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خلاصه ي رمان





نويسنده: مليکا حميدي  مقدم





حافظه خواب رفته





داستان در مورد دختريه به اسم آرام 


خانوادش ازش متنفرن 


چون اون قاتله شايد درست باشه شايدم نه 


اما آرام ‌نميدونه و گيج شده چون اون حافظشو از دست داده


 تو اين راه و آرام مجبوره خدمتکار بشه


اصلا آرام‌ چرا حافضشو از دست داده و  قاتل کيه و چرا نرفته زندان چرا خدمتکار ميشه بخونيد تا بفهميد





ژانر غمگين عاشقانه








بسم الله الرحمن رحيم





با قدم هاي پر از استرس، به سمت اتاق رئيس ‌ مي رفتم.


يعني چيشده ؟


چرا يهو خواست برم پيشش؟


 همينجور با افکار مختلف به سمت اتاق اقاي احمدي رفتم‌ .


منشي تا منو ديد بلند شد، و با تمسخر گفت


منشي: الان رئيسو خبر ميکنم .


-ممنون


وقتي برگشت گفت 


: ميتوني بري.


تشکري زير لب کردم، و  ‌وارد اتاق شدم...


_سلام 


:سلام بيا بشين.


_ ممنون


:ببين خانم مولايي!


 من ديگه  نميتونم  شمارو تو اين شرکت نگه دارم!


‌ پاي ابرو و اعتبار من وسطه و شما باعث سر افکندگي من ميشيد چون شما...


 بگذريم فقط بايد بگم شما اخراجين


_ولي


: ولي اما و اگر نداره .


همين که گفتم...


 من نميتونم يه قاتل رو  تو شرکتم نگه دارم...


 هزار تا حرف پشتتونه چطور از من توقع دارين بزارم اينجا کار کنيد؟


 اوايل گفتم ‌اشکالي نداره، اما ديگه نميتونم حرف هايي که پشت سرتون ميگن، رو ناديده بگيرم .


اشک تو چشمام حلقه زد، چرا همه قاتل بودنم رو به رخم‌ ميکشن؟


چرا ؟


من قاتل نيستم، آره نيستم .


_من قاتل نيستم


:حتما من بودم خواهرمو کشتم آره؟!


_من قاتل نيستم نيستم !


و با دو اومدم از اتاق خارج بشم که يهو...





ديدن فرد روبروم  با اون پوزخند مسخره رو لبش از حرکت ايستادم...


 پس کار اون بود !


_چرا اين کارو کردي؟


 از زجر دادن من چي عايدت ميشه؟


:هه ميدوني چيه تو عشقمو کشتي، بايد بيشتر از اينا زجر بکشي!


 اين که چيزي نيست منتظر بدتر از ايناش باش. 


اشکام داشت ميريخت لعنتي نبايد بزارم اشکامو ببينه، اما نتونستم جلوشونو بگيرم .





با ديدن اشکام دوباره پوزخندي زد و گفت 


 : اين اشک ها چيزي نيست، کاري ميکنم زار بزني، و به پام بيفتي. 


داشت به سمت در خروجي ميرفت که‌ گفتم:


_رهام با من اين کارو نکن ،‌درسته ‌چيزي يادم نمياد، اما مطمعنم من خواهرمو ‌نکشتم...


يک دفعه به طرف برگشت و اومد سمت!


با ترس يه قدم به عقب قدم برداشتم اما اون سريع گلوم رو گرفت 


داشتم خفه‌ ميشدم.


:تو عشقم رو‌ کشتي احمق ،داري انکار ميکني؟!


چطور مي توني اينو بگي؟


 که نکشتيش آره؟


 پس چرا اون بالا بودي چر..ا؟!؟


داشتم ‌خفه ‌مي شدم تقلا مي کردم واسه نفس کشيدن ، سريع گلوم و ول کرد و هولم داد جوري که افتادم زمين


_من نکشتمش


:خفه شو!





_چرا حرفمو باور نميکني؟


 : ببين نميدوني حسم نسبت بهت چيه...


 نفرت، نفرت حالم ازت بهم ميخوره، اگه دست من بود مينداختمت زندان!


 بهت رحم کردن بخشيدنت


_کاشکي ، کاشکي ميرفتم ‌زندان به خدا حالم بهتر از الانم بود؛ ميدوني وقتي مادرت تو صورتت نگاه نکنه يعني چي؟


 ميدوني نفرت پدر يعني چي ؟


 بخدا اگه‌ گناه نبود تا الان خودم رو کشته بودم!


 خسته شدم از اين زندگي ‌.


 : هه برو اين فيلم هارو برا کس ديگه اي  بيا...


فکر کردي باور مي کنم؟


 برو براي کسي که حرفتو باور کنه ،و ساده باشه نقش بازي کن.


_رهام


‌: به من نگ..و رهام فهميدي، نگ..و اسم‌ من رو به دهن کثيفت نيار !


بعد هم  به سمت آسانسور رفت، و همونجور که داشت دکمه آسانسور رو ميزد گفت


: منتظر بدتر از اينا باش خانم آرام مولايي. 


و بعد رفت !


و من موندم و بهت و يه عالمه چرا؟





***


             


به خونه روبروم خيره شدم .


  خونه اي که پنج سال بود هيچ احساسي نداشت!


 نه که قبلا خوب بود .


نه اما از وضعيت الان بهتر بود ، حداقل مامان باهام حرف ميزد و مراقبم بود داداشم هي کاشکي حرفامو باور ميکرد .


کاشکي پيشم ميموند


کليدم رو برداشتم و درو باز کردم تا درو باز کردم، گونم سوخت و به سمتي پرت شدم...!





با بهت سرم بلند کردم ، که  بابارو بالاي سرم  ديدم!


 هه عادتش بود ،تا از يه چيزي عصباني ميشد سر من خالي ميکرد .


اما عصبانيت امروزش با قبلي ها  فرق داشت!


 چشماهاش قرمز قرمز بود، و ميلرزيد با ترس گفتم:


_بابا چيشده؟


:چيشده ها چيشده؟


 حاليت ميکنم چيشده .


کمربندشو دراورد و شروع کرد به زدنم 


بابا :آبروم رو بردي!


 بدبختم کردي...


  هر کي ميبينتم ميگه اين همون نيست که دخترش خواهرشو کشت !


 من چجوري سرمو جلو مردم بلند کنم ها؟! 


يهو از حرکت ايستاد و دستش رو گذاشت رو قلبش و افتاد !


زمين با جيغ گفتم :


_بابا ؟


باباجونم بلند شو، بابا توروخدا بلند شو غلط کردم، بابا غلط کردم .


همون لحظه در باز شد و مامان وارد شد،با ديدن بابا شروع کرد به جيغ زدن .


:حامد عزيزم چت شده حا..مد حا...مد بلند شو !


_مامان بدو زنگ بزن اورژانس 


مامان سريع زنگ زد اورژانس


 تا اورژانس اومد مرديم و زنده شديم


: نبضش خيلي کند ميزنه


: بايد سريع منتقلش کنيم به بيمارستان





با اشک همراه آمبولانس به بيمارستان رفتيم‌ ، و بابام رو سريع به اتاق عمل بردن.


و  من فقط بهت زده به جايي که بابام رو بردن نگاه مي کردم !


و ترسم هزينه هاي عمل بابام بود...


 که نتونم پرداختشون کنم .


اگه بابام طاقت نياره چي و هزار اگه ديگه؟


سريع رفتم پذيرش 


_ببخشيد خانم نمازخونه کجاس؟


پرستار: عزيزم مستقيم برو بعد برو سمت چپ ، وقتي رفتي سمت چپ روبروت يه تابلوهست نوشته نمازخونه.


_ممنون


 :خواهش ميکنم


سريع رفتم نمازخونه، و شروع کردم به دعا کردن.


_خدا جونم !


کمکم کن بابام حالش خوب بشه... ديگه طاقت ندارم بهم بگن قاتل...


 خدا جونم تو بزرگي تو کريمي کمکم کن !                        





***


                   


 با خانم خانم گفتن هاي يه نفر بيدار شدم


زن:خانم بيدار شيد اينجا نخوابيد 


_ببخشيد


 :خدا ببخشه خانم


وقتي اون خانم رفت، منم به اطرافم نگاه کردم‌ تا ساعتو پيدا کنم که با ديدن ساعت چشمام گرد شد ،


ساعت يازده صبح بود !


سريع بلند شدم و به سمت پذيرش رفتم تا حال بابا رو بپرسم ‌که ديدم مامان رو صندلي نشسته.


 به سمتش رفتم


_سلام‌ 


زير لب گفت سلام


_حال بابا چطوره ؟


سريع سرشو بلند کرد ،با ديدنش ترسيدم!


 چشماش قرمز بود رنگ ‌پوستش سفيد سفيد ، زير چشماش گود رفته بود ، باورم نميشد اين مامان منه ؟!


با ترس گفتم


_مامان چي شده؟


 : هيچي بدبخت شديم...


بيچاره شديم...


 غصه کشتن باران کم بود ،بابات هم بهش  اضافه شد ...


 من اون همه پول رو تا چند ساعت ديگه براي عمل بابات از کجا بيارم؟


 رفته رفته صداش بلند تر ميشد 


_مامان آروم


بازم به روم آوردن،  بازم گفتن ،بازم.


پرستار :خانم آروم تر اينجا بيمارستانه


مامان يه ببخشيد زير لب گفت


با صداي يه نفر سرمو بلند کردم، که يه نفر خيلي آشنا ديدم...





: ببخشيد


مامان(با ترس) :بفرما پسرم؟


: من به صورت اتفاقي صداتونو شنيدم مشکل مالي دارين؟!


مامان سرشو انداخت پايين .


مامان :چي بگم ‌والا ...


آره شوهرم بايد تا چند ساعت ديگه عمل بشه ، اما پول نداريم...


: من ميتونم کمکتون کنم، اما يه شرط دارم!


 :و..اي ممنون پسرم ،خير ببيني چه شرطي؟


سمت من برگشت


: بايد با شما صحبت کنم


ج..ان با من با من چيکار ميتونه داشته باشه؟!


_م..ن


مامانم محکم کوبيد به پهلوم.


 :بله شما





_بله بفرماييد


سمت مامان برگشت ، و گفت


: ميشه تنها با دخترتون صحبت کنم؟


مامان که به شدت تعجب کرده بود و با ترسي که نميدونستم از چي بود  گفت


:باشه 





***


رفتيم حياط گفت 


: بشين


و..ا اين که تا چند دقيقه پيش مهربون بود!


 الان چرا اخم کرده دستور ميده ؟!


_باشه


: ببين دختر جون ...


براي اينکه بهتون پول بدم، بايد بشي خدمتکارم!


_چ....ي؟!؟!؟


:همين که گفتم


_اما 


:ميتوني فکر کني ، در ضمن حق ديدن پدر و مادرتم نداري.


بعد بلند شد رفت، و منو با يه بهت بزرگ تنها گذاشت...


خدايا بايد چيکار کنم  ؟


يهو يه اس ام اس به گوشيم اومد .


من گوشي آورده بودم مگه ؟!


سريع از کيفم در آوردمش ديدم  ناشناسه!


:وقتت داره تموم ميشه


خدايا مطمئنم اون پسرس!


 اما شمارمو از کجا آورده؟


 شايد از مامانم پرسيده!


 نه بابا امکان نداره ،چرا انقدر اشنا بود، اما من هر کاري  کردم يادم ‌نيومد، کيه اه لعنتي؟


بعد يک ساعت فکرام رو کردم .


پدرم برام مهم بود اما آيندم.


بهش اس ام اس دادم 


_جواب من...





: جواب تو چي؟


_جواب من منفيه!


اما مجبورم ‌به خاطر پدرم قبول کنم.


:تصميم عاقلانه اي گرفتي


گوشيو گذاشتم تو کيفم ، و به آينده نامعلومم فکر کردم...


خدايا آخرش چي ميشه؟


 تقديرم چي ميشه ؟


واقعا من قاتلم ؟


يعني من باران و کشتم؟


خواهرم رو ،هم خونم و من کشتم؟


خدايا دارم ديونه ميشم من چرا فراموشي گرفتم چر..ا؟


:چي گفت بهت؟


يه هين بلند کشيدم و دستمو گذاشتم رو قلبم.


_مامان چرا مثل جن پشت سرم ظاهر ميشي


 : يه روز بهت رو دادم ...


فقط يه بار ديگه بهم بگي مامان من ميدونم باتو!


 بارانمو کشتي کم نبود حالا ميخواي شوهرمو بکشي!؟


 خدايا اين دختر چي بود گذاشتي سر راه من چرا خدا ؟


به جز آبروريزي براي من ‌چيزي نزاشته ...


دستشو تهديدوار جلوم گرفت و گفت


: واي به حالت و...اي به حالت بلاي سر شوهرم بياد ...


 چنان بلايي سرت ميارم که تمام مردم به حالت زار بزنن.


_مامان!!


: خفه شو من مامان تو نيستم بفهم.


_اما


مامان:دهنت و ببند


خدايا يعني چي ؟


من به خاطر اينا آيندم رو خراب کنم؟


 نه نميشه اما بابا چي؟


(وجدان : چي ميگي آرام بابات از بچگي ازت متنفر بود


_ اما


وجدان :اما نداره دختر خوب،  کاري که کردي تا ته برو‌ خدا بزرگه.


_باشه وجدان جون


وجدان :آفرين)


 :هوي با توام پسره چي بهت گفت؟


_مهم ‌نيست


:گفتم‌ چي گفت ؟


_گفت پول عمل رو ميدم 


:شرطش چيه؟!


چي بگم بهش؟


 بگم خدمتکار شدم؟


 نه که براش مهمه!


 _گفت فردا بهمون ميگه


 : خدا خيرش بده ، خدا برا پدر مادرش نگهش داره...


خدايا به ‌مردم بچه ميدي به ماهم بچه هي....





***





گوشيم رو برداشتم و اس ام اس دادم 


_به ‌مامانم‌ چي ميخواين بگين؟


بعد چند دقيقه گوشي تو دستم لرزيد سريع سريع روشنش کردم ...


پيام از طرف اون بود سريع پيام و باز کردم...


: هيچي نميگيم، پول عمل رو واريز کردم، نيم ساعت ديگه عمل ميشه، توهم فردا وسايل مورد نيازت رو جمع کن؛ ساعت ?‌ جلو درتون باش.


_باشه


گوشيو گذاشتم تو کيفم چرا آدرس رو نپرسيد ؟


بيخيال خودش بعدا ميپرسه .


و..اي عمل بابا ، بايد به مامان بگم. 


داشتم ميدويدم سمت در بيمارستان که يهو محکم به يکي خوردم ، و پخش زمين شدم...!





اخ سرم مگه ‌کوري؟


 آي سرم، آي کمرم،  بدنم خورد شد ...


: هه جلو را تو‌ ببين


سريع سرم و بلند کردم


_رهام؟!


:مگه نگفتم اسمم رو به زبونت نيار ها؟


_اما؟


: خيلي زبون نفهمي  باران کم نبود بابات هم کشتي.


_من بابام رو نکشم من حتي به خاطر بابا..


حرفم و خوردم


 : هه به خاطر بابات چي تو واسه بابات هيچ کاري نکردي.


_يه روز از اين حرفت پشيمون ميشي.


 : عمرا اگه پشيمون شم 


_هه ميبينيم


:فقط بلايي سر حامد بياد من ميدونم باتو ...


_مگه داداشته بهش ميگي حامد؟!


 : به تو ربط نداره


و رفت !


رفتم تو که پرستار من رو شناخت... و گفت 


:خانم مولايي بريد اتاق ??? پدرتون اونجاست.


 _واي خيلي ممنون


و‌سريع به سمت اتاقي که گفت رفتم.


در زدم و رفتم تو


_سلام


 : مريم به اين دختر بگو بره بيرون.


_اما بابا...


: خفه شو من باباي تو نيستم


[با بغض]


_بابا...


 :مگه نگفتم خفه شو؟


مامان :برو بيرون!


 ببينم ميخواي دوباره حال بابات رو بد کني؟


 گمشو بيرون ...


اشک تو چشمام جمع شد سرم و انداختم پايين و رفتم بيرون...





***





الان تو اتاقم نشستم و بي هدف دارم سقف رو نگاه ميکنم.


خدايا چيکار کنم ؟


 لعنت به اين فراموشي!


 لعنت به اين حافظه که خواب رفته، لعنت به همه چي.


 کاشکي يادم بود کاشکي ،حداقل دليل داشتم اما الان دليلم رو نميدونم؟!


 خدايا دارم ديونه ميشم.


سريع از  تخت بلند شدم و ساکم رو از زير تخت برداشتم ...


 بايد وسايلم رو جمع ميکردم ...


حالا انگار چي داشتم به جز دو دست لباس و دوتا مانتو شلوار .


هي !


اينم خيليه وقتي وسايلم رو جمع کردم رفتم آشپزخونه تا يه چيزي درست کنم و بخورم.


 اما از شانسم يخچال خالي بود، پس مجبورم گرسنه بخوابم .


ياد فردا افتادم ...


خدايا يعني چي ميشه ؟


ميسپارمش به تو، اگه ‌منو بنده ي خودت بدوني؟


 آرام چرا داري کفر ميگي؟!


 خدا جونم ببخشيد.


تو همين افکار بودم ، که چشمام گرم شد و خوابم برد





***





چشمامو باز کردم ديدم هنوز صبح نشده...


 اينم‌ حالو روز من ساعت چهار بود  


سريع مانتو شلوارم و پوشيدم رفتم بيرون تا يه چيزي براي خوردن بخرم ...


رسيدم به سوپري نزديک خونمون اه باز اين پسرست!


_سلام


:سلام عزيزم


_خامه صبحانه لطف ميکنيد ؟


:معلومه هاني


_چقدر ميشه؟


:خانومي نميخواد حساب کني


_باشه


و اومدم بيرون بهتر خودش گفت حساب نکن...


 والا بدبخت حتما خشکش زده !


به من‌ چه؟!


 بابا سه روز روز ديگه مرخص ميشه، پس نميفهمن تا چند روز ديگه ‌من نيستم‌...


درو باز کردم و رفتم تو ...


سريع با يکم‌ نوني که بود براي خودم لقمه درست کردم و خوردم اخيش سير شدم‌


ساعت پنج بود  يک ساعت وقت دارم... 


گوشيمو برداشتم  لباس که تنم بود


 شروع کردم به بازي کردن...


 ساعتو که نگاه کردمپنج و پنجاه دقيقه بود !


چه زود گذشت!


 آره از شارژ نداشته‌گوشيم معلومه...





***





جلوي خونه وايستادم که بياد ...


مطمئنم که نمياد...


 چون آدرسو بلد نيست 


يه لبخند خبيث زدم که زود خشک شد با  اون چيزي که ديدم!





يه بنز اومد تو کوچه !


و ديدم همون پسره از توش پياده شد... !


اين آدرسمون رو از کجا ميدونست؟


 خدايا اين چرا هم شماره ي منو داره هم آدرسم رو ؟!


: سلام‌ بشين بريم


_سلام


درو جلو رو برام باز کرد !


منم رفتم نشستم.


 چه با ادبه بچم!


ايش اين بچه من  باشه‌ من خودم رو ميکشم...


(وجدان : وا مگه چشه؟


_چش نيست گوشه ساکت وجدان جون...


وجدان:وا ديونه شدي رفت !


_ول ميکني 


وجدان:باشه)


يه سوال داشتم اگه نميپرسيدم‌ ميمردم! از فوضولي!


_ببخشيد آدرسم رو از کجا ميدونستيد؟


:از مامانت


_ها


چشمام گرد شد، امکان نداره مامان آدرس خونه رو بده به يه غريبه!


 يه جاي کار ميلنگه!


 البته با اون کاري که اين آقا پسر کرد بعيد نيست مثل پسرش شده براش!


 هي داداش جون ‌کجايي؟


 چرا رفتي؟


 چرا وقتي باران مرد تو گفتي من کشتمش ؟


 چرا حرفمو باور نکردي ورفتي غربت؟


 با اين کارت بيشتر مامان بابا ازم متنفر شدن...


 که پسر عزيز دردونشونون ازشون  دور کردم.


 خب معلومه کسي حرف يه آدم که حافظشو از دست داده که باور نميکنه...


:اگه فکرات تموم شد حرکت کنيم؟


يا خدا يعني فهميد تو فکرم؟


 اصلا چرا راه نيفتاده؟!


_باشه





و..اي نه اين اينجا چيکار ميکنه؟!





_و..اي تو رو خدا زودتر حرکت کن!


 الان منو ميبينه...


ديگه کار از کار گذشته بود ،رهام منو ديد و با اخم هاي در هم به سمت ماشين اومد...


_آقا ، آقا پسر زود باش


:چيشده مگه؟!


_اون نامزد خواهرمه


تا اينو شنيداخمي کرد و سريع حرکت کرد، و از کوچه بيرون اومد...


پشت سرم و نگاه کردم ديد رهام داره دنبال ماشين ميدوئه!


اما اون سريع گازشو گرفت رفت...


:در ضمن ديگه به من نگو آقا پسر، من آرمينم و از اين به بعد ارباب توام پس ارباب صدام کن


_ه..ا


 : دهنتو ببند مگس ميره توش. 


_يعني چي ارباب صدات کنم، مگه اسير گرفتي ؟!


يا خدا‌ چه راحت دارم باهاش حرف ميزنم! 


 :شايد!


از شهر داشتيم خارج ميشديم ،و..اي نکنه بالايي سرم بياره؟!


 نه بابا به قيافش نميخوره، مگه به قيافست ؟


 :رسيديم 


با چشماي گرد شده به خونه روبروم نگاه کردم ؛خونه نبود که قصر بود!


 هميشه تو رمانا ميخوندم و با خودم ميگفتم قصر کجا بود؟


 اما غلط کردم حرفاشون راست بود!


 قصر واقعا وجود داره...


_دهنت و ببند مگه نديد بديدي البته بعيد نيست...


خيلي بهم برخورد آبروم جلوش رفت


_باشه


حرفي نزد و يه بوق زد،  ديدم يه پير مرد اومد بيرون، و سلام داد و سريع درو باز کرد که با ديدن داخل بيشتر دهنم باز موند...


 و..اي ننه کجايي که دخترت از شدت تعجب داره سکته ميزنه!


 : در ضمن کسي اينجا نميدونه تو قاتلي ...


پس حرفي در بارش نزن...


ديگه چشماهام‌ بيشتر از اين باز نميشد اين از کجا ميدونست؟!


 چند لحظه بعد سرمو انداختم پايين و گفتم 


_باشه 


نگاه چقدر بدبختم که اينم ميدونه...


 حالا شانس آوردم بابام پدري در حقم کرد و چون خواهر خودم پول ديه نخواست و زندان نزاشت برم و شانس آوردم باران و رهام عقد نکرده بودن و ميخواستن روز عروسي اسماشون بره تو شناسنامه هم...


 مگرنه من الان تو زندان بودم، و رهام عمرا ازم ميگذشت و يه شانس ديگه که اونروز اين پسره اسمش چي بود؟


 آها آرمين اين داشت از اونجا رد ميشد و صداي بلند مامانو شنيد و به دادمون رسيد...


 البته به قيمت خدمتکار شدنم!


 من چقدر ريلکسم انگار نه انگار شدم خدمتکار اين پسره!


 و..اي رهامو چيکار کنم؟


 حتما به مامان بابا ميگه؟!


: پياده شو


_باشه


وقتي پياده شدم صداي يه نفر که اومد که داد زد


:اين اينجا چيکار ميکنه؟!





به روبروم که يه پسر بود نگاه کردم .


موهاي لخت مشکي و‌چشم هاي نافذ مشکي داشت...


حس ميکردم آشناست!


انگار يه جايي ديدمش!؟


اما کجا؟...


: آرمين اين اينجا چيکار ميکنه؟!


 چطوري رازي شده بياد ؟!


من با چشم هاي از حدقه در اومده  و دهاني باز اون رو نگاه ميکردم!


 : دهنتو ببند


به سمت آرمين برگشتم و...اي اين اخمش  از بين نميره؟!


 رفت سمت پسره و يه چيزي در گوشش گفت ...


من کلا هنگ کرده بودم!


آرمين : اين پسرخالم آرسينه...


 تو چون شبيه خواهرشي فکر کرد اونه پس هنگ نکن!


 خواهرش قهر کرده و رفته خارج، پس فکراي مضخرف به سرت نزنه.


_ها


آرمين: تو که هنوز تو هنگي!


آرسين : من معذرت ميخوام فکر کردم خواهرم هستي، واقعا تعجب کردم چطور آرمين تونسته خواهر قهر قهرو منو از اون ور آب بياره اينجا !


و بشه بلاي جون من با اون جلف بازياش ...


ديگه‌ چشمام باز تر از اين نميشد.


 از اين به بعد ميشي آبجي من مشکلي نداره؟چون واقعا شبيه خواهرمي!


تا حالا بعد از باراد داداشي نداشتم، اشک‌تو چشمام حلقه زد سرمو انداختم ‌پايين و گفتم 


_باشه


آرسين : افرين به آبجي خودم، کي بدش مياد داداشي به خوشتيپي و خوش هيکلي  من داشته باشه!


آرمين : اوه اعتماد به نفسش رو نگاه!


به سمت آرمين برگشتم ،چه عجب لبخندشو ديديم.


تا ديد دارم نگاش ميکنم سريع اخم‌کرد و يه چيزي زير لب گفت و گفت...


 : خب ديگه بسه برو تو 


_باشه


وقتي رفتيم تو بازم دهنم  باز شد!


خيلي قشنگ بود  اما سريع دهنمو بستم.


آرمين:بي بي گل، بي بي گل 


:جانم آقا


-خدمتکارا رو صدا کن


:چشم آقا 


و‌سريع رفت، قيافه دلنشيني داشت سنش به  حدود شصت سال ميخورد، چشم هاي سبز رنگي داشت که چروک هاي دور چشمش اون و احاطه کرده بودن و باعث ريز شدنشون شده بود ،موهاي سفيد رنگي که از روسري گل دارش زده بود بيرون و گونه هاي قرمز رنگش که قبافش رو معصوم تر ميکرد ....


 و مهربوني از صورتش بيداد ميکرد...


 ناخوداگاه لبخندي رو لبم اومد.


: پيرزن مهربونيه برام حکم مادرمو داره.


به سمتش برگشتم


_آره از چهرش معلومه 


:چي چي دارين ميگين؟!


 : باز اين اومد...


سرمو انداختم پايين من اينجا خدمتکارم، بايد حد خودمو بدونم.





آرسين: خب آرمين جون من بايد برم


 : به سلامت


آرسين : خدافظ آبجي


لبخندي زدم و گفتم 


-خدانگهدار


وقتي خدمتکارا اومدن آرمين شروع کرد به حرف زدن.





_اين آرامه...


از اين به بعد به عنوان خدمتکاره، و  اينجا کار ميکنه. 


رو کرد سمت من و گفت


آرمين :وظيفت اينه :


 من هر روز مهمون ويژه دارم بايد از مهمون ها پذيرايي کني.


_چشم


آرمبن : و در ضمن يا کاريت از هشت  صبح ‌تا دوازده شبه


وقتي مهمون ندارم بايد به بي بي گل تو آشپزخونه کمک کني، از بي نظمي بدم مياد ،پس بي نظمي ممنوع، حتما تو شيفت کارت لباس فرم ميپوشي، با مهمونا حرف نميزني، اگه ببينم باهاشون گرم گرفتي به شدت تنبيه ميشي، به من هم ميگي ارباب...


چشمام گرد شد، رسما بدبخت شدم‌.


اما با اون قسمت که با مهمون ها حرف نبايد بزنم خيلي موافق بودم سريع گفتم‌.


_چشم


آرمين : محبوبه همه جارو به آرام نشون بده ...


و لباس فرم رو به محمد بگو تهيه کنه.


محبوبه :چشم ارباب 


:ميتونين برين.


محبوبه اتاقم رو بهم ‌نشون داد، اولش فکر کردم اتاق اربابه گفتم .


_چرا اومديم ‌اينجا؟!


محبوبه خنديد گفت


:اينجا اتاقته پس بريم کجا؟


و..اي منو اين همه خوشبختي محاله...!


 کاشکي زودتر ميومدم اينجا ، اينجا کسي از قاتل بودنم به جز آرمين چيزه يعني ارباب نميدونه...


:خب امروز بيکاري ،تا شب  آقا محمد لباساتو مياره؛ تا از فردا کارتو شروع کني.


_ممنون


لبخند مهربوني زد و گفت 


: خواهش ميکنم گلم


سريع گوشيم رو زدم به شارژ تا روشن شه.


و..اي خدا کنه رهام به بابا چيزي نگفته باشه، مگر نه سکته ميکنه!





يکم‌ صبر کردم تا چند درصد شارژ بشه ...


بعد سريع دکمه پاورشو زدم و روشنش کردم ...


تا روشن شد با سيل پياما مواجع شدم!


 يا خدا همشون از رهام ‌و مامان بود اول براي رهام رو باز کردم ‌


:با اون پسره کجا رفتي ؟؟؟؟


بعدي


:قاتل بودي هرزه هم شدي!


بعدي


:چرا گوشيت خاموشه ها؟؟؟


بعدي


:سريع برگرد بابات بفهمه سکته ميکنه هرزگيت رو بزار واسه بعد


اشکام دونه دونه رو گونم ريخت ،قاتل بودم  بهم انگ هرزگي  هم زدن!


يکي در زد و اومد تو سريع اشکام رو پاک کردم


:همه چي طبق ميلته ؟


_بله


:خوبه


اومد جلو ترسيدم سريع رفتم عقب


:نترس کاريت ندارم 


د ميخواي کاري داشته باش؟!


اشکامو پاک کرد 


نزديک بود شاخ در بيارم !


و گفت 


:واسه چي گريه کردي؟


_ارباب


:ببين با اينکه خدمتکار اينجايي...


 من دوست ندارم اينجا کسي ناراحت باشه پس دليلشو بگو؟


-نامزد خواهرم رهام


:همون که کشتيش خب


دلم از حرفش بدجور شکست...


_وقتي منو با تو ديد...


 بهم اس ام اس داده هزار تا حرف بهم زده،  اگه بابام ‌بفهمه سکته ميکنه .


:باشه حالا گريه نکن


من کي گريه کردم‌


:بايد به بابات بگي


-ن...ه


 : به چه جرعتي سر من داد زدي؟


 ميخواست بزنه تو گوشم ،که سريع چشمامو بستم!


 وقتي ديدم از زدن خبري نيستا


چشمامو بازکردم ...


و..اي...!


صورتش قرمز بود


سرمو انداختم پايين و با اينکه برام سخت بود گفتم 


_ببخشيد


يکم آروم تر شد اما هنوز عصباني بود. 


:فردا کارت شروع ميشه، مواظب رفتارت باش ،و...اي به حالت آبروريزي کني ...


مگرنه من ميدونم ‌با تو يکم بهت رو دادم پرو شدي !


سريع رفت بيرون و درو بست


 نميدونم چرا ولي انگار اين صحنه رو قبلا ديده بودم!


 خدايا دارم ديونه ميشم !


  حس ميکنم آرمين و ميشناسم ؟!


چرا ؟؟


رفتم‌گوشيمو برداشتم و آهنگ پلي کردم:





همين جوريش يه شهر باهام بده تو سمته من باش عذابم نده





بي تو کاش اين ساعت نره که کل سال با تو واسم کمه





همين جوريش يه شهر باهام بده تو سمته من باش عذابم نده





چشم به راه طاقت کمه اون بي تو ترسيد و باخت از همه





نميبيني وابستته اي ديوونه ماتم زده نميبيني حالم بده منو به تنهايي باز عادت نده





چرا گذشته آب از سرت دلم تنگه صدا خندته





نميبيني وابستته اي ديوونه ماتم زده نميبيني حالم بده منو به تنهايي باز عادت نده





چرا گذشته آب از سرت دلم تنگه صدا خندته





آره واقعا بده نده اين ديوونه هنوزم وابستته بد منو به اينجا عادت نده نه


آرزو ميکنم واست منه بد باز از ته قلب که زندگيت راحت تر بگذره





بگو حرف راست دروغ نه هنوز صدا خنده هات تو گوشمه





دنباله رد پات تو روز من حتي خورشيد هست که باز غروب کرد





خواستم هميشه خوبتو هيچي نيست علي بدونه تو





ميشه يعني يه روز منو تو بشيم از غريبه دور هيشکي نشه حرفمون


نميبيني وابستته اي ديوونه ماتم زده نميبيني حالم بده منو به تنهايي باز عادت نده





چرا گذشته آب از سرت دلم تنگه صدا خندته





اگه بعد چند وقت بهم زنگم زدي بازم بهت ميگه برگرد عزيزم خواستيم همديگه رو از دست نديم





شايد الان واست هر چند غريبم خط کشيدي دور منو آروم نکشدينش از تو بهترون





شدم يه خله رواني که تويه تاريکي يه شعله برامي





همين جوريش يه شهر باهام بده تو سمته من باش عذابم نده





بي تو کاش اين ساعت نره که کل سال با تو واسم کمه





همين جوريش يه شهر باهام بده تو سمته من باش عذابم نده





*عذابم نده عليشمس ميلاد کياني*





زدم زير گريه خدايا کمکم کن طاقت بيارم تو اين عمارت...


 دارم ديونه ميشم!


 از ندونستن...


 از قاتل بودنم ...


خدا کمکم کن!


 اگه بابام حالش بد بشه؟


 اگه بميره؟


 اگه چيزيش بشه همه از چشم من ميبينن خدايا کمکم کن





***





يادم اومد مامان بهم اس ام ‌اس داده و با ترس گوشيمو برداشتم 


:کجايي دختره ي احمق زود برگرد و..اي به حالت آرام و...اي به حالت حامد چيزيش شه  فقط حامد طوريش شه ازت شکايت ميکنم!


 ميندازمت زندان تا موهات رنگ دندونات سفي شه! 


اشکام با شدت بيشتري شروع کردن به بازي کردن با گونه هام.


دارم ديونه ميشم خد..ا





صداي در زدن اومد اه همش در ميزنن!


_بفرماييد


ديدم يه آقا اومد تو!


:سلام‌ وقتتون بخير...


 من محمد هستم مسئول خريد، لباساتونو آوردم .


_سلام خيلي ممنون لطف کرديد 


يه خواهش ميکنم زير لبي گفت 


: با اجازه


_اجازه ما هم دست شماست


وقتي رفت بيرون سريع شيرجه زدم سمت لباس ،هميشه اينطوري بودم حتي واسه ي فرم مدرسه ذوق ميکردم اما با ديدن لباسم ذوقم کور ميشد!


لباسو از پاکت در اوردم...


 اوه ماي گاد 


با همه ي لباسايي که تو فيلما ديده بودم يکم فرق داشت !


 آبي پر رنگ بود که با پارچه سفيد تزئين شده بود.


کوتاه بود اما يه ساپورتم تو پاکت بود خداروشکر خوب بود .





اوا چرا شال نزاشته و...اي نکنه بي شال بايد جلوي مهموناش برم؟


 نه بابا 


سريع رفتم لباسو پوشيدم اندازم بود خداروشکر مثل همه لباسام برام بزرگ نبود.


خب خب ساعت چنده و..اي ساعت يکه چجوري ساعت هشت بيدار شم 


سريع رفتم دستشويي بله بله اينجا دستشوييه ؟


اصلا شبيهش نيست!


 مسواکم رو خداروشکر برداشته بودم سريع دندونامو مسواک زدم و اومدم بيرون


شيرجه زدم روي تخت و کم خوابم برد.





***





_باران کجايي؟!


بار...ان؟


باران دارم ‌ميترسما!


رفتم پشت بوم تالار باران اينجايي؟


يهو صداي جيغ  اومد


_کم..ک


سريع به سمتش رفتم


فکر کنم‌  باران بود چون لباس عروس تنش بود!


نگاه کردم يه زن اونجا بود، اما تو تاريکي قيافش معلوم نبود !


زن باران و پرت کرد پايين 


_بار..ان!


سريع دويدم  اونجا و بارانو غرق درد خون ديدم 


حس کردم دنيا رو‌سرم ‌خراب شد ...


دست هام ميلرزيد ...


نه نه باورم نميشه ن....


جيغ


_بار...ان


سريع بلند شدم


عرق از رو‌ صورتم ميرخت!


 خدايا اين چه خوابي بود ؟


ميلرزيدم و گريه ميکردم خدايا کمکم کن ...


انقدر گريه کردم تا خوابم برد به عبارتي بي هوش شدم





صبح با بيدار شو بيدار شو ‌گفتن هاي يه نفر بلند شدم


: دختر جون بلند شو ساعت هشت و نيم بلند شو ديگه


با شنيدن ساعت سيخ رو تخت نشستم ،  که بي بي گل رو ديدم!


 با ديدن ‌من هين بلندي کشيد و گفت


:خدا مرگم بده مادر چرا رنگ برو نداري؟


:چرا اين شکلي شدي ؟


وا مگه چه شکلي شدم؟!


_چه شکلي بي بي گل ؟


:برو خودتو تو آينه نگاه کن مادر!


با ديدن خودم يه جيغ کشيدم!


 اين من بودم ؟


تو آينه يه دختر ديدم که موهاش شکل آمازونيا شده بود چشماي آبيش سرخ سرخ  زير چشماش گود رفته بود !


يعني اين من بودم حتما به خاطر ديشب بود!


اون چه خوابي بود که ديدم يعني واقعيت داشت اون زن کي بود ؟!


:دختر مگه نميشنوي بدو الان اقا عصباني ميشه 


_و..اي 


:کجا کجا؟!


 اول برو صورتتو بشور تا اقا تو رو‌ ببينه سکته نزنه ...


خنده اي کردم و سريع به سمت دستشويي رفتم صورتمذو که شستم ...


:سريع لباسات و بپوش موهات هم شونه بزن


_چشم


:بي بلا مادر


و از اتاق بيرون رفت


لباسامو که پوشيدم سريع موهام و شونه زدم شالمو گذاشتم سرم و اومدم بيرون.


ساعت بزرگ‌ راهرو رو نگاه کردم و..اي ساعت نه بود!


  آرمين منو ميکشه...


 من ‌چقدر راحتم مگه پسر خالمه بهش ميگم آرمين!


با صداي داد آرمين سکته رو زدم 


:الان مياي ها؟


 مگه نگفتم ساعت هشت بيا؟ 


رو دادم  بهت ...


آبرومو جلو مهمونا بردي!


 بي بي بايد بياد پذيرايي کنه ها؟


_ببخشيد


:ببخشم !


چجوري ببخشم؟


 بد کردم به يه قاتل کار دادم ؟


_مگه من گفتم بهم کار بده ؟


سريع به سمتم اومد





دستش و تهديد وار جلوي صورتم گذاشت و گفت :


:اگه من پول عمل باباتو نميدادم ،الان بابات زنده نبود فهميدي!؟


اخم کردم و گفتم 


_ميخواستي پول عمل بابامو ندي .


:هه طلبکار هم شدي؟


بد کردم بهتون کمکم کردم؟!


_مگه مجاني پول عمل بابامو دادي ها؟


:آره مجاني دادم.


_چه پرو تشريف داري!


 پس من اينجا چيکار ميکنم ؟


:هيچي اومدي مفت تو خونه من  زندگي کني بخوري و بخوابي...


خيلي بهم برخورد


 _بزار يه روز بگذره بعد ادعا مفت خوري کن...


:ميدوني چيه نبايد به يه قاتل کار ميدادم و بهش کمک ميکردم‌...


_ببين آرمين خان من با ميل خودم نيومدم اينجا ، خودت گفتي بهم پول عمل بابا رو ميدي در عوضش بايد بشم خدمتکارت.


:ارباب!


:چيه ؟


و به سمتشون برگشت منم برگشتم سمت محبوبه 


و..اي! آبروم رفت اينا اينجا چيکار ميکنن؟


آخه دختر جون توقع داري اينجا نباشن اينجا محل کارشونه.


:شما اينجا چيکار ميکنين؟


:ارباب ما وظيفمونو داشتيم انجام ميداديم .


:خب کارتو بگو؟


:ارباب مهمان دارين.


:کي هست؟


:پسر عموتون آقا آرسين.


:خيلي خب بهش بگو بياد.


:چشم ارباب .


:بعدا حساب تو يکي رو ميرسم.





وقتي رفت نفس راحت کشيدم ...


واي يعني همه فهميدن من قاتلم؟


خدايا ديگه از اين بدتر نميشد!


آرمين ازت متنفرم...


 حالم ازت بهم ميخوره ...


اما نميدونم تو دلم نميتونم ازت متنفر بشم لعنتي!


:سلام بر خواهر گرام


_سلام


:خوبي


_ممنون


:نگاه چقدر خودشو ميگيره


اخمامو کشيدم‌ توهم 


_اصلا هم اينطور نيست


:چرا هست


_باشه حق با شما


:نداشتيم ها؟


 قرار بود من بشم داداش شما


_من حرفي زدم


:از اخم کردن هات معلومه 


_ باشه اصلا حق با تو


:خب حالا اخمات رو باز کن به من نگاه کن...


_احيانا اين شعر نبود؟


:نچ 


واي آدم و ديونه ميکنه 


مجبوري اخم نکردم 


:آفرين حالا شدي دختر خوب.


با صداي داد يه نفر به آرسين نگاه کردم اونم به من


:بدو بريم ببينيم چه خبره


_باشه


سريع به حياط رفتيم 


که با ديدن کسايي که اونجا بودن وحشت کردم...!





:گمشو بيا بريم ببينم کارت به جايي رسيده ..


که بري خونه پسر مردم ‌من تورو آدم ميکنم .


:ولش کن اقا حامد از هرزه اي مثل اين توقع اي نبايد داشت!


_خفه‌ شو من  هرزه نيستم .


با حرفي که آرسين زد بهت زده بعش نگاه کردم:


 :آقا رهام خودت ميدوني آرام مقصر نيست !


چرا اداي عاشق پيشه ها رو در مياري در حالي که باران تو رو دوست نداشت.


_چي داري ميگي آرسين ؟!


:حقيقت و مگه نه رهام


:من باران و دوست داشتم اون مال من بود


آ :مگه من باران و‌ دوست نداشتم لعنتي ؟


باران منو دوست داشت...


 اما توي عوضي تهديدش کردي حالا بماند چه تهديد هايي...


:خفه شو


:چرا خفه شم!


:اينجا چه خبره؟ا


اين چي ميگه رهام؟


 :داره دروغ ميگه


_بسه ديگه تمومش کنيد 


آرسين يعني چي ؟باران يعني رهام و دوست نداشت


:خفه شو اسم باران و به دهنت نيار


آرمين : تمومش کنيد هي من ساکتم هيچي نمي گم‌ شما بدترش ميکنيد


آرسين : چرا آرمين تو که همچي و ميدوني چرا ساکت باشم‌؟؟


:فعلا بس کن يه روزي همچي روشن ميشه.


واي خدا دارم ديونه ميشم...


 چرا حس ميکنم همه حرفاشون برام ‌آشناست


يه لحظه همه جا برام تار شد !


سرم گيج رفت ...


هيچي حس نميکردم فقط حس درد ،درد ، درد


و در آخر صداي داد يه نفرو شنيدم








سرم تير مي کشيد!


 چشمام رو که باز کردم خودم و تو بيمارستان ديدم.


من اينجا چيکار ميکنم‌؟


 : ميرم دکترو صدا بزنم


مامان اينجا چيکار ميکنه


وقتي دکتر اومد معاينم کرد و رفت بيرون


_مامان‌ جون چيشده؟


 :ببند دهنت و 


_مامان؟!


: چطوري روت ميشه بهم نگاه کني ها ؟


بارانو کشتي حيا نميکني


_مامان چي ميگي من کي باران و کشتم مگه مرض دارم؟


مامان بهت زده بهم نگاه کرد و رفت بيرون


وا يعني چي باران و کشتم والا ديونه شدن مردم ...


سرم و تو دست هام محکم گرفتم!يعني چي؟


يعني باران مرده؟


خواهر من


دکتر اومد تو


دکتر : دخترم الان تو چه سالي هستيم 


_وا اين چه سواليه معلومه ديگه سال ... 


دکتر سري به نشونه تاسف تکون داد و گفت الان ما سال نود.... هستيم


_چي؟


:خاک برسرم آقاي دکتر يعني چي؟؟


دکتر :يعني ايشون حافظشون و بدست آوردم ...


منتها چند سال عقب تر  ، اگه همينطور پيش بره و با يک شک ديگه و مرور خاطره ممکنه کل حافظشون و بدست بيارن


_هيچ معلوم هست اينجا چه خبره؟


باران کجاست؟


آرمين اومد تو و گفت 


آرمين:خيلي وقته مرده تو چته؟


_يعني چي ؟


چي ميگين شما آرمين تو يه‌ چيزي بگو ؟


آرمين:هيچ  معلوم هست تو چته؟


دکتر: ببينيد آقاي مقدم  ايشون حافظشون و بدست آوردن منتها کامل نه يعني الان فکر ميکنن تو سال ...


يکي بياد فک منو جمع کنه يعني چي من نميفهمم يعني چي باران مرده خدايا سرم داره ميترکه





صداي پچ پچ ميومد 


چشمامو باز کردم ديدم همه بالاسرمن 


مامان :بهتره بهش چيزي نگيم 


بابا :آره مجبوريم باهاش خوب باشيم‌تا دليل کارشو بفهميم 


مامان :نميشه 


بابا :ميشه


_چي ميگين؟


آرمين:هيچي 


_تو اينجا چيکار ميکني


اخماشو کشيد تو هم 


وا چشه 


_آرمين چت شده


با اخم‌گفت


:هيچي


_پس چرا عوض شدي


:چون خانم اگه ? سال آيندت و يادت بياد همه چيو ميفهمي


آرسين :آرمين بس کن خب آرام منو آرمين بريم کاراي ترخيصت و انجام بديم بريم‌ خونه


بابا: اون باشما هيچ جا نمياد


ارمين:مياد چون با ما قرار داد داره


_هيچ معلوم هست چ...


با ديدن فردي که اومد داخل اخمام وکشيدم تو هم





_از اين‌جا برو بيرون


رهام :از کي تا حالا يه ق...


هنوز حرفش تموم نشده بود که با داد آرمين ساکت شد


 :ساکت 


ببين اقا پسر بهتره همين الان از اينجا بري‌


آرسين بيا تو هم ‌آماده شو 





مامان بيخيال نشست رو صندلي من هم به جون کندن لباسام رو پوشيدم وقتي از اتاق خارج شدم به رهام که هنوز اونجا بود نگاه کردم 


_رهام ‌واي به حالت باران رو تهديد کني


رهام: چي داري ميگي


مامان :رهام ‌بس کن


رهام :چيشده مريم خانم‌ تا چند ساعت پيش که حق با من بود


جيغ زدم


_بس کنيد ديگه 


آرمين و آرسين اومدم داخل 


آرمين:بيا بريم


مامان :ارام با تو هيچ جا نمياد


:فعلا که به خاطر باباش مجبوره... 


بعد هم دست منو گرفت و با خودش برد 


_دستمو ول کن منو کجا ميبري 


:بيا بريم الان بابات مياد 


آرسين : آرمين کار درستي نيست


که با صداي داد بابا از حرکت ايستاد و کلافه نگام  کرد.





:وايستين


آرمين: آقا حامد  بهتره آرام  پيش من بمونه...


:رو چه حسابي آرام و بزارم‌ پيش تو ،تو چي کارشي ؟؟


آرمين:نامزدش.


بابا :اين واسه چند سال پيش بود پسر قبل از اون اتفاق...


 :ببينين آقا حامد  نامزدي ما بهم نخورده هنوز..


_يعني چي يکي به ‌من ميگه ‌چيشده؟؟ 


يهو رهام اومد و مامان هراسون داشت دنبالش ميدويد.


رهام‌:بزار من براش ميگم تو قاتلي تو خواهرتو کشتي تو باعث بدبختي من شدي.


آرسين :خفه شو باران با تو بدبخت ميشد.


اشکام دونه به دونه روي گونم ميريخت و‌با بهت داشتم حرفشون و تجزيه ميکردم .


_نه نه اين امکان نداره 


با دو از بيمارستان خارج شدم چند بار افتادم زمين اما سريع بلند شدم و به صداي آرام آرام گفتن هاي آرمين اهميت ندادم 


بدون نگاه کردن به خيابون اومدم ازش رد شم 


که با صداي کر کننده بوق ماشين سر جام‌دوايستادم که يهو حس کردم رو‌ هوام و يه درد عميق تو بدنم حس کردم 


داشت پلکام بسته ميشد  با جيغ يکي يکي که صدام کرد. يه لبخند اومد رو لبم و زير لب گفتم


_ديدين قاتل نبودم .


و ديگه هيچي نفهميدم





*باران*





بعد از پنج سال برگشتم...


 تو اين پنج سال پيش يه خانواده زندگي ميکردم !


که با ابراز علاقه پسر خانواده حافظم؛و بدست آوردم و ياد ابراز علاقه عشقم آرسين افتادم...


درسته من رهام و دوست نداشتم اون با هزار تا تهديد مجبورم کرد قبولش کنم اما شب عروسي و عقد نتونستم طاقت بيارم ميخواستم فرار کنم که الميرا دختر عموم جلومو گرفت و گفت از خير رهام بگذرم


 منم بهش گفتم کمکم کنه فرار کنم اونم خودش جاي من لباس عروس رو پوشيد درست وسط مهموني تو رختکن جاهامون و عوض کرديم 





****





وقتي رسيدم خونه ديدم کسي نيست 


رفتم عمارت آرمين تا حداقل ارام رو ببينم...


 اما همه با ديدن من  به جيغ و غش و ضعف که مرده زنده شده


 وقتي همچي و تعريف کردم همه گفتن که چه بلايي سر آرام اومده !


وحشت زده ادرس بيمارستان و گرفتم و يه تاکسي گرفتم 


وقتي پياده شدم ديدم يکي داره ميدوه وقتي دقت کردم ديدم آرامه اومدم صداش کنم 


که ديدم بي حواس پريد وسط خيابون و يه ماشين با سرعت زد بهش


 بهت زده به آرام نگاه کردم وقتي به خودم اومدم جيغ زدم 


ـ ارام ؟


که با بي حالي نگاهي به سمتم انداخت و لبخند زد و يه چيزي گفت و چشماشو بست 


با دو از خيابون رد شدم هر لحظه انتظار برخورد يه ماشين با خودم برخورد کنه ‌اما اتفاق نيفتاد 


با صداي داد آرمين به سمتش بر گشتم که با ديدن من خشکش زد 


آرمين :تو؟؟


_ميدونم ميدونم فعلا برو‌پرستارارو صدا کن فاصله اينجا تا بيمارستان خيلي کمه ميتونن خودشونو برسونن.


  اون کسي که به آرام زد چي شد ؟؟


با حرص گفت 


آرمين :فرار کرد 


و يه نگاه نگران به آرام انداخت و سريع 


به سمت بيمارستان رفت 


وقتي پرستارا اومدن سريع به سمت بيمارستان بردنش





سريع همراه آرمين به سمت جايي که آرامو بردن رفتيم


اشکام قطع نميشدن همش گريه و دعا ميکردم آرام طوريش نشه‌ چون مقصر منم اگه اون شب جام رو با الميرا 


واي الميرا يعني بجاي من پرت شد بايد به‌ همه بگم


آرمين هنوز تو بهت بود يهوگفت


آرمين:تو‌،تو مگه نمرده بودي؟


براش کل ماجرا رو توضيح دادم اونم گفت قضيه الميرا رو پيگيري ميکنه


آرمين زنگ زد به مامان قضيه رو گفت البته به غير از زنده بودن من


با صداي پاي چند نفر سريع سرم و بلند کردم


مامان :آرمين چي


هنوز حرفش تموم نشده بود که با ديدن‌ من‌ بهت زده وايستاد


لب زد 


_باران؟


_مامان هول نشو خودمم زنده و صحيح و سالم 


مامان :باورم نميشه 


بعد زد زير گريه





و سريع بغلم کرد 


بعد گفت


مامان :خدايا منو ببخش پنج سال الکي به دخترم‌گفتم قاتل پنج سال بهش زخم زبون زدم 


بعد محکم تر بغلم کرد يهو از حرکت ايستاد


_آرام ،حال بچم چطوره کجاست الان باران ؟


سرمو انداختم پايين 


_اتاق عمل


مامان‌ يه جيغ کشيد و از حال رفت


_مامان ،مامان چشماتو باز کن مطمعنم حال باران خوبه اون هيچيش نميشه‌


همينطور که اينارو ميگفتم گريه ميکردم


بابا ساکت اومد و مامان رو بغل کرد و نشوند روي صندلي


 منم از کيفم آب بيرون آوردم دادم بابا بابا تشکري زير لب کرد و آبو پاشوند رو صورت مامان ، تا مامان بهوش بياد


تا مامان بهوش اومد شروع کرد به گريه کردن 


مامان: حامد بچم  حامد ‌چقدر بهش زخم زبون زدم بچم حامد چيکار کنم؟ 


بابا سعي داشت مامان و آروم کنه که يهو گفت





بابا: تو مگه پرت نشدي خودم ديدم


سرمو انداختم پايين


_اون الميرا بود


بابا داد زد


: الميرا دختره ي نفهم‌ ميمردي زودتر بگي ميدوني خانوادش چقدر نگرانش بودن چرا نگفتي چرا اين بعد پنج سال برگشتي ها چرا‌؟؟


مامان بيحال گفت 


مامان:ول کن بچم رو حتما دليل داشتت 


بابا:زود دليلتو بگو


ميديدم نميتونست تو چشمام نگاه کنه چون ميشناختمش اگه نگاه ميکرد تو چشمام مسلما نميتونست جلوي خودشو بگيره و بغلم ميکنه واسه‌همين نگام نمي کرد


شروع کردم به تعريف کردن


_راستش من رهام رو دوست نداشتم  و ندارم و نخواهم داشت اما اون تهديدم‌کرد تهديد آبروي بابام ،بابا بهم گفت کاري ميکنه بي آبرو شي نتوني سرتو تو شهر بالا بگيري‌


منم ترسيدم و قبول کردم 


اما،اما نتونستم تحمل کنم به خدا سخت بود يک دقيقه قيافه ي رهام ‌رو ببينم 


چه برسه باهاش زندگي کنم 


شب عروسي گفتم ميرم يکم هوا بخورم شک کرد اما قبول کرد ، بابا نديدي مردم چطور نگام‌ميکردن وقتي شروع کردم به قدم زدن


نه نديدي همه زخم زبون ميزدن اخر نتونستم تحمل کنم‌


من من سرمو انداختم پايين آرسين رو دوست داشتم و دارم و خواهم داشت نميتونستم بدون اون


همون لحظه الميرا اومد و به پام افتاد رهام رو ول کنم و  رهام رو دوست داره‌


گفت مامان رهام هم  دوست نداشت  عروسشون شم‌ خودش شنيده که با چه تنفري راجب به ‌من حرف ميزد گفت از خير رهام بگذرم 


 منم گفتن ،گفتم که رهام. رو دوست ندارم‌گفت که ميخوام فرار کنم اونم‌ گفت بيا جامون و عوض کنيم...


تا زمان عقد کسي نمي فهمه بعد تو تا اون موقع فرار کردي 


منم قبول کردم‌ و‌سريع لباسامون رو تو رختکن عوض کرديم 


منم اومدم از در ورودي برم بيرون که نگهبان رهام ‌منو شناخت





گفت برگردم 


اما من گفتم بميرمم بر نميگردم و شروع کردم به دويدن 


اونم دنبالم دويد تا گمم کرد داشتم بازم‌ مي دوييدم‌ ...


حواسم به خيابون نبود و با يه‌ماشين تصادف کردم !


وقتي بهوش اومدم هيچکس رو نميشناختم ...!


اونا هم گذاشتن تو خونشون بمونم ،


بعد از پنج سال پسر اون خانواده به‌من ابراز علاقه کرد 


منم صحنه ابراز علاقه آرسين اومد جلو چشمم و همه چي رو يادم اومد


و هر چي اون ها  اصرار کردم نموندم ديگه جاي من اونجا نبود بايد بر ميگشتم پيش شما


بابا سريع بغلم‌کرد مطمئن بودم‌ به زور جلوي خودش رو ‌گرفته بود


با صداي باران گفتن ‌يه نفر به سمتش برگشتم 


که با ديدن اون فرد نفرت تمام وجودم رو گرفت 


اما باديدن فرد پشت سرش لبخندي اومد رو لبم





رهام :باران باورم نميشه عشقم 


اومد بغلم کنه که محکم کوبيدم تو گوشش!


بهت زده دستشو گذاشت رو صورتش و به من نگاه کرد و اسممو صدا کرد


_ميدوني چيه حالم ازت بهم ميخوره


از تو از امثال توي عوضي که دوست دارين هر چي ميخواين بدست بيارين!


 ازت متنفرم که باعث بدبختي من شدي ...


باعث بدبختي خواهرم ‌شدي ...


داد زدم 


_ازت متنفرم


بابا تا اون موقع ساکت بود 


يهو با خشم اومد جلو و محکم کوبيد تو گوشش ميخواست بازم بزندش که آرمين مانعش شد و سعي داشت آرومش کنه 


به آرسين نگاه کردم‌


تمام‌مدت سرش پايبن بود نتونستم‌ جلوي خودمو بگيرم غرور برام‌ديگه مهم نبود دويدم پيشش و محکم بغلش کردم 


اول خشکش زد و هيچکاري نکرد ديگه داشتم نا اميد ميشدم که يهو محکم بغلم کرد طوري که صداي استخونام در اومد 


آرسين:با خنده گفت باورم نميشه برگشتي 


_منم 


بعد نگران گفتم 


_آرسين آرام 


همون لحظه دکتر از اتاق عمل اومد 


آرمين سريع به يمتش رفت و حال آرامو پرسيد ومنو  مامان بابا و آرسين منتظر به لبهاش چشم دوختيم‌...


که با حرفي که دکتر زد نتونستم رو پام واستم ‌و اگه آرسين نگرفته بودم‌افتاده بودم زمين 


مامان جيغي زد و از حال رفت بابا نميتونست مانشست رو نگه داره يا خودش و 


آرمين بهت زده رو صندلي نشست





دکتر :متاسفم تمام‌تلاشمون و کرديم که بيمار زنده بمونه که ‌موفق بوديم اما الان ايشون تو کما هستن و مشخص نيست تا چه موقع حتي ممکنه کلا تو کما بمونن...


اشکام دونه به دونه رو گونه هام ريخت باورم نميشد !


خدايا اين‌ چه ‌مصيبتي بود ؟


اگه حافظم رو از دست نميدادم 


اگه زودتر بدست مياوردم‌...


آرمين :من آرمين نيستم اگه مصبب اين بلا هارو پيدا نکنم اول از همه رهامو ميکشم به خدا ميکشمم و سريع از بيمارستان رفت بيرون آرسين هم منو نشوند رو صندلي و گفت سريع ميام و دنبال آرمين دويد 


اصلا حواسم نبود تو بغل آرسينم فقط بهت زده به روبروم نگاه ميکردم


يهو در اتاق عمل باز سد و برانکارد که آرام روش بود رو آوردن بيرون مامان هنوز بي حال بود اصلا حواسم بهش نبود اما سريع به سمت برانکارد آرام رفت که پرستارا جلوشو گرفتم آروم بلند شدم 


که با ديدن آرام ‌اشکام بيشتر شد 


بميرم براش کل سرش باند پيچي بود دستش و پاش  تو گچ بود 


صورتش زخمي بود لباش بي رنگ 


مامان ديگه نتونست اين دفعه تحمل کنه و رفت زير سرم 


حال بابا هم‌ تعريفي نداشت بزور من رفت خونه من هم گفتم مواظب مامان هستم 


آرام ملاقات ممنوع بود...


  گفتن يه هفته بعد ميتونيم‌ تو يه ساعت معين ببينيمش 


من فقط دلشوره آرسين و آرمين رو داشتم...





الان يک ماه از کما رفتن آرام ميگذره 


هنوز  تو کماست


تو اين مدت قرار شده دو روز ديگه آرسين بياد خاستگاريم 


اما به خاطر آرام نيومده 


اما بالاخره داريم مال هم ميشيم


خيلي دلم ميخواست آرامم بود 


کار مامان شده هر روز دعا کردن و تو وقت ملاقاتم با ‌گريه و التماس از آرام ميخواد بيدار شه 


بابا تو اين يه ماه خيلي پير شده 


قراره با نازنين دوست صميمي من و آرام بريم خريد واسه خاستگاري 


سريع لباس بيرونم رو پوشيدم‌ و دم در وايستادم تا نازنين بياد 


که با صداي يه نفر اخمام رفت تو هم...





رهام :بايد با هم صحبت کنيم


_بايدي در کار نيست 


رهام:باران کاري نکن به زور وارد عمل بشم


_هيچ کاري نميتوني بکني‌


و روم و ازش گرفتم‌ 


رهام :باران بد ميبيني يا الان باهام مياي يا بزور ميبرمت ...


_من نم...


که با گذاشتن دستمالي رو دهنم حرفم:و خوردم


سعي کردم نفس نکشم اما نتونستم !


و بعد از کلي تقلا و تلاش  چشمام روي هم افتاد و ديگه‌ چيزي نفهميدم...





با سر درد زياد بلند شدم...


 اومدم طبق عادتم دست هام و باز کنم  ‌اما نشد!


 هر کاري کردم نتونستم دست هام  رو تکون بدم...


تازه‌ همه چي رو يادم اومد


قرار با نازنين براي خريد لباس 


خاستگاري آرسين


اومدن رهام 


و در آخر دزدينم توسط رهام


خدايا چرا من از دست رهام نميتونم راحت بشم 


يهو ديدم در باز شد و رهام ‌وارد شد 


با لبخند اومد سمتم


همه نفرتم رو تو چشمام جمع کردم و نگاش کردم


رهام :ديدي گفتم نميزارم مال کس ديگه اي شي 


_ازت متنفرم


رهام :عيب نداره خانم‌کوچولو مهم اينه مال من شدي


_من بميرم هم مال تو نمي شم‌


رهام با لبخند نگام کرد و گفت:


رهام: فردا مال من ميشي اول از کشور خارج ‌مي شيم 


بعد به اولين محضر ميريم و عقد ميکنيم 


اشک تو چشمام جمع شد 


اومد سمتم‌ و گفت 


رهام :عزيزم ميدونم از شوق داري گريه ميکني منتظر فردا باش 


و بعد از اتاق رفت بيرون


تا رفت زدم زير گريه...





شب اصلا خوابم نبرد فقط به فکر فردا بودم‌ 


انتقدر گريه کردم‌ ديگه جوني برام نمونده بود


خدايا حالا که داشت همه چي درست ميشد 


حالا که داشتم به عشقم ميرسيدم چرا اينطوري شد 


از رهام متنفرم حالم ازش بهم ميخوره


هر چي بلا شرم اومد مصببش رهام بود


آرسين داره چيکار ميکنه الان ؟


يعني فهميده رهام من رو دزديده ؟


انقدر فکر و گريه کردم که آخر خوابم برد به عبارتي بيهوش شدم...


صبح با نوازش صورتم توسط کسي 


وحشت زده چشمام رو باز کردم!





رهام :خوشگلم بالاخره امروز رسيد 


بعد اومد بوسم ‌کنه که سريع خودمو کشيدم‌ عقب 


پوزخندي زد و گفت


: امروز که مال هم مي شيم


بازم حرفي نزدم ،حرفي نزنم بهتره


عصبي از اتاق زد بيرون


منم تا رفت دوباره شروع کردم به‌کارم‌ 


با باز شدن‌ دستم لبخندي از رضايت زدم‌


رهام ‌خان تا حالا آدم ندزديدي نميدوني بايد چيکار کني همين ميشه ديگه 


از در نمي شد برم ‌واسه همين سريع به سمت پنجره بزرگ رفتم


يه بسم الله گفتم 


_خدايا باز باشه


با باز شدن پنجره لبخندي رو‌لبم اومد و خدارو شکر کردم


با دقت بيرون رو نگاه کردم به جنگل ختم ميشد 


بايد دقت کنم تا گم نشم 


خداروشکر نگهبانم اون جا نبود و ارتفاع کم بود...


چشمامو بستم و پريدم پايين 


وقتي چشمامو باز کردم ديدم صحيح و سالم نفس راحت کشيدم و سرسع به سمت جنگل دويدم 


من سابقه فرار دارم‌ رهام‌ خان کارمو بلدم 


اما تو کارت  رو معلومه اصلا بلد نيستي 


با ديدن روبروم وايستادم





واي خدا جونم جاده            





*





حدود نيم ساعت دارم کنار جاده راه ميرم‌...


 مگه آنتن ميده و نه ماشيني رد ميشه...


همينطور داشتم رد ميشدم که ديدم‌ نيسان داره رد ميشه !


تو عمرم انقدر از ديدن نيسان خوشحال نشده بودم...


سريع رفتم‌ وسط خيابون و دستم رو تکون دادم ...


_آقا وايستا توروخدا وايستا !


وقتي وايستاد دوست داشتم جيغ بزنم !


يه ‌پير مرد پياده شد و گفت


:خانم‌ مشکلي پيش اومده؟


_اره راستش من گم شدم...


 ميشه من رو تا شهر برسونين‌؟


:البته‌


_واي مرسي





***





_آقا خيلي ممنونم‌ چقدر ميشه‌؟


:اين حرفا چيه شما هم جاي دخترم بفرماييد


_ممنون


در باز بود سريع رفتم تو 


_مامان مامان کجايي


مامان بهت زده از اتاق اومد بيرون 


:باران خودتي واي خدا باورم ‌نميشه 


بعد سريع بغلم ‌کرد 


_آره مامان جون خودمم


مامان:نميدوني چي به من گذشت 


بعد خبيث نگام کرد و با چيزي که‌ گفت بهت زده به مامان نگاه کردم...





آرام به هوش اومده...


و با هزار تا بدبختي آرسين آرمين رو راضي کرده کاري با رهام نداشته باشه.


بعد گفت


: اصلا تو کجا بودي ها ؟


کل جريان رو براي مامان تعريف کردم


:آرسين بفهمه رهام رو زنده نميزاره 


تا الان همه فکر ميکردن فرار کردي ...


_چ..ي؟


:داد نزن هيچي نشده...


 اگه آرسين باهات حرف نزد به دل نگير!


برو  همه چي رو براش تعريف کن 


فعلا تند برو لباسات رو‌ عوض کن ‌بريم پيش دخترم...


_چشم 


:بي بلا برو زود مادر ،نميدوني اين آرمين بدبخت چي بهش گذشت تا آرام از کما بياد بيرون...


_وا مامان خوبه دو روز نبودم ها 


خنديد وگفت


:دو‌روز نه ، دو قرن





***


با مامان وارد بيمارستان شديم...


آرسين رو از دور ديدم ، تا چشمم به من خورد سريع از بيمارستان رفت بيرون!


 خيلي بهم برخورد ...


وارد اتاق آرام ‌که شديم


آرام تا من رو ديد اشک تو‌ چشماش حلقه زد خواست بلند شه که آرمين نزاشت 


سريع به سمتش رفتم و بغلش کردم‌


بابا از دور نظاره گر بود... 





هيچوقت تنفرش از آرام رو درک ‌نکردم !


نزديک ‌نيم‌ ساعت تو اتاق مونديم


که پرستار بيرونمون کرد وگفت وقت ملاقات تمومه





 * * *





رفتم تو حياط بيمارستان ...


کل حياط رو نگاه کردم تا آرسين رو پيدا کنم و بالاخره موفق شدم...


سريع رفتم سمتش و رو نيمکت کنارش نشستم 


با ديدن من اخم کرد اومد بلند شه که گفتم


_آرسين خواهش ميکنم بشين! همه‌ چي اونطور که تو فکر ميکني نيست


:ديگه برام مهم نيست


_برات مهم نيست که دو روز رهام من رو دزديده بود آره ؟


با بهت به سمتم برگشت و گفت


:رهام 


_آره من رو دزديده بود درست زماني که ميخواستم براي خاستگاري برم لباس بخرم 


ميخواست من رو با خودش ببره‌خارج اما من فرار کردم‌


آرسين‌چند لحظه مکث کرد 


يهو يه سمتم برگشت و بغلم‌کرد و گفت


:من فکر کردم که...


_ميدونم چي فکر کردي که ‌من فرار کردم...


 اما اينطور نيست 


با صداي اس ام اس گوشيم 


نگاهم رو از آرسين گرفتم و به‌گوشيم دادم 


با ديدن اس ام اس وحشت زده به آرسين نگاه کردم 





 ‌





_آرسين


:چي شده باران چرا يهو اين شکلي شده 


گوشي رو دادم دستش و گفتم


_نگاه کن 


گوشي رو از دستم گرفت ، تا متن رو خوند صورتش قرمز شد ، از ديدن صورتش به وحشت افتادم تا حالا اين جوري نديده بودمش 


:اين آرمين کدوم گوري رفته بود مگه 


_آرسين حالا بايد چيکار کنيم 


:واي به حالت باران اگه کاري که ازت خواست رو انجام بدي ، من ميدونم با تو .


_اما...


:اما و اگر نداره ، بيا بريم دنبال آرمين ببينيم کدوم گوري رفته


_تقصير اون نيست


:پس تقصير کيه من گفتم يه دقيقه هم تنهاش نزاره.


بعد با دستش اشکام رو پاک کرد و گفت


:ديگه نبينم چشماي خانومم باروني بشه ها ، مطمئن باش نجاتش ميديم ، اول بايد به پليس خبر بديم،


تو هم ديگه گريه نکن باشه؟


_باشه 


:آفرين دختر خوب 


دوباره به متن خيره شدم و دستام رو مشت کردم


لعنت به تو لعنت به همه امثال تو...





آرمين رو ديدم ‌که از دور داشت ميومد ...


با لبخند بهمون گفت 


:چرا اينجا وايستادين؟


آرسين عصبي بهش گفت:


:کدوم گوري رفته بودي ها ؟


:هيچ معلوم هست چي ميگي ؟!


آرام گفت تشنمه رفتم براش آبميوه بگيرم ...


_آرمين آرام رو دزديدن


تقريبا داد زد 


:چي داري ميگي مگه ميشه؟


_آره کار رهام بود


بدون توجه به حرفم به سمت بيمارستان دويد 


_آرمين وايستا آرمين


:ولش کن باران، بزار خودش ببينه که آرام نيست


_اما..


دستش رو گذاشت رو لبم و گفت


:نترس خانومي خودم آرام رو صحيح و سالم برات ميارم


_قول ميدي؟


:قول 


با صداي اس ام اس  گوشي ، به سرعت گوشي رو از کيفم بيرون آوردم 





با ديدن پيام ‌نتونستم رو پام وايستم و مثل هميشه آرسين من رو نگه داشت و نزاشت زمين بخورم ...!





:چيشد باران ؟


_آرسين بدبخت شدم


:چرا ؟


_رهام ‌گفته يه ساعت ديگه برم جايي که برام ارسال کرده 


مگرنه آرام رو ميکشه ، اونم چي تنها ...


حالا چيکار کنم ؟


:بخدا اين دفعه زندش نمي زارم


:منم


_آرمين 


:باران الان هيچي نگو 


من زنگ زدم به سرهنگ ، همه چي رو گفتم .


الانم  قضيه اس ام اس رو بهش ميگم 


بعد گوشيش و در آورد و شروع کرد به شماره گرفتن


:الو سرهنگ خوبين 


سرهنگ الان اس ام اس زد


بله گفت يک ساعت ديگه تنها باران بره جايي که گفته بله جاشو براتون مسيج ميکنم


چشم خدانگهدار همون کاري که گفتين رو ميکنيم


_آرمين چي شد 


:اول جايي که گفته رو  بهم بگو


_ باشه بنويس تهران ...


وقتي آدرس رو اس ام اس زد گفت


:سرهنگ گفت تو بري جايي که ميخوان ،ما هم پشت سرت ميايم .


_اما اگه بفهمه؟


:نترس نمي فهمه 


_باشه 


:آفرين حالا برو حاضر شو 


:من نمي زارم بره ...


:وقت بحث نيست آرسين 


:اگه باران رو دزديده بودن حاضر ميشدي آرام رو براي نجات جونش بفرستي؟


:اگه من نمي خواستم آرام مي رفت


_ميشه بس کنيد فعلا ؟


آرسين يه نگاه بهم انداخت که نزديک بود خودم رو‌:خيس کنم!


با چشم هاي گرد شده نگاش کردم وگفتم


_آرسين!


:باشه باشه اونجوري نگام نکن 


با لبخند به سمت ماشين رفتم 


آرسينم اومد و راه افتاد و گفت 


:قول مي دي مراقب خودت باشي 


_معلومه آقامون 


:چه عجب ما از اين حرفا ازت شنيديم


چشم غره اي بهش رفتم و اعتراض وار بهش گفتم


_آرسين ...!


:باشه باشه!


بعد نگران گفتم 


_يعني الان حال آرام خوبه؟


:نگران نباش اون دختر قوييه 


مگرنه پنج سال با زخم زبون مردم طاقت نمي آورد ...


لب زدم‌


_بازم طاقت بيار خواهري





-واي آرسين


آرسين:چي شده؟


-به مامان بابا چي بگيم ؟


کمي فکر کرد و گفت


آرسين:بهشون هيچي نمي گيم ،چون من مطمئنم آرام رو صحيح و سالم مي بريم خونه 


-يادت نره قول دادي


آرسين:مگه مي شه قولم رو يادم بره 


-دوست دارم 


آرسين:يه بار ديگه بگو


-ديگه پرو نشو 


آرسين:نشد ديگه 


منم دوست دارم 


لبخندي رو لبم نشست من چقدر اين مرد رو دوست داشتم 





*





دستام رو پر استرس به هم زدم و نگاهم رو به جاده دوختم 


خدايا الان چي ميشه آرام رو نجات ميديم ؟





با ديدن نور چراغ ماشين چشم هام رو بستم نورش خيلي زياد بود 





چند نفر به سمتم ‌اومدن تا اومدم ازشون فاصله بگيرم 


يکي دستم و گرفت يکي يه پارچه دور چشم هام بست


_ولم کنيد داريد من رو کجا ميبريد؟


چيز سردي رو ‌شقيقم‌ حس کردم


هيس حرف نباشه ، مگرنه يه گلوله تو مخت خالي ميکنم


واي خدا پس چرا آرسين نمياد 


بعد از چند لحظه يه دستمال رو دهنم گذاشتن و ديگه هيچي نفهميدم








*آرام*





چشمام رو به زور باز کردم ، اين جا ديگه کجاست ؟


با ديدن فرد روبروم با اون پوزخند مسخره واقعا ترسيدم 


اين ديگه کيه؟


:ترسيدي کوچولو


اومدم حرف بزنم که ديدم دهنم بسته است 


اومد سمتم سريع خودم و عقب کشيدم


:نترس مي خوام دهنت رو باز کنم


وقتي دهنم رو باز کرد گفت 


 :الان خواهرتم مياد و من ميتونم انتقام چندين و چند سالم رو بگي


-منظورت چيه ؟


فعلا هيچي نمي دوني کوچولو بزار خواهرت بياد همه چي رو ميفهمي





وحشت زده بهش نگاه کردم 


-باران داره مياد؟


:آره داره مياد به خاطر تو 


-نبايد اين کار رو‌ مي کردي باران 


و يک ‌قطره اشک از چشم هام سرازير شد 


پوزخندي زد و گفت


:اين اشکت در برابر زجري که پدرت به من داد کمه


-منظورت چيه؟


چرا همش اين حرف رو تکرار مي کني؟


:فعلا مغزت رو درگير اين چيزها نکن کوچولو ، به موقع همه چي رو مي فهمي .


حرفاش برام آشنا بود ،اما هر کاري کردم يادم نمي اومد،درست بود حافظم رو‌به دست آوردم اما هنوز بغضي چيز ها  رو فراموش کردم .


با آب سردي که روي بدنم  ريخت جيغ خفيفي کشيدم که با خنده اون مرد آميخته شد و گفت


:مي دوني چيه از زجر دادنت لذت مي برم 


يک دفعه يکي در زد  و گفت


:رئيس آوردمش 


بعد هم باران رو پرت کرد 


با ديدن چيزي که اون مرد از جيبش در آورد وحشت زده بهش نگاه کردم





-داري چي کار مي کني؟


:هيچي مي خوام يکم نقاشي کنم رو صورت خانم‌ خوشگله 


ترس رو تو چشم هاي باران ديدم 


-با اون کاري نداشته باش 


: نکنه دوست داري رو صورت تو نقاشي کنم 


رنگم پريد اما خودم رو نباختم 


-گفتم باهاش کاري نداشته باش


به سمتم اومد و گفت 


:داري بزرگ تر از دهنت حرف مي زني


-تو در حدي نيستي که براي من تعيين تکليف کني 


:خودت خواستي 


احمد احمد بيا


يه نفر اومد تو که فکر کنم احمد بود...


احمد:بله رئيس 


:برو‌ دوربين رو بيار


احمد:چشم رئيس 


وقتي دوربين رو آورد روبروي من گذاشت 


ناشناس :حالا برو اون يکي دختره رو بيار 


احمد :چشم 


باران رو کنارم رو صندلي نشوند و دست و پاشو بست 


مرده هم اومد پارچه  دور دهن و چشم هاش رو باز کرد 


باران يه نفس راحت کشيد اما با ديدن مرد 


با جيغ گفت 


باران:تو ،نه نه اين امکان نداره


ناشناس :چرا امکان داره من هموني هستم که شدم کابوس بچگي هات... 


اشک هاي باران يکي. پس از ديگري رو گونه هاش ريخت و گفت 


 : ازت متنفرم


همون لحظه کسي وارد اتاق شد که با ديدنش چشم هام ‌گرد تر از اين نمي شد...!





رهام:چيه انتظار ديدن من رو نداشتي؟


باران آروم گفت:


خواهرم‌ کجاي کاري مسبب تمام بدبختي هاي ما رهامه


-چي داري ميگي باران ؟


باران:حق داري تو از روزهاي آخر  هيچي يادت نيست


گيج ‌شده بودم ، يعني رهام مارو دزديده بود؟


 :خب خب خب بهتره بريم سراغ کارمون 


بعد اومد سمت من و چاقو رو سمت گونم گرفت و گفت


:چطوره فيلم زجر کشيدنت رو به نامزد عزيزت هم بفرستيم‌ ها؟


اومدم حرف بزنم که دستش رو روي لبم گذاشت و گفت 


:هيس نمي خواد چيزي بگي خودم فهميدم فيلم زجر دادن تو و خواهر عزيزت رو‌ هم براي باباتون هم براي نامزدهاتون ميفرستم 


بعد به رهام ‌گفت 


:دوربين رو روشن کن 


رهام:باشه بابا 


-چي اين باباته ؟


رهام پوزخندي زد و گفت


:آره باباي من شايان بزرگ 


باران هم پوزخندي زد  


باران :چقدر بزرگه 


شايان : حرف دهنت رو مزه مزه کن بچه ...


باران :من بچه نيستم 


شايان :حوصله ي بحث با تو يکي رو ندارم ، چرا دوربين رو روشن نکردي رهام ؟


رهام سريع به سمت دوربين رفت و روشنش کرد 


شايان هم رفت سمت باران ،با کاري که کرد اشک ‌از چشم هام سرازير شد...





باران ‌هي جيغ مي زد ، ولي شايان به کارش ادامه مي داد 


داد زدم


-ولش کن 


به سمت من اومد و گفت 


:تو رو داشت يادم مي رفت 


بعد چاقو رو رو گونم کشيد، دردش وحشتناک بود ، جيغي از درد کشيدم 


که تو قهقهه اون جيغم گم شد ...


:خب نظرت چيه انگشتت رو واسه نامزدت بفرستم؟ اوم اسمش چي بود ؟ آها آرمين ...


بعد رو به رهام کرد و گفت


:برو وسايلم رو بيار 


رهام :باشه‌


وقتي رهام وسايل رو آورد، من و باران با ترس زل زديم ‌به وسايل 


باران با ترس آب دهنش رو قورت داد و به من نگاه کرد من هم به اون


شايان : آخه ترسيدين حالا بازم ‌مونده ، اين ها فقط يکم از وسايل زجر دادن شماست 


بعد نمک رو برداشت وبه سمت من اومد 


با ترس زل زدم به نمک 


که يکدفعه يک بسته نمک رو خالي کرد رو صورتم 


بهت زده بهش نگاه کردم که يهو درد وحشتناکي رو گونم حس کردم 


-واي خدا مي سوزه توروخدا برش دار آي برش دار 


و فقط شايان قهقهه  مي زد 


شايان : رهام اوني که بهت گفتم آوردي؟ 


رهام :آره بابا از يخچال برداشتمش 


شايان : خوبه ، بدش به من


با ديدن چيزي که دست رهام بود وحشت زده به شايان نگاه کردم 


نه نه من طاقت اين يکي رو ندارم 


اومد سمت من و گفت 


شايان : آخه ترسيدي کوچولو 


بعد رورکرد به باران 


شايان : خوشحال نباش نوبت تو هم مي شه 


بعد کل اون چيز رو خالي کرد رو صورتم 


 کل صورتم سوخت ، انگار داشت آتيش مي گرفت انقدر دردش زياد بود ، که نتونستم‌ تحمل کنم و از حال رفتم





با ريختن آب سرد روي صورتم بي حال چشم هام رو باز کردم 


رهام رو روبروم ديدم 


رهام : اگه ميدونستم زودتر آبليمو رو  تو صورتت خالي ميکردم...


با نفرت نگاش کردم 


يه لحظه چشم هاش لرزيد و کلافه از اتاق رفت بيرون 


صداي گريه باران مي اومد


-آبجي حالت خوبه؟


با هق هق گفت 


باران: آره تو حالت خوبه؟خيلي درد داشت ؟


دوست نداشتم ناراحتش کنم .


-نه بابا درد چيه؟


باران : پس کي بود از شدت درد غش کرد؟


چشم غره اي رفتم و گفتم 


-پرو نشو ديگه ، اذيتت نکردن که؟


سرش رو انداخت پايين 


-با تو ام باران ؟


باران:نه 


پس چرا سرت رو پايين مي ندازي؟


نمي دونم چرا با من کاري نداشتن اما تو رو اذيت کردن 


:به وقتش خانومي


هر دومون با ترس به اون نگاه کرديم





-رهام چرا اين کارو داري مي کني؛ تو که باران رو دوست داشتي ؛ چرا داري زجرش مي دي؟


رهام پوزخندي زد و با تمسخر گفت  


:مي دوني چيه، من از اول باران رو دوست نداشتم حتي ازش متنفرم بودم 


با چشم هاي گرد شده زل زديم بهش 


-چرا اين جوري نگام مي کنيد ؟


جرم که نکردم ؛من باران رو دوست نداشتم ، يکي ديگه رو دوست داشتم .


باران :کي 


با پوزخند زل زد به من


: آرام 


-چ...ي


باران با گريه


:پس چرا آينده من رو تباه کردي ؟


رهام:مي دوني چيه مقصر همه اين ماجراها پدرتون بود ، اگه اون ميزاشت پدرم با مادرت ازدواج ‌کنه ، پدرم نمي خواست انتقام بگيره .


-چ... چ... چي داري ميگي؟


بزار بابات بي اد خودت مي فهمي.


باران :بابا داره مي اد اينجا ؟!


رهام:  آره اما قبلش يکم اذيت کردن بد نيست نه ؟ 


بعد به سمت وسايل رفت . 


رهام :مي گن دخترها موهاشون رو خيلي دوست دارن و کوتاهشون نمي کنن خب بزار ببينم يه دختر مو کوتاه چه شکلي مي شه ؟


بعد به سمت باران رفت و موهاش رو گرفت


رهام :ببيينم چه شکلي مي شي 


باران:ن...ه ن...ه موهام رو ول کن لعنتي 


-ولش کن


رهام : آره حتما به حرفت گوش ميدم 


بعد با يه حرکت  موهاي باران رو با چاقو بريد 


دلم براي خواهرکم مي سوخت ، از بچگي يک بار هم موهاش رو کوتاه نکرده بود .





***





صداي هق هق آرام کل اتاق رو فرا گرفته بود 


الان يک ساعت تمام بود که داشت گريه مي کرد....!


 خيلي دلداريش دادم اما گوش نمي کرد...


 منم آخر خسته شدم و گذاشتم گريه کنه تا احساس سبکي بهش دست بده 


يک دفعه در باز شد 


-وا..ي چقدر در رو باز مي کنين آخه 


تا سرم رو بلند کردم چشمام گرد شد





با بهت بهش نگاه کردم 


تا من رو ديد خواست بياد سمتم که رهام نزاشت 


رهام:هوي به نفعته سرجات وايستي 


با خشم زد زد به رهام 


آرمين:عوضي با صورتش چيکار کردي ها؟ميکشمت 


با بهت به آرمين و هام که همديگه رو ميزدن نگاه کردم 


يک دفعه پنج _شيش نفر اومدن تو اتاق ، و آرمين رو گرفتن .


رهام  همونطور که خون دور دهنش رو پاک مي کرد گفت 


:ادبش کنيد تا بفهمه در افتادن با پسر رئيس چه عواقبي داره


بعد هم از اتاق رفت بيرون ؛و اون چند نفر به سمت آرمين رفتن و بدون توجه به تقلا هاي آرمين اون رو به صندلي بستن، و شروع کردن به زدنش...


-نزنيدش نامردا ولش کنيد ، ولش کنيد تروخدا،تروخدا ولش کنيد کشتينش ،تروخدا 


اشک هام دونه به دونه روي گونه هام مي ريختن ،و زخم گونم شديد مي سوخت اما اين در برابر درد دبم هيچي نبود 


بالاخره ولش کردن ،و يکيشون با يه پوزخند نگام کرد و رفت ...





با گريه


 -آرمين ؟


آرمين :جونم عزيزم 


تو صداش درد رو مي شد راحت حس کرد.


-خيلي درد مي کنه؟


آرمين : وقتي من رو مي زدن درد رو زياد حس نمي کردم اما گريه تو باعث دردم شد.


 خانومي قول بده ديگه گريه نکني باشه؟


کجاست اون آرام مغرور که اگه اشتباهي مي کرد طرف مقايل بليد ازش  معذرت خواهي مي کرد به جاش کجاست آرام؟


-اون رو پنج سال پيش کشتن 


باران :اما دوباره مي شه زندش کرد مگه نه؟


نگاهم رو به باران دوختم ، به‌کل حضورش رو‌فراموش کرده بودم‌.


باران : آرمين تو رو چطور گرفتن ؟ آرسين کجاست ؟ حالش خوبه ؟


آرمين تا اومد حرف بزنه در باز شد، همون چند نفر که آرمين رو زده بودن به سمتمون اومدن ؛ وقتي دهنمون و چشم هامون رو بستن مارو به بيرون بردن ، نديدن بد درديه ، اينکه هيچ جا رو نتوني ببيني اين که خاموش باشي درست مثل حافظه من که خواب رفته بود.





اونطور که حس کردم سوار ماشين شديم 


شايان:اون پس ديگه دنبالمون نمي کنه؟


احمد:نه رئيس 


شايان:خوبه!


من مي رم اون يکي ماشين،واي به حالت اگه اين ها فرار کنن !


احمد : چشم رئيس 


شايان :پسره رو بيارين ماشين من 


احمد:چشم





*شايان*





وقت يک انتقام بود، يک انتقام شيرين .


خيلي وقت بود که منتظر اين لحظه بودم و بالاخره رسيد، و مي تونم انتقامم رو بگيرم .


حامد خان زندگيم رو نابود کردي عشق اولم رو ازم گرفتي؛چرا زنم رو ازم‌گرفتي ؟ چرا مگه ما باهم دوست نبوديم ؟مگه برادر هم ديگه نبوديم؟چرا باعث شدي زنم ترکم کنه؟چر....ا اخه چر....ا؟!





*باران*





خيلي مي ترسيدم، و دلواپس آرسين بودم ...


چرا نمي اد ؟


نکنه طوريش شده؟!


يک دفعه ماشين وايستاد


احمد : بياين پايين





با ترس اومدم؛ پايين چند بار نزديک بود بيوفتم زمين،اما تونستم تعادلم رو حفظ کنم ...


يک دفعه سياهي رفت و نور رو حس کردم ؛چند بار پلک زدم تا چشم‌ هام درست ببينند، با تعجب به روبروم نگاه کردم.


همه جا درخت بود و خونه اي تو ديد نبود ! يعني قراره وسط جنگل بمونيم ؟!


احمد :راه بيا ديگه چشم هات رو باز کردم که.


به سمتش برگشتم که ديدم خشمگين نگام مي کنه  ،با ترس شروع کردم به  راه رفتن .


يکدفعه يک و خونه ديدم 


نماي چوبي داشت ،شايد هم از چوب بود!


احمد در آهني  آبي رنگ رو باز کرد و رفت تو .


احمد:منتظر چي هستين دهنتون رو بستم پاتون رو که نبستم  !


به آرام نگاه کردم که با اخم  احمد رو نگاه مي کرد .


احمد :اين جوري نگام نکن مگرنه چشم هاي توسيت و  رو از کاسه در مي يارم .


آرام چون دهنش بسته بود نمي تونست حرف بزنه ...


اما يه چشم غره توپ که مي تونست بره نه؟


من اخر نفهميدم چشم هاي آرام آبيه يا توسي؟


احمد : بياين تو 


انتظار يک خونه خراب و درب و داغون رو داشتم اما با ديدن خونه روبرم ، اگه دهنم رو نبسته بودن الان کف حياط بود!





اولين چيزي که توجه من رو جلب کرد ،درخت هاش بود...


که شکوفه هاي صورتي و سفيد رنگ  جلوه قشنگي به حياط داده بودن.


بعد هم خونه ي بزرگ طرح‌ چوب، که از دور انگار از چوب ساخته شده بود ؛بعد از اون پنجره هاي بزرگ ‌شيشه اي، و تراسي که تعداد زيادي گل اونجا بود مگه مي شه محو نشد؟!


به آرام نگاه کردم اون هم محو خونه بود، اما يک‌ دفعه اشک از چشم هاش سرازير شد !


با تعجب بهش نگاه کردم،اما چون دهنم بسته بود حرفي نمي تونستم بزنم .


احمد: چرا عين بز زل زديد به خونه راه بيفتين  ديگه


بعد به جلو حرکت کرد...


آرام کلافه سرش رو تکون داد و به دنبال احمد رفت، من هم به دنبال آرام .


احمد:خوب گوش کنيد چي ميگم دست و پاتون رو مي بندم اما دهنتون رو باز مي زارم ؛و....اي به حالتون فکر فرار به سرتون بزنه ،مثل بچه خوب ميشينيد تا رئيس بياد .


بعد هم اومد سمتمون و دست و پامون رو بست.





بعد اين که دست هامون رو بست...


احمد :واي به حالتون فرار کنيد بعد دهنم رو باز کرد ، بعد از من دهن آرام رو .


احمد:حرف هام فراموش نشه 


و رفت بيرون 


-پسره بيشعور


آرام :ولش کن باران حوصله داري ها


-چرا گريه کردي ؟


با چشم هاي گرد شده زل زد به من 


-چرا اينجوري نگام ‌مي کني 


بعد مظلوم نگاش کردم .





پوفي کشيد و گفت


:بازم چشم هات رو شبيه گربه شرک کردي!


-آلام جونم بگو ديگه 


آرام: کوفت آلام مثل آدم بگو آرام. 


-بيخي بابا حوصله ندارم!


آرام :پرو نشو ديگه ميزنمتا !


چشمکي زدم و زبونم رو در آوردم  گفتم 


-فعلا که دست هات بستست نمي توني کاري بکني


آرام:بدبخت آرسين چي مي کشه از دست تو .


-به جاي اين که از من دفاع کني از آرسين دفاع ميکني؟


خيلي هم دلش بخواد !


آرام: بگم  غلط کردم ول مي کني


-اوم بايد فکر کنم 


آرام: بچه پرو 


-پرو شوهر خواهرمه


آرام: بارا....ن 


-چشم چشم غلط کردم 


همون لحظه در باز شد، و با ديدن فرد روبرو شکه شدم، خدايا انقدر شک برام بسه!





با بهت نگاش کردم،آرام زودتر از من به خودش اومد ....


آرام :بابا





*آرام*





واي خدايا بابا اين جا چيکار مي کنه ؟


(وجي:خب دختره ي خنگ مگه شايان  نميخواست ازش انتقام بگيره؟!


- اوا راست مي گي وجي جون 


وجي:آرام خيلي پرو شدي ها الان شدم وجي 


-آرام وجي جون ،جونم برات بگه که همنشيني با باران جون ، رو من اثر کرده


وجي : برو گمشو با آرام جونت.


-چشم امر ديگه؟


وجي : و خفه 


-جان !!


وجي :تو بهت بمون گلم من رفتم باي 


-حسود باي


وجي:شوهرته باي)


باران:آر...ام


-ها !


باران :ها چيه بي ادب 


-حواسم نبود ،حالا چرا آروم حرف مي زني ...


باران:تو مطمئني اين جايي آرام؟


يک دفعه به خودم اومدم


-بابا اين جا چي کار ميکنه


شايان: واسه انتقام





-ميشه بس کني ديوونم کردي ! هي انتقام، انتقام و انتقام خستم کردي!


شايان: تو با اين چيز ها خسته شدي، اگه کارهايي که پدرت با من کرد رو بدوني که ديونه مي شي!


بابا: شايان بس کن من فقط اومدم باران رو با خودم ببرم پولت هم آوردم 


چشم هام پر اشک شد اما نزاشتم بريزن ؛مگه من غرور ندارم ؟ 


مگه من احساس ندارم؟


چرا بابا هيچ بويي از انساف و انسانيت نبرد؟


من بميرم راحت مي شه؟


خدا جونم اگه با مردن من همه چي حل مي شه ؟هر چه زودتر جونم رو بگير


 خستم!


خستم از اين دنيا ، از اين روزگار ،از اين تقدير ، از سرنوشت نحسم !


خدايا اصلا صدام رو مي شنوي؟


يا مثل بنده هات من رو فراموش کردي ؟


بغض داره خفم مي کنه !


اما غرورم ‌نمي زاره ،بهم اجازه نمي ده خودم رو سبک کنم !


با بغض زل زدم به بابا 


-چرا ؟


بي حوصله به من نگاه کردو گفت


:چي چرا ؟


-چرا برات مهم نبودم؟ چرا هميشه به من سرکوفت مي زني ؟ چرا انگار برات وجود ندارم؟چرا ازم متنفري لعنتي؟!


-ساکت شو حوصله ور ور کردنت رو ندارم ! شايان بيا پولت رو بگير باران رو بده برم.


شايان: کجا مي خواي بري حامد ؟


اوه اوه ببين دخترت چه دل پري ازت داره؟!


مي خواي من دليل تنفرت رو ازش بهش بگم ؟


بابا اومد حرف بزنه که شايان گفت


:نمي خواد حرف بزني خودم بهش مي گم.


 احم‌..د  احم..د !


احمد با عجله اومد تو و گفت 


: بله رئيس 


شايان : اون بيرون چه غلطي مي کني؟ها !زود اون پسره رو بيار 


احمد :اما آقا...


آقا رهام اومدن گفتن با اون پسره کار دارن چند لحظه من برم 


شايان لبخند خبيثي زد و گفت :


آفرين به پسرم خوب داره تصويه حساب مي کنه 


با ترس زل زدم به شايان


-با آرمين ‌چي کار دارن؟!


شايان با لبخند


شايان : تصويه حساب عزيزم تصويه حساب ...


بعد يکم با دقت به من و باران نگاه کرد و به باران نگاه کرد و گفت 


:تو کپي حامدي ! اما خواهرت کپي مادرش 


با تعجب نگاش کردم !


باران :اين که من کپي بابامم درست، اما آرام اصلا به مامان  نرفته!


شايان :چقدر خنگي دختر يعني تو نمي دوني مادرت...  هيچي ولش کن بزار تو خماريش بموني....





اصلا برام مهم نبود که شايان چي مي گه ! 


 نگران آرمين بودم ؛ يعني رهام باهاش چي کار داره ؟ خدايا نکنه بلايي سرش بياره !؟


يک دفعه در باز شد ،و يک نفر پرت شد تو، پشت سرش رهام اومد تو .


با بهت به اون فرد نگاه کردم ، با ديدن صورت خوني آرمين ،جيغي کشيدم .


-آرمي...ن ؟!


رهام : هيچيش نيست عزيزم ‌؛فقط يکم با هم خوش گذرونديم .


-عوضي چي کارش کردي ؟


خوش گذروندي يا زديش ؟!


نگاه با صورتش چي کار کردي؟!


رهام به سرعت  به سمتم اومد، چون به صندلي بسته بودنم، نمي تونستم کاري کنم!


-به‌کي گفتي عوضي ه..ا 


بعد موهام رو تو دستش گرفت و محکم کشيد .


جيغي از درد کشيدم ؛ که شايان خنديد و گفت


: آفرين خوشم اومد.


رهام‌: بابا !


شايان :فعلا نه پسرم، با احمد از صندلي بازشون .


رهام با خشم دست و پام رو باز کرد ، احمد هم دست و پا  باران رو‌.


وقتي دست و پامون باز شد ؛ هر دو نفس راحتي کشيديم و شروع کرديم به ماساژ دادن دست هامون .


،از هماهنگيمون خندم گرفت باران هم نگام کرد و خنديد .


شايان :خب بسه ! بريد رو مبل کنار هم بشينيد .


دخترا رو مبل دو نفره، حامد و پسره رو مبل سه نفره .


من و باران دست هم رو گرفتيم، و به سمت مبل رفتيم .


انگار نه انگار دزديده بودنمون، شکنجشون فقط و فقط مال روز اول بود!


شايان رفت رو مبل يک نفره سلطنتي نشست و رهام رو اون يکي مبل .





*آرمين*





دل تو دلم نبود، پس چرا آرسين نمي اومد؟


قبل از اين که بيام، پليس ها به من ردياب وصل کردن، تا بتونن پيدامون کنن و نجاتمون بدن، و يه شنود به يقه لباسم ، فقط نمي دونم چرا انقدر دير کردن قرار بود زودتر بيان و اين جا رو محاصره کنن،و من بتونم تلافي همه اذيت کردن آرام رو از رهام بگيرم ، و تلافي کتک خوردنم رو .


باصداي شايان به سمتش برگشتم ، چقدر از اين مرد متنفر بودم 


شايان : خب همتون گوش کنيد !


چون قراره يه سري از حقايق ها آشکار شه .


آقا حامد: ام...


نزاشت حرفش رو کامل بزنه و گفت 


:خفه شو !


 همتون رو اين جا جمع کردم تا انتقام بگيرم ...


آرام‌:جمع کردي يا دزديدي ؟!





شايان: خفه شو بزار حرفم رو بزنم .


-خودت خفه شو 


با خشم به سمتم برگشت و اسلحش رو از جيب شلوارش بيرون آورد و به سمتم گرفت 


شايان :يک بار ديگه ببينم وسط حرف هام بپري يه گلوله تو مخت خالي مي کنم ، با شما هم هستم !


همه ساکت شدن ،و من فقط باعصبانيت  به شايان نگاه مي کردم


شايان : چندين سال پيش، وقتي من و حامد دانشگاه مي رفتيم هر دو عاشق يک دختر شديم ! 


هه من و حامد با هم مثل برادر بوديم ، اما اون دختر باعث شد با هم دشمن شيم ! زيبا ؛درست مثل اسمش زيبا بود .


چشم هاي آبي اي داشت که همه جذبش مي شدن و نمي شد کسي محو چشم هاش نشه پوست سفيد و لب هاس سرخ !


برگشت سمت آرام که با بهت بهش نگاه مي کرد 


شايان : درست مثل تو ...


آرام با چشم هاي گرد شده نگاش کرد ، خواست حرفي بزنه که شايان نزاشت ...


شايان : هر کاري مي کردم زيبا به سمتم ‌جذب نمي شد حتي از من متنفر شده بود !


اما برعکس عاشق حامد شده بود ؛ وبعد از مدتي  باهم ازدواج کردن و من نتونستم مانعشون بشم ...


همون روز پدرم به من زنگ‌زد، و دوباره پيشنهادش رو به من  گفت ،من هم قبول کردم!


هه مني که دم به تله نمي دادم شدم‌خلافکار ،شدم کسي که مواد قاچاق مي کنه!


يه مدت گذشت و زيبا حامله شد ، و خشم انتقام من بيشتر .


همون زمان مادرم ‌اصرار داشت من ازدواج کنم‌، و بالاخره موفق شد، و من با رها ازدواج کردم دوست زيبا !


رها دختر قشنگي بود،  قشنگ تر از زيبا، اما عشق زيبا من رو کور کرده بود !


 يک روز رفتم به ديدن زيبا ،غرورم رو زير پا گذاشتم و خواهش کردم برگرده ،اما اون واقعا عاشق حامد بود ! و قبول نکرد .


وقتي باران به دنيا اومد زندگي حامد و زيبا شيرين تر شد ، اما زندگي من و رهام تلخ تر .


يک سال گذشت که فهميدم رها حاملست !تصميم رو گرفتم ،بايد فکر زيبا رو‌از سرم بيرون ميکردم و همين کار رو کردم ...


زندگيمون کم کم داشت رنگ و بوي خوش بختي ميگرفت و با به دنيا اومدن رهام طعم خوشبختي رو هم من و هم رها ديدم ؛يک مدت بعد شنيدم زيبا ? ماهه حاملست  ، اما من ديگه هيچ حسي يه زيبا نداشتم، و مجذوب همسر خودم بودم، و حتي عاشق!


بعد از ?ماه يک دفعه حامد اومد دم در خونمون و داد و بيداد راه انداخت ،هه هيچ وقت اون روز نحس يادم نمي ره بهم گفت تو زنم رو کشتي ! تو يکي رو فرستادي که با ماشين به زن حامله من بزنه! 


درحالي که روح ‌من از اين جريان ها خبر نداشت!


همون لحظه رها اومد و با شنيدن حرف حامد  ...


شايان آهي کشيد و ادامه داد





‌ 





به من نگاه کرد و گفت چي شده ؟


ميدوني چيه حامد خان !هيچوقت ازت نميگذرم، زن من مشکل قلبي داشت! تو اون رو داغون کردي ، هه گفتي من زن حاملت رو کشتم گفتي زيبا به خاطر بچه نتونست دووم بياره، و دکترا  فقط تونستن فقط بچه رو زنده نگه دارن .


زنم تحمل حرفات رو نکرد ،اون عاشقم بود ، منم عاشقش شده بودم تو نزاشتي ،هيچ وقت طمع خوشبختي رو بکشم .





*آرام*





بهت زده بهش نگاه مي کردم .نه نه اين امکان نداره نداره يعني من باعث شدم مامان بميره؟ يعني مامان مريم، مامانم نيست؟


يعني زيبا مامانمه ؟ مادري که من اگه نبودم اون زنده مي موند ؟


اشک تو چشم هام حلقه زد و ميخواست رو گونه هام بريزه که ياد قولم با آرمين افتادم و نزاشتم 


-بابا چرا؟


بابا :چي چرا 


-مگه من خواستم زيبا بميره؟


بابا:خفه شو!


نزديک بابا شدم


-بابا من نخواستم ،بخدا نخواستم مامان بميره!


يک دفعه صداي داد شايان اومد


شايان:ساکت ! ديگه وقت انتقامه حامد 


بعد هم اسلحش رو‌به سمت بابا گرفت





شايان : با زندگيت خداحافظي کن حامد


بعد ماشه رو کشيد !


نه نبايد بزارم بابا طوريش بشه، من زندگيش رو نابود کردم من ...


سريع خودم رو جلوي بابا انداختم، يک دفعه صداي شليک تفنگ  کل خونه  رو پر کرد ،ويک درد خيلي وحشتناک تو سينم حس کردم 


چشم هام داشت روي هم مي افتادن فقط صداي جيغ هاي باران و داد آرمين رو مي شنيدم ، يک دفعه صداي آژير ماشين پليس اومد! لبخندي رو لبم اومد لب زدم تموم شد و چشم هام رو بستم به اميد اين که ديگه بازشون نکنم 





*آرمين*





فقط داد مي زدم و آرام رو صدا مي کردم


-آرام پاشو عزيزم، آرام تو رو خدا پاشو، صدام رو مي شنوي ؟نگاه کن اين آرمين مغرورته که داره التماست مي کنه !باران ازت خواهش ميکنم بلند شو ! چرا اين کار رو کردي ؟ آخه چر..ا ؟!


بابات که آدم حسابت نمي کنه  ! آخه ‌چرا ؟!


به جسم بي جون آرام نگاه کردم‌ ،موهاي بلندش دور بدون پوششي بيرون بود و آشفته ، لب هاش کبود ، اشک تو چشم هام جمع شد گونش خوني بود و بدجوري عفونت کرده بود .


يک دفعه به خودم اومدم 


خداي من رهام !


پليس ها اومدن و شايان رو با خودشون بردن اما رهام نبود !


با ديدن آمبولانس سريع صداشون کردم


-آهاي بياين اينجا عشقم داره ني ميره تو رو خدا بياين اينجا !





***





بهت زده به دکتر نگاه کردم 


-ن...ه اين امکان نداره !؟ داري مثل س*گ دروغ مي گي 


ناليدم دروغ مي گي 


دکتر : آقاي محترم احترامتون رو نگه دارين !


همه ي حرف هام واقعيت داشت 


باران جيغي کشيد و از حال رفت ؛آقا حامد تو اين چند ساعت چند سال پير تر شده بود !


هه مگه براش بود و نبودش مهم بود؟


پرستار ها سريع باران رو به بلند کردن  


اما من ديگه حواسم به هيچ  جا نبود ،فقط حرف دکتر تو گوشم اکو مي رفت ...





دکتر:متاسفم هر کاري از دستمون بر مي اومد، انجام داديم، اما بدن بيمار نتونست دووم بياره... 





***





خدايا من بدون اون نمي تونم دووم بيارم !خودت کمکم کن.


 خدايا يعني همه چي تموم شد؟ يعني واقعا رفت؟يعني ديگه آرامي نيست ؟يعني اين کسي که جلوم دفنش کردن آرام بود ؟


بغض داشت خفم مي کرد...


 اما نمي تونستم مدام حرف هاي پنج سال پيش آرام قبل از اون تصادف لعنتي مياد تو ذهنم 


 آرام: آرمين چرا باور نمي کني ؟


من خواهرم رو نکشتم، به خدا نکشتم.


 آرمين تو عشقمي؛ تنها دليل زنده بودنم تو اين دنياي لعنتي ! 


توروخدا حرف هام رو باور کن‌!


-خانم ‌مولايي لطفا مزاحمم نشين. 


آرام: هه چه زود شدم برات غريبه...


 يه غريبه آشنا...


يه روز مي شه که خدا جواب تک تک شمايي که دلم رو شکستين مي ده !شايد اون روز ببخشمتون شايد ! 


اما ديگه پيشتون نيستم ،و افسوس اين روز و مي خوري .


شايد پيشتون  باشم و بخشيده باشمتون، اما خدا نمي بخشه، مطمئين باش اون روز مي رسه .


بغض داشت خفم مي کرد تک تک حرفاش به سرم اومد .


ما رو بخشيد ، پيشمون بود، اما خدا ازمون گرفتش!





*يک سال بعد *





سريع سوار ماشين شدم .


امروز سالگرد آرام بود ،يک سال بود که پيشمون نبود، يک سال بود که تنها شدم، يک سال بود که بي آرام شدم ...


اما هيچ وقت باور نکردم که آرام مرده !هميشه حس ميکنم هست !وجودش رو تو قلبم حس مي کنم.





دستم رو سمت ظبط بردم و آهنگ رو پلي کردم ...





همه ميگن که تو رفتي


همه ميگن که تو نيستي


همه ميگن که دوباره


دل تنگمو شکستي


دروغه  …





چه جوري دلت ميومد


منو اين جوري ببيني


با ستاره ها چه نزديک


منو تو دوري ببيني





همه گفتن که تو رفتي


ولي گفتم که دروغه


دروغه دروغه





همه ميگن که عجيبه


اگه منتظر بمونم


همه حرفاشون دروغه


تا ابد اينجا مي مونم





بي تو و اسمت عزيزم


اينجا خيلي سوت و کوره


ولي خب عيبي نداره


دل من خيلي صبوره


صبوره …





*دروغه مازيار فلاحي*





آهنگ حال و روزم رو ، بدتر از قبل کرد ...


واسه همين ظبط رو خاموش کردم، و به سمت خونه روندم .





*باران*





از سالگرد برگشتم .


قبرستون برام مثل يه جهنم بود ، نميتونستم هنوز که هنوزه باور کنم که آرام يک ساله رفته!


بابا...


هي ، از وقتي باران براي نجات نجاتش خودش رو جلوش پرت کرده حرف نزده ، معلومه داره زجر مي کشه ، اما من ازش نمي گذرم !


چرا نگفت اين همه سال ...


چرا آرام رو بخاطر کاري که  توش مقصر نبود ، محکوم کرد .


تو اين مدت آرسين همش کنارم بوده ، و تنهام نزاشته ، قراره هفته ديگه بياد خاستگاريم !


خاستگاري که چه عرض کنم عقد کنيم چون همه ميدونن ما چقدر هم رو دوست داريم .


شايان رو اعدام کردن درست چهلم آرام !


هي چه روزگاريه دنيا ديگه برام ارزشي نداره ؛ وقتي راحت يک عزيز رو ميبره با خودش .


يک دفعه تلفنم زنگ خورد .


-بله 


:سکوت


-بفرماييد (با حرص)


باز هم سکوت 


اعصابم داغون شد سريع قطع کردم .


اوف خب قراره امروز برم‌ خونه ي بابا ...


 با اين که هنوز نبخشيدمش اما هنوز بابامه !





چه زود روزه ها مي گذرن؟!چه زود اين دنياي لعنتي مي گذره!؟


وقتي رفتم خونه ي بابا ،مامان گفت آرمين نامزد کرده !


هه چه زود عشق خواهرم رو فراموش کرد !؟


آرمين خيلي نامردي ،خيلي !


پس عشقي که خواهرم پات ريخت چي شد؟


پس اون ليلي و مجنون بازيت کجا رفت ؟!


ها؟ کجا رفت لعنتي کجا؟!


اشک هام روي گونه هام از هم سبقت مي گرفتن ...


هي !آرام ببين کسي که عاشقش بودي نامزد کرد! داره ازدواج ميکنه !


فقط جون تو بود که رفت، همه دارن زندگيشون رو ميکنن...





*آرمين*





عصبي توي خونه قدم مي زدم !


ترانه بدجور اعصابم رو خورد کرده بود!


حالا هم اصرار هاي مامان براي زودتر برگزار شدن عروسي بود!


 : آرمين بيا ديگه.


-من نمي يام!


: آرمين؟! 


-ترانه بفهم من ازت خوشم نمي ياد ، بزار يک سال از مردن آرام بگذره؛ بعد برام نقشه بکشين !


ترانه:برام مهم نيست عزيزم ،اون دختر ديگه مرده.


 در ضمن قاتلم بوده!


با دادي که زدم ساکت شد!


-خفه شو !


حرف دهنت رو بفهم اون قاتل نيست !


خواهرش زندست.


ترانه:آرمين خواهرش زندست اما دختر عموش چي؟


مي دوني اگه الان زنده بود مي افتاد زندان؟


-اون قاتل نيست!


چند سال پيش با حرف هاي شما بهش اعتماد نکردم ، اما الان اون مرده ،پس احترامت رو نگه دار...


بعد از خونه زدم بيرون که باديدن فرد پشت در ، با چشم هاي گريون بهت زده نگاهش کردم...





[با ناله]


-باران!


باران: خ*ف*ه شو!


 حالم ازت به هم مي خوره،چطور تونستي چطور؟


ميزاشتي چند هفته، از سالگرد خواهر بخت برگشتم ميگذشت ، بعد عروسي مي کردي...


-اون طور که فکر مي کني نيست.


باران :ديگه برام مهم نيست، فقط اومدم بگم حلالت نمي کنم ، حلالت نمي کنم .


بعد هم رفت 


-باران صبر کن بزار توضيح بدم


محکم گفت


باران : نه


يک دفعه گوشيش زنگ خورد ،وسريع جواب داد:


:بله؟!


:بفرماييد خودم هستم.


:وا..ي خيلي ممنون 


:متشکر خسته نباشيد 


:خدانگهدار


-کي بود؟


باران : به تو ربطي نداره 


داد زدم


-بار....ان!؟





باران عصبي بهم نگاه کرد


باران : رهام رو دستگير کردن...


-چطوري؟


باران : گفتن يکي لوش داده !


-نگفتن کي بود؟


باران : کسي که رهام دزديده بودش، فقط همين !


آقا داماد برو به نامزدت برس .


-باران بس کن


با گريه


باران :چر..ا ؟! 


فقط بگو چرا ؟ 


-مجبور شدم باران ، مجبور ميفهمي؟


باران :اون آرميني که من ميشناسم، اجبار تو قوانينش جا نداره.


ديگه مهم نيس...


فردا ساعت هشت بيا دادگاه همين.


بعد هم رفت....








بهت زده به صحنه رفتنش نگاه کردم ..‌.


 بعد از يک سال لبخند روي لبم اومد،پس بالاخره گرفتنش!؟


پس بالاخره رهام هم به سزا عملش مي رسه...


سوار ماشينم شدم ،و به سمت عمارت روندم‌.


داشتم به داداگاه فردا فکر ميکردم.


يعني حکم رهام چي مي شه؟


کي اون رو لو داده ؟


به عمارت که رسيدم، بوق زدم تا در رو برام باز کنن ،و از ماشين پياده شدم و رفتم داخل .


بي بي گل :سلام ‌پسرم‌ خوش اومدي.


 مي دوني چقدر دل نگرونت بودم‌؟!چرا کم بهمون سر مي زني،از وقتي اون خدا بيامرز رفته‌ خيلي کم‌ مياي پيشمون


-بي بي گل الان اصلا حوصله ندارم!


مي تونستم ناراحتي بي بي گل رو از چهرش ببينم ،دلم طاقت نياورد و بغلش کردم.


-واسه همين اومدم بي بي گلم رو ببينم تا بي حوصلگيم بره با شربت آلبالو هاي خوشمزش ...


مگه نه بي بي؟


بي بي گل لبخند شادي زد 


بي بي گل :الان برات درست مي کنم مادر بشين تا بيام 


لبخندي رو لبم اومد، چقدر بي بي گل رو دوست داشتم...


هر وقت دلم ميگرفت مي اومدم پيشش و بهم دلداري مي داد ، و شربت آلبالو خوشمزش رو برام مي آورد...





*باران*





-چرا نمي فهمي ؟


خواهرم تازه مرده من نمي خانم الان عروسي کنم !


آرسين:باران ديونم کردي !


هر وقت مي گم ،ميگي بعدا ؛خواهرم تازه مرده.


 دِ لعنتي فکر دل بي صاحاب مارو هم بکن.


-آرسين فردا داداگاه دارم.


 الان زمان مناسبي نيست خواهش مي کنم !


آرسين:آرام خواستگاري شيش روز بعد از داداگاست .


- مي دونم، مي دونم ، اما نميشه .


لطفا اين بحث رو تمومش کن...


آرسين: هه نکنه با ديدن رهام هوايي شدي!؟


-آرسين بس کن اين حرف ها چيه مي زني؟


آرسين :اين حرف ها حرف هاي دلمه لعنتي !


يک سال  گذشت؛ هر روز مي گم بيام خاستگاري،ميگي نه.


چرا ؟!


تو که تا امروز راضي بودي؟!


-آرسي...ن 


آرسين کلافه نگام کرد 


آرسين:باشه صبر مي کنم؛  اما فقط يک هفته باشه؟


-باشه عزيزم، ممنون که درکم مي کني.


لبخندي زد و گفت


:فردا ميام دنبالت 


-ممنون ،شب خوش


آرسين:شب خوش.


وقتي خدافظي کردم ،سريع چشم هام رو بستم...


وبا افکار مختلف خوابم برد .





*روز دادگاه*


   *آرمين*





با عجله لباس هام رو پوشيدم .


-مامان  من رفتم 


مامان : کجا؟


-دادگاه 


مامان : پسرم به جاي اين کار ها، برو به ترانه برس.


-مامان لطفا بحث رو تموم کن؛ ديرم شده خداحافظ


بعد هم بدون اجازه دادن بهش رفتم حياط ....


نفس عميقي کشيدم، بوي گل محمدي مي اومد .


بابا عاشق گل ها بود !


از دور ماشين ها رو نگاه کردم تا سوار کدوم شم‌؟


اوم براي امروز بي ام و رو مي برم،  به نظرم ‌خوبه.


با دست محکم‌ کوبيدم تو سرم ، سوئيچ نياوردم که .


به سمت خونه رفتم ، آروم در رو باز کردم ، سريع سوئيچ رو برداشتم و اومدم تو حياط، از کنار استخر گذشتم و به سمت بي ام و رفتم سوئيچ رو زدم و سوار شدم.


آخيش مامان من رو نديد ...


ريموت رو زدم و خارج شدم ...


که ترانه رو دم در ديدم ،بدون توجه بهش پام رو رو پدال گاز فشار دادم و به سمت دادگاه روندم.





حالا مگه جاي پارک پيدا مي شه؟


بالاخره جاي پارک پيدا کردم .


سريع ماشين رو پارک کردم، و به سمت دادگاه حرکت کردم 


باران رو از دور ديدم به سمتش رفتم 


-سلام


پشت چشمي نازک کرد


باران :عليک، آرسين بيا بريم


آرسين: سلام آرمين، چشم بريم


با هم به سمت داخل رفتيم .


دادگاه شروع شد و رهام رو آوردن .


و بعد از مدتي شروع کرد به حرف زدن...


رهام :من از بچگي کينه زيادي از خانواده مولايي داشتم ، چون حامد مولايي مسبب مرگ مادرم بود.


کم کم وارد حرفه پدرم شدم ، تا روزي باران مولايي رو ديدم .


براي انتقام بهش نزديک شدم و به دروغ گفتم عاشقشم اما اون قبول نکرد که با تهديد هاي من راضي شد.


قاضي : چه تهديدي 


رهام : بردن آبروي پدرش 


قاضي با اخم نگاهش کرد


قاضي : ادامه بده‌


رهام : به اجبار باهم رفتيم خريد براي عروسي ...


خواهر باران هم  همرهمون اومد،آرام 


همون روز دل به آرام  بستم ،اما به خاطر انتقام سکوت کردم ،و صد البته اون عاشق کس ديگه اي بود ...


يه روز پدرم اومد و گفت بايد باران رو بکشيم ، و با صحنه سازي نشون بديم کار خواهرش بوده!


دلم نمي خواست آرام زجر بکشه ،اما واسه انتقام مجبور بودم ....





شب عروسي به آرام زنگ زدم، گفتم باران حالش خوب نيست بيا پشت بوميم‌!


اونم سريع خودش رو رسوند !


قبل از اين ‌که برسه به ترانه گفتم باران رو يه جوري بياره اونجا، ترانه هم قبول کرد !


-چي داري مي گي؟!


به سمتم برگشت


رهام : آره آقا آرمين ، نامزد جونت بود


بعد هم ادامه داد 


 : درست زماني که  ترانه مثلا باران رو پرت کرد ، باران ديويد سمتش ، و همه اون رو ديدن ترانه هم سريع فرار کرد .


هه الان هم آرمين با اون نامزده درسته باران پرت نشده ، و الميرا جاش بوده اما اون قاتله.


  بايد اون هم دستگير کنيد مگرنه ادامه نمي دم‌


:چرا ادامه نمي دهي نکنه مي ترسي ؟


با بهت به سمت صدا  برگشتم


يک دفعه باران جيغ زد و غش کرد...





با بهت بهش نگاه کردم !


-آ..آ..رام


با خونسردي به من نگاه کرد


آرام: بفرماييد


بعد هم نگاش رفت سمت باران ، سريع رفت سمتش.


با چند با آب ريختن تو صورت باران، باران بهوش اومد.


باران : آرام تو؟!


آرام : مي دونم ، مي دونم من زندم صحيح و سالم !


قاضي: نظم دادگاه رو بهم نزنين، دادگاه به هفته بعد موکول شد ، همين موقع و همين ساعت، و ترانه عليزاده بايد بازداشت بشه .


همه از دادگاه خارج شدن و فقط ما مونديم .


-آرام باورم نميشه زنده اي!


آرام : هه مگه مرده و زنده من مهمه؟! بيا بريم باران.


بعد هم از داداگاه خارج شدن، و من و آرسين مونديم.


آرسين : من هيچذ‌وقت درکت نکردم !


نمي دونم چرا با ترانه نامزد کردي!


اما برات خيلي بد شد، چون اون قاتله و پدر مادر الميرا صد در صد حکم قصاصش رو مي خوان ....





بعد هم  رفت بيرون ، و من موندم و يه عالمه بهت..!





با عصبانيت به سمت خونه روندم!


وقتي رسيدم  روبروي خونه ،مامور هارو اون جا ديدم!


هه حتما اومدن ترانه رو ببرن !


از ماشين پياده شدم؛مامان تا من و ديد به سمتم اومد‌.


مامان :پسرم چي شده؟!


چرا دارن زنت رو مي برن يه کاري کن.


-مادر من صدبار ترانه زن من نيست. 


اه خسته شدم .


مامان : چي مي گي پسر اون نامزدته ...


-اولا نامزدي به زور بود...


 دوما ما هم رو دوست نداريم و سوما من با يه قاتل ازدواج نمي کنم.


مامان با بهت نگاهم کرد ...


يک دفعه يه سيلي محکم زد تو گوشم!


پوزخندي نشست رو لبم، هه نمي تونه باور کنه .


-چيه کم آوردي مي زني؟


هه مگه تو نمي گفتي مردا کم بيارن مي زنن ؟!


پس خودت چرا مي زني؟ در حالي که مرد نيستي؟


ترانه :مامان کمکم کن!


آرمين تو يه کاري بکن !





-بايد قبل از اين که آدم بکشي فکر اين جاش رو مي کردي!


ترانه: اما من پشيمونم !


داد زدم


-با پشيموني تو جون يه آدم بر مي کرده؟


با پشيموني تو انگ قاتل بودن آرام‌ حالا حالا ها ميره؟


با پشيموني تو چي درست مي شه؟


درد دو خانواده؟


ها چرا ساکتي حرف بزن؟!


ترانه : من دوست دارم ...


فقط به خاطر تو اين کار رو کردم.


-جناب سروان لطفا اين خانم رو سريع تر ببرين.


بعد هم رو به مامان کردم و گفتم 


-به خاطر يه غريبه دست رو من بلند کردي!


پس به همون غريبه بگو بياد پيشت...


هه اگه بتونه


مامان : آرمين جان من اشتباه کردم ...


بدون توجه بهش سوار ماشين شدم ، و پاک رو رو گاز گذاشتم و به سمت خونه آرام اينا روندم.





بماند چقدر تو ترافيک موندم.


سريع پياده شدم و زنگ خونشون رو زدم .


باران :بله


-منم...


به آرام بگو بياد کارش دارم 


باران: اما آرام هيچ کاري با تو نداره ...


-باران کاري نکن آبرو ريزي را بندازم ...


نفس کلافه اي کشيد 


در و باز کرد وگفت 


باران : بيا تو 


با خوشحالي رفتم تو !


باران: بيا تو اما آرام هيچ کاري با تو نداره، مي توني ديوار رو نگاه کني.


-مي بينيم 


پوزخندي زد و هيچي نگفت .


کل خونه رو نگاه کردم تا آرام رو ديدم !


روبروي ‌tv نشسته بود و داشت فيلم مي ديد .


بدون شال يا روسري!


يه مانتو قرمز کوتاه پوشيده بود با شلوار مشکي .


-آرام 





*آرام*





با تعجب به سمت صدا برگشتم !





با اخم


-تو اين جا چي کار مي کني؟


آرمين : بايد با هم حرف بزنيم.


-من با تو حرفي ندارم‌.


آرمين :  اما من دارم


-برام اصلا مهم ‌نيست؛ باران چرا اين و راه دادي تو؟!


باران:گفت نزاري بيام تو داد و بيداد مي کنم.


-هه چه جالبه تا فهميدي من قاتل نيستم اومدي!


برو پيش نامزدت آقاي مقدم‌ ، من کاري با شما ندارم!


آرمين : آرام بس کن تو چيزي نمي دوني!


-برام مهم نيست ، لطفا از اين جا برو ؛ داره برام خاستگار مي ياد نمي خوام با ديدن تو به هم بخوره .


با بغض گفت 


آرمين : مي خواي من رو عذاب بدي نه!


سعي کردم صدام نلرزه و محکم باشه ...


و موفق شدم


بلند شدم و روبروش قرار گرفتم


-ببين آقاي مقدم !حوصله ي بحث با شما رو ندارم ، لطفا از اين جا برين و کاري نکنين به زور وارد عمل بشم .


آرمين : بزور وارد عمل شو ببينم 


:اين جا چه خبره ؛ آرمين تو اين جا چي کار مي کني؟!


آرمين : به نامرد پنج سال نديده بودمت، چقدر عوض شدي!


:منم پنج سال بود نديدمت، چقدر نامرد شدي 


-لطفا بحث نکنيد ...


تو هم زود از اين جا برو‌.


آرمين : نميرم 


:نميري آره ؟


آرمين : نميرم همين که گفتم ...


با خشم به سمتش رفت و يه مشت تو صورت آرمين زد!


با وحشت بهشون نگاه کردم ،سرم داشت مي ترکيد ...


باز هم اون صحنه ها جلوي چشمم اومد ، اون صحنه هاي لعنتي مثل خره تو مغزم بود و از بين نمي رفت...





دوباره صحنه ها جلوي چشمم اومد!


:تو ديگه زنمي...


-ن..ه من بميرمم زن تو نميشم...


:هه اما الان اسمت تو شناسناممه ...


-چرا اين کار رو با من مي کني چر..ا ؟!


فقط بگو چر..ا ؟!


:من به راحتي نتونستم بيارمت اين جا ..


به سمتم اومد !


چاقو رو از روي ميز برداشتم 


-به خدا نزديک من شي خودم رو مي کشم


بغض داشت خفم مي کرد  و سيلي هاي پياپي باراد نمي تونست من رو از خيالم بيرون بياره


-بخدا اگه نزديکم شي خوردم رو مي کشم.


پوخندي زد و نزديک شد!


چشم هام رو بستم ‌و چاقو رو فرو کردم داخل شکمم!


درد نداشت!


اما يک دفعه سوزش وحشتناکي رو داخل شکمم حس کردم و باعث شد جيغ بلندي بزنم 


-آي آي آخ درد داره ‌


:چي کار کردي ديونه ؟!





باراد :آرام، آرام هيچي نيست ،من و نگاه کن!


 ببين من اينجام آرام‌.





*باران*





با ترس به آرام زل زده بودم، يک دفعه انگار نفسش رفت و صورتش قرمز شد !


با وحشت به آرام  نگاه کردم و به باراد !


-باراد يه کاري کن!


باراد کلافه  موهاش رو کشيد 


باراد : بدو اسپرش رو بيار ،بدو 


با عجله به سمت اتاق رفتم، يک دقيقه معطلي هم ريسک بود!


سريع کيفش رو خالي کردم ...


ميون اون همه قرص اسپرش رو پيدا کردم...


الهي باران برات بميره!


 و سريع با دو رفتم سمت باراد رفتم 


در حالي که ‌نفس نفس مي زدم گفتم


-بيا 


باراد سريع اسپره رو ازم گرفت ،و با چند تا پيس راه نفس آرام باز شد، و شروع کرد به سرفه‌کردن!


آرام در حالي که سرفه مي کرد


آرام‌: چ... چ... چرا نذا.. نذاشتين بم..بمي...رم‌ 


باراد :آرام‌ خفه شو...


آرام با بغض نگاش کرد که يک دفعه داد زد 


آرام‌:به اين بگين گمشه چرا هنوز اينجاست؟! گمشو...


آرمين: من هيچ‌جا نميرم 


-آرمين يه لحظه بيا 


نگام کرد 


-لطفا 


به سمتم اومد 


-بيا اتاق 


نفس کلافه اي کشيد و دنبالم اومد


آرمين: آرام چش شده؟!


-اين ها به تو ربط نداره ،مي خوام براي اولين بار ازت خواهش کنم !


لطفا برو ...


ميبيني حال آرام خوب نيست برو ...


آرمين: مطمئني آرام اين رو مي خواد؟


-آره


آرمين: پس از خودش مي پرسم 


و از اتاق بيرون رفت..!


اه چه کله شقه اين پسر 


-آرمين وايستا ، بابا وايستا ...





*آرمين*





فقط ميخواستم بدونم اونم اين رو ميخواد ، اگه بگه از من متنفره، ميرم و پشت سرم رو نگاه نمي کنم....


-آرام


بيحال سرش رو‌ بلند کرد ،و اين بيحاليش زجرم مي داد زجر !


آرام: بله؟!


-فقط يه چي بهم بگو، اگه بگي ميرم و پشت سرم رو نگاه نمي کنم .


آرام : چي؟


-ازم متنفري؟


مردمک چشماش لرزيد 


صداش ميلرزيد 


آرام : آ..آ..آره 


-تو چشمام زل بزن و بگو


زل زد تو چشمام 


آرام : ازت متنفرم 


حس کردم قلبم داره واي ميسته !


هه بهم گفت ازت متنفرم ،آرام به من گفت ازت متنفرم ...


با بغض


-باشه پس ميرم و پشت سرمم نگاه نميکنم ،فقط،فقط اين و بدون دوست دارم ...





*آرام*





اشک تو چشم هام حلقه زد ،تک تک سلول هاي وجودم ميگفتن نزار بره !


اما من نمي تونستم، منم غرور داشتم ،اما اي کاش هيچوقت نمي گفتم...





*آرام*





تو فکر بودم ي، يعني حال آرمين چطوره؟


الان چي کار مي کنه؟


يعني نامزدش رو بيشتر از من دوست داره؟


اما نامزدش قاتله!


‌اما چرا به من اميد ميده ؟!


چرا کاري مي کنه هر دقيقه بهش فکر کنم؟!


هي !


گوشيم رو برداشتم ، ورفتم تو موسيقي،و گزينه در هم کردن همه رو زدم ، انتخاب رو گذاشتم‌ پاي خود گوشيم‌ .





دلم ميخواد ببينمت بازم بخندي تو نگام





آخه فقط تو ميدوني از زنده بودن چي مي خوام





دلم بهم ميگفت تو رو ميشه يجور ديگه خواست





آخه فقط قلب توء که با من اينقد سر به راست





از تو دلگيرم که نيستي کنارم من دارم ميميرم





تو کجايي من باز بي قرارم





ميدوني جز تو کسي رو ندارم





باورم نميشه ايقد اسون رفتي از کنارم





???





???





از تو دلگيرم که نيستي کنارم من دارم ميميرم تو کجايي





من باز بي قرارم





ميدوني جز تو کسي رو ندارم باورم نميشه





اينقد آسون رفتي از کنارم





???





از تو دلگيرم که نيستي کنارم من دارم ميميرم تو کجايي





من باز بي قرارم





ميدوني جز تو کسي رو ندارم باورم نميشه





اينقد آسون رفتي از کنارم





*محمدرضا هدايتي*


      *دلگيرم*





محو ‌آهنگ بودم که يکدفعه گوشيم زنگ خورد !





شماره ي آرمين بود ، قطع تماس رو زدم !


دوباره زنگ زد اه ...


-چيه مگه نگفتي ميري پشت سرتم نگاه نمي کني؟


:ببخشيد شما با اين آقا نسبتي دارين؟!


قلبم اومد تو دهنم ، نه دوباره نه ...


آب دهنم رو پر سرو صدا قورت دادم.


-بله چيزي شده؟!


:لطفا هر چه سريع تر خودتون رو برسونين بيمارستان پارس بايد هر چه سريع تر عمل بشن ...


چون فقط شماره شما جز مخاطبين خاص بود !با شما تماس گرفتيم .


جلوي چشم هام‌ تار شد ، هيچي رو نمي تونستم ببينم!


صداي بغض دارش تو مخم اکو مي رفت ...


باشه پس من ميرم، و پشت سرمم نگاه نمي کنم ، فقط اين رو بدون دوست دارم!


نفسم بالا نمي اومد


باران:آرام ببين اين خو..


با جيغ گفت آرام‌...!


بعد سريع به سمت کيفم رفت و اسپرم رو برام ‌آورد، با چند با فشار دادن اسپره، راه نفسم باز شد...





باران با نگراني نگام کرد 


شرمنده سرم رو پايين انداختم، خواهرکم رو نگران کرده بودم...


با بغض به من نگاه کرد ،تو چشم هاي قشنگش اشک جمع شده بود و به من نگاه مي کرد .


تو چشم هاش پر از سوال بود ، مي دونستم مي خواد دليل حال بدم رو بدونه ، مي دونستم نگرانمه ، همه ي اين ها رو مي دونستم .


دليل نگراني پدر يا حتي کسي که مادرم نبود اما مادري در حقم‌کرد رو مي دونستم ، اما حاضر نشدم ببينمشون ، حاضر نشدم...


دلم پر بود خد..ا ، پر بود از همه ، پر بود از خودم‌، چ..را به آرمين گفتم ازت متنفرم؟! 


من مقصرم من ،من بي وجدان مقصر تصادف آرمينم‌، تصادف عشقم !


درسته نامزد کرد ، اما حق مسلمش بود ، فکر مي کرد من زنده نيستم ، چرا با بدترين شکل خوردش کردم؟


چرا؟


باران لباش رو‌تکون داد، مي خواست يه چيزي بگه اما مردد بود.


با درد بهش نگاه کردم 


-بگو خواهري...


لب زد 


:چرا؟


اشک تو چشم هام جمع شد ،طاقت اين يکي رو نداشتم ...


تو صدام بغض و درد آشکار بود.


-آرمي...


 آرمي..ن


تصادف کرده 


بعد سرم رو انداختم پايين .


سرم رو که بلند کردم بغضم بيشتر شد...





به باران خيره شدم...


وقتي نگاهم  به صورت پر از بغضش خورد ،دلم بد تر گرفت.


با صداي گرفته گفتم


-حاضر شو بريم بيمارستان 


باران :به خانوادش خبر دادي؟


-نه...


پس تو حاضر شو ،من که لباس پوشيدم، مي رم ‌زنگ مي زنم بهشون خبر مي دم.


چقدر بي حواسم من!


 باران که لباس پوشيده تازه اومده خونه.


-همونطور که داشتم لباس مي پوشيدم گفتم


-بابا حرف نزد 


باران:  نه بابا از اون روز به بعد کرف نزده ، مطمئني نمي خواي ببينيش؟


-باران به خدا دارم ديونه مي شم ،سرم داره منفجر مي شه، از يه طرف تصادف آرمين ،از يه طرف اصرار شما که برم بابا رو ببينم .


باران : باشه !


حرص نخور ايشالله آرمين چيزيش نيست 


زير لب گفتم


-انشاءلله


با صداي داد من اومدم!


 وحشت زده دستم رو گذاشتم رو قلبم...





باران عصبي بهش توپيد 


باران: چه مرگته؟


آروم تر سکته کرديم!


باراد با تعجب زل زد به باران!


حق هم داشت داداشم، تا حالا باران رو انقدر عصبي نديده بود!


-باران بريم‌


باراد : کجا؟


با بغض گفت


-آرمين تصادف کرده‌ ...


بهت زده به من نگاه مي کرد ، حق هم داشت !


آرمين قبل از اين ماجرا مثل داداشش بود ...


من از طريق باراد باهاش آشنا شدم... 


البته قبل از اون تصادفي!


باراد: بريم


-تو هم مياي؟!


باراد : توقع داري نيام؟


-نه


باراد : با ماشين من مي ريم‌.





****





با لبخند روي صندلي نشستم !


خدايا شکرت ، شکرت ...


همون لحظه مامان آرمين اومدن .





مهتاب جون(مامان آرمين): خدا مرگم بده، بچم بچم چش شده.


با لبخند بهش نگاه کردم !


-چيزيش نشده مهتاب جون . با اينکه چپ کرده اما ايمني ماشين بالابوده ،و آسيب چنداني نديده .


ادامه دادم:


-سرش شيش تا بخيه خورده ، پاش شکسته ، دستش ضرب ديده ، ديدين هيچيش نيست .


مهتاب جون بهت زده داشت من رو نگاه مي کرد!


باران نتونست جلوي خودش رو بگيره، و زد زير خنده.


بريده بريده بين خنده گفت


:هلاکتم آرام‌ ،به خدا هلاکتم !


دختر سرش بخيه خورده، پاش شکسته ،دستش ضرب ديده،اون وقت تو مي گي هيچيش نيست؟!





د مي خواستي بگي مرده؟!


با اخم توپيدم بهش


-زبونت رو گاز بگير 


:عزيزم ميشه من و تو خصوصي باهم حرف بزنيم؟


-البته مهتاب جون 


مهتاب جون: پس بريم تو حياط ، خيالمم از پسرم راحت شد ، اگه تو مي گي خوبه يعني خوبه!


مگرنه تو خوش حال نبودي .


لبخندي زدم 


-باران همين جا وايستا تا من بيام ...


باران: يعني نگهباني بدم ديگه؟!


-باران؟!


باران: باشه باشه، من به باراد زنگ بزنم ببينم‌کجا مونده؟!





با هم به حياط رفتيم .


مهتاب جون به صندلي اشاره کرده


:اونجا بشينيم؟


-چرا که نه...


روي صندلي نشستيم ، با لبخند به يادگاري هاي رو صندلي خيره شدم‌، که مهتاب جون شروع کرد به حرف زدن...


:من يه کاري کردم که خيلي پشيمونم !


-چي؟!


نفس کلافه اي کشيد و گفت:


وقتي گفتن تو مردي ،آرمين خيلي پريشون بود !


منم با خودم گفتم بهتره با يکي ازدواج کنه تا فکر تو از سرش بياد بيرون .


آهي و ادامه داد 


:اما با حماقتم همه چي بدتر شد ، آرمين قبول نمي کرد با ترانه نامزد کنه اما با تهديدهاي من مجبور شد چون روي جونم حساس بود، و منم قسم جونم رو خورده بودم !


تا اين که روز دادگاه رسيد ، نمي دوني بچم چه قدر آشفته بود ، درسته پيش من نيومد اما  وقتي ترانه رو باز داشت کردن، رفتم از آرسين همه وي رو پرسيدم ، وقتي آرسين گفت که تو زنده اي و به خاطر نامزد کردن آرسين ازش دور شدي ، هزار بار به خودم لعنت فرستادم ...





دستم رو گرفت و گفت 


:دخترم‌ ازت خواهش مي کنم تمنا مي کنم ‌برگرد پيش پسرم‌!


خواهش مي کنم برگرد...


دستش رو فشار دادم‌...


من طاقت تمنا کردن اين زن رو نداشتم ، زني که از وقتي ديدمش برام‌ مثل يه مادر بود .


لبخندي زدم و گفتم 


-اين حرف ها چيه مهتاب جون معلومه ،لازم به التماس نيست !


لبخندي زد و گفت 


:من رو مي بخشي؟


-شما که کاري نکردين!


:پس چرا مثل قديم مامان صدام ‌نمي کني؟


لبخندي زدم و گفتم 


-مامان مهتاب خيالت راحت شد؟


اشک شوق تو چشم هاش جمع شد ، محکم بغلم کرد و گفت 


:دختر يکي يدونه ي خودمي ...


-پس چرا مي خواي من رو‌بدي به داداشم ؟


خنديد و من مهو‌ چال گونش شدم ، چال گونه اي که  عاشقشون  بودم.


ياد چال گونه آرمين مي افتادم‌! 


مامان مهتاب: از دست تو دختر!





-اما يه چيزي مامان 


خيره نگاهم کرد و گفت


:بگو عزيزم 


-من و آرمين خودتون ميدونين هر دوتامون مغروريم !


بايد شرايط رو مهيا کنيم اينطوري نميشه که؟؟


مامان چشمکي زد و گفت


:عزيزم من فکر همه جاش رو کردم، وقتي دادگاه تموم شد ميريم‌ شمال!


دست هام رو به هم کوبيدم، و..اي شمال ، اما آرمين چي!


با پاش مي تونه بياد شمال؟


-آرمين...


مامان : يه جوري مي گي آرمين انگار چش شده؟


به قول خودت پاش شکسته ،سرش بخيه خورده، دستش ضرب ديده..


با اين حرفش زدم زير خنده ،خيلي بامزه گفت!





:دخترم ‌به چي بپرسم مي توني بهم بگي؟!


-بستگي داره 


لبخندي زد و گفت


:آرمين مي گفت  حالت بده ،اسپره ميزني و ...


چرا؟


اصلا چرا اين مدت زنده بودي اما ميگفتن مردي چي شده؟!


-روز داداگاه همچي رو مي فهمين ...


با صداي جيغ باران هر دو به سمتش برگشتيم .


باران: که يک دقيقه ها؟


جيغ زد 


من و سه ساعت تو بيمارستان کاشتين! زير پام علف سبز شد!


مامان مهتاب خنديد و گفت


:اوه‌ اوه چه جيغ جيغويي هستي تو!


 يادم باشه به آرسين بگم نگيرتت.


باران طلب کار نگاش کرد، بعد به من 


منم واسه بي ادبيش خط و نشون مي کشيدم ،که سرش رو انداخت پايين!


اوه اوه خجالتي شد اين؟!


بايد اين دختر سر و سامون بگيره 


-مامان مهتاب اگه مي شه فردا شب بياين منزل ديگه، بسه اين دو تا چقدر از هم دور بمونن!


مامان مهتاب: اما دخترم تو از ..


-مي دونم مي دونم ، اما بالاخره بايد ببينمشون که؟


با ذوق صورتم رو بوسيد 


:واي بهتر از اين نمي شه


به باران نگان کردم ، خخخ چه قرمز شده بود!





***





باران: آر...ام اومدن؟


-ديونه يکم بشين چقدر استرس داري تو؟


با صداي زنگ باران جيغي کشيد و به سمت آشپزخونه ديويد، تا طبق گفته من بعد از اومدنشون بياد.


با لبخند به سمت آيفون رفتم‌ و در رو باز کردم و منتظر اومدنشون شدم  ...


اول مامان باباي آرسين اومدن تو ، بعد مامان مهتاب  و آرمين با ديدن آرمين داشتم پخش بر زمين مي شدم!!!





به زور جلوي خندم رو گرفتم ، واقعا با پاي گچ گرفته و سر باند پيچي شده و تو کت شلوار باحال شده بود .


 سلام کردم، اون هم با اخم هاي در هم سلام کرد !


بعد از چند دقيقه آقاي مجنون اومد


-به به سلام بر آقاي مجنون...


آرسين: سلام بر خواهر زن خودم،ليلي من کو؟


-اولا بزار باران بله رو بگه بعد بگو خواهر زن، دوما ليلي کيه؟ 


چشمم روشن بزار باران بله رو بگه بعد سرش هو بيار ،سوما خواهر من هزار تا خواستگار داره خواستگار نديده که نيست !


اصلا هم‌ عجله و استرس نداره ، داره با آرامش چاي مي ريزه.


همون لحظه باران سريع از آشپزخونه اومد بيرون که يک دفعه پاش ليز خورد و پخش بر زمين شد!


محکم کوبيدم رو پيشونيم ، که توجه همه به سمتمون جلب شد و شليک ‌خنده رفت هوا!


با غر غر رفتم سمتش و دستش رو گرفتم .


-خواهر من مگه نگفتم نيا بيرون؟


مگه دارن نذري ميدن که انقدر هول شدي؟


سرش رو انداخت پايين !


-باران سرت رو بلند کن !


سرش رو به علامت منفي تکون داد.


داد زدم 


-مي گم سرت رو بلند کن!


سرش رو بلند کرد ، با ديدن صورتش اخمام رفت تو هم ...





-ديونه با خودت چي کار کردي پيشونيت داره خون مياد 


آروم گفت 


باران: تروخدا به کسي نگو، من ميرم ‌صورتم رو ميشورم ميام‌.


با لبخند بهش نگاه کردم 


-خواهري نميخواد خجالت بکشي، بهشون ميگم زمين سر بود تو افتادي...


باشه؟


سريع صورتم رو بوسيد و گفت 


:دارن نگامون ميکنن مرسي زود ميام‌.


-باشه گلم يه چي بمال رو صورتت رنگ به رو نداري


باران: چشم 


-بي بلا بدو


با عجله به سمت پله ها دويد


رفتم پيش بقيه 


-شرمنده!


 تقصير منه سراميکا خيس بودن تازه تميز کرده بودم، باران هم نميدونست سر خورد .


مامان آرسين: خدا مرگم بده الان حالش خوبه ؟!


-خدا نکنه ، آره گفت الان ميام 


آرسين نفس کلافه اي کشيد ، که همزمان بهش چشم غره رفتم!ديدم داره با چشم هاي از حدقه در اومده من رو نگاه مي کنه


رفتم رو مبل نزديم ارمين و آرسين نشستم .


زير لب جوري که فقط اون بشنوه  گفتم‌ 


-يه خواهر زن بازي برات در بيارم!


بدبخت داشت سکته مي زد .


خخخ پس چي توقع داره مثل ماست وايستم تا خواهرم زنش شه هر قلطي دلش مي خواد بکنه 


اما فکر کنم اشتباه فکر کردم چون آرمين گفت





:منم يه برادر شوهر بازي براي آبجيت در بيارم!


اومدم جوابش رو بدم که باران اومد،با ديدنش لبخندي رولبم ‌نشست.


زهره (مامان آرسين): ماشالله عروس گلم چه قشنگ شده ، ايشالله اين دفعه که مي خواي بله رو بدي ديگه؟


-معلومه که اين دفعه‌ جوابتونو ميده!


چشم غره اي براش رفتم و گفتم 


-من نبودم عقده دليلت رو سر اين ها خالي کردي؟


يک دفعه صداي آيفون اومد


باران آروم گفت اومدن


-باشه برو در و باز کن 


خيلي برام ‌سخت بود باهاشون روبرو بشم !


قرار شد خاستگاري تو خونه ما انجام بشه ،اما اون ها قبل از مهمون ها بيان، اما دير کردن.


دست به سينه روي مبل نشستم !


تا اون ها وارد شدن،همه به احترامشون بلند شدن!


هه برام ديگه مهم نيست آروم سلام دادم ، وبدون توجه بهشون به آشپزخونه رفتن، اصلا نگاهشون هم نکردم.


استکان ها رو‌برداشتم‌ و شروع کردم به چاي ريختن.





همون لحظه باران اومد پيشم.


باران: اين چه کاري بود، حداقل يه سلام ميدادي!


-سلام دادم


باران: جوري سلام ‌دادي که کسي نشنيد.


-مشکل شماست 


باران: آرام ‌زشته اونا پدر مادرتن


-ديگه برام ‌مهم نيست !


اون از بابام...


اون از کسي که مثلا مادرم بود اما زودتر از همه از رو برگردوند ،اما درکش مي کنم من که دخترش نيستم ، اون به خاطر رفتن پسر دردونش منو به فحش کشيد !


ازش انتظاري ندارم...


باران: آرام يکم درکشون کن ، درسته مامان مريم مادر واقعيمون نيست ، اما اون اين همه سال مارو بزرگ کرده...


-من بابا رو درک نميکنم!


 به خاطر مرگ مامان از من متنفر بود !


اون وقت يک سال بعد ازدواج کرد و حالا از اون زن بچه داره!


باران: بابا هم حق زندگي کردن داره ، از وقتي بهش گفتن مردي تا الان که فهميده زنده اي يک کلمه حرف هم نزده!


مامان مريم هم آب شده ، پشيموني رو از چشم هاش مي خونم...


-باشه باشه اصلا اون ها خوب من بد..


بيا اين چايي هارو ببر يخ زدن عروس خانم 


بعد هم چشمکي بهش زدم‌، و باران با لبخند از آشپزخونه رفت بيرون من هم پشت سرش رفتم بيرون،يک دفعه ياد گوشيم افتادم 


-باران من الان ميام


باران: باشه زود بيا دارم‌از استرس ميميرم‌...


-نترس برم گوشيمو بيارم بيارم


و سريع به سمت اتاقم رفتم، که باشنيدن حرف هاي آرمين خشکم زد! و اشک از چشم هام سرازير شد...





آرمين:باشه عزيزم فردا ميام دنبالت، اول بزار اون لعنتي پيدا شه


:...


آرمين :منم دلم برات تنگ شده 


:...


آرمين : نه اصلا نگران نباش مواظب همه ما هستن 


:...


آرمين : آره گلم اين جا هم هستن نترس 


:...


آرمين :فردا بعد از دادگاه ميام دنبالت ، اول بزار آرسين سروسامون بگيره


:...


نميدونم بهش چي گفت که آرمين خنديد و گفت


:حتما ، باي .


آرام‌ چت شده ؟


شايد اون کسي که باهاش حرف مي زد دختر نبود...


محکم باش ، مثل هميشه ، اگه دختر بود عيب نداره تو ‌جواب اون رو دادي، گفتي برو، گفتي ازش متنفري


 چه توقعي ازش داري؟


درسته به مهتاب جون قول دادي اما آرمينم شايد يکي ديگه رو دوست داره!


کي رو گفت پيدا بشه؟!


ولش کن مهم‌ نيست.


اشک هام رو پاک کردم و پشت سر هم پلک زدم تا قرمزي چشم هام بره ، بعد هم محکم از به سمت از راهرو رد شدم،از ديدنم جا خورد!


بدون توجه بهش به سمت اتاق رفتم و کل اتاق رو نگاه کردم.


آها يافتم سريع از رو‌ميز برداشتمش تا برگشتم يکدفعه پخش بر زمين شدم‌ .


با ديدن فرد روبروم ياد همه کابوس هاي اين يک سال افتادم ،اومدم جيغ بزنم که دستش رو روي دهنم گذاشت و گفت 


:هيس آروم باش اومدم تورو از اين جا ببرم و با هم فرار کنيم ، الان دستم رو از دهنت بر مي دارم اما اگه کار اشتباهي بکني يه گلوله تو مخت خالي مي کنم 


سرم رو آروم به معني باشه تکون دادم


تا دستش رو از دهنم برداشت ،بلند شدم .


:خب بيا آروم بريم بيرون 


وقتي پشتش رو به من کرد ، سريع آباژور رو برداشتم و محکم کوبيدم رو سرش، و شروع کردم به جيغ زدن!


-کم...ک، کم...ک .


 بار...ان، آرسي...ن آرم...ين .


تو رو خدا کمک‌ کنيد رهام اين جا.. 


اومدم بازم جيغ بزنم که سردي چيزي رو کنار شقيقم حس کردم ،يک لحظه نفسم بند اومد، که يک دفعه در به شدت باز شد!





باران :تو..


رهام:چيه از ديدنم تعجب کردي؟


با ديدن آرمين با اون همه ترس خندم ‌گرفته بود!


با پاي گچ گرفته اومده بود تو ...


: جلو نياين 


-چرا جلو نيان ها


: چون يه گلوله تو مخت خالي ميکنم


محکم از به سمتش برگشتم .


سرم رو به سمت تفنگ بردم !


-پس منتظر چي هستي ؟


زود باش.


رهام:با دم شير بازي نکن


-من تو عمرم شير نديدم که با دمش بازي کنم...


رهام: بزرگتر از دهنت حرف ميزني


آرمين : رهام ولش کن بزار بره


رهام: چرا زنمه نميخوام‌ ولش کنم


همه با چشم هاي گرد شده زل زدن به من


باران با داد گفت


:اين ‌چي ميگه ارام؟


من فقط نگاهم با آرمين بود، که با چهره برزخي زل زده بود به رهام...


آرسين فقط به ‌من زل زده بود با يک عالمه چرا ؟


مامان بابا و بقيه بيرون وايستاده بودن..


-رهام من زن تو نيستم بفهم


رهام: اما اسمت تو شناسناممه


پوزخندي زدم


:مطمئني اون شناسنامه واقعيه...؟


ما حتي صيغه هم نخونديم ..


رهام :خفه شو مگرنه..


-مگرنه چي؟


ها بگو ديگه؟


فکر کردي ازت ميترسم ؟!


اگه ميترسيدم اون يک سال..


رهام: تو باعث شدي مگرنه خوشبخت بوديم


-چه خوشبختي ؟


منظورت زندگي با نفرت بود؟


رهام: خفه شو، فقط خفه شو !


:سريع اسلحت رو بزار پايين و تسليم شو


با ديدن پليس ها نفس راحتي کشيدم .





اما با کار رهام وحشت زده بهش نگاه کردم!


صداي گلوله تو اتاق انعکاس پيدا کرد!


من فقط با بهت به ماموري که رهام کشته بود نگاه ميکردم...!





يک دفعه صحنه ها دوباره برام زنده شدن !


محکم با دست هام سرم‌ رو‌گرفتم .


(-داري چيکار مي کني؟


:خفه شو حرف نزن 


با ترس زل زدم بهش گفتم 


-دار.. دا..ري  چي چي.. چي..کار مي.. مي...کني؟


لکنت گرفته بودم !


:همون کاري که بايد خيلي وقت پيش مي کردم 


يک دفعه تفنگ رو روي پيشوني مرد روبروش گذاشت و شليک کرد!


با ترس جيغي کشيدم .


-چي...کار ک..ردي رواني؟


با خشم به سمتم خيز برداشت .


:خفه شو فقط خفه شو!


ببند دهنت رو فهميدي !


از اين به بعد باز هم از اين صحنه ها ميبيني)


هه و اين صحنه ها شد دليل تنگي نفسم، دليل کابوس هام دليل ترسم ازش‌.


ولي شجاع شدم...


آره شجاع شدم!


با ديدن اين صحنه ها فهميدم‌ جون يک انسان چقدر کم ارزشه که اون انقدر راحت جونشون رو ميگيره!


:بلند شو همه‌ چي تموم شد 


با بهت زل زدم ‌بهش


-چي؟!


آرمين زل زد به روبروش و گفت


:اون جا رو نگاه کن...


با ترس زل زل زدم به جايي که گفت 


با چيزي که ديدم ،‌ يک ‌لحظه نفسم بند اومد!


:نترس با يک تير نميميره...


-زندست ؟


آرمين : آره زندست 


باز زل زدم بهش 


باران به سمتم اومد و بغلم کرد 


باران: ديگه پاش بدجور گير 


نگران زل زدم بهش 


-اما خاستگاريت 


:امروز نشد يه روز ديگه 


مامان اومد سمتم 


مامان مريم:دخترم 


-من دختر شما نيستم


 بعد هم فورا بدون توجه به بقيه از اتاق زدم بيرون و به سمت حياط رفتم.


خدايا بسمه...


بسه ديگه ظرفيت ندارم ...!





سرم و بين دست هام گرفتم ، جلو چشمام رهام چند بار آدم کشت؟


بس نيست؟


واقعا بس نيست؟!


خدايا خسته شدم ، کي اين کابوس لعنتي تموم ميشه ؟ کي؟


هي صحنه ها مي اومدن جلو  چشم هام ...


-اه بسه ديگه


باران: آرام ‌چته؟


اين يک سال کجا بودي؟


رهام داشت چي ميگفت؟


-باران به اندازه کافي اعصابم داغون هست ، داغون ترش نکن....


باران: دستت دردنکنه ، حالا من اعصابت رو داغون مي کنم؟


-به خدا ديگه تحمل ندارم ، اون صحنه ها از جلو‌ چشم هام نميره!


باران داد زد


:اين صحنه ها چيه ها؟


داري ديونم ميکني!


هر چي من آرومم ، تو طوفاني ترم مي کني!


هي ميگم آرام  اين يک سال کجا بودي؟


چرا اسپره مصرف مي کني؟


دليل اين کابوس هات چيه؟


تو ميگي داغونم ولم کن!


د لعنتي بسه منم آدمم‌، من خواهرتم آرام ‌‌ميفهمي ، مرحم درداتم ، اما تو چي؟


منم زخم دارم ، درد دارم،براي چي؟


با حرف هاي تو ، با کار هاي تو .


نميدوني با کارات چه به روزم مياري !


هي نمک مي پاشي رو ‌زخمم ، نميزاري زخمم درمون بشه.


-بس کن باران  بسه.


باران : چرا بس کنم ؟


بزار ادامه بدم !


رفتي زن اون شدي آره‌ ؟


الان به آرمين حق ميدم‌!


تو لياقت اون رو نداشتي ، تو لياقت هيچي رو نداشتي ، کاش بر نمي گشتي، با اومدنت همه ‌چي رو خراب کردي .


حس ميکردم‌ دارم خفه ‌‌ميشم ، قلبم  از حرف هاش تير مي کشيد  .


دستم رو گذاشتم رو قلبم و شروع کردم به ماساژ دادنش تا دردش کم شه، اما اون با حرف هاش داشت بد ترش مي کرد .


باران : کاشکي مرده بودي ، کاشکي هيچ وقت نمي اومدي!


همه چي تقصير توعه ، همه چي .


اگه تو نبودي راحت بوديم ، مامان نميمرد ، الان ‌مادر واقعيم پيشم بود ، به بابا حق ميدم ازت متنفر باشه !


 من هي ميام بهت کمک کنم تو نميزاري!


يک دفعه از حرف زدن دست کشيد !





*باران*





همينطور داشتم حرف ميزدم‌،اما حرف هام از ته دل نبود !


 من دارم ‌چي ميگم؟


مگه آرام‌ مقصره؟


لعنتي ....


باران گند زدي اين حرف ها چي بود زدي 


-آرام من...


با ترس زل زدم بهش


-آر...ام 


با جيغ من همه اومدن تو حياط .


باراد سريع به سمت باران رفت و بلندش کرد .


باراد: بعدا حساب تو يکي رو مي رسم ، همه ي حرف هات رو شنيدم ، عقده دليت رو سر آرام خالي مي کني؟


مگه نمي دوني مريضه؟


 داد زد 


باراد : ها مگه نميدونستي مشکل قلبي داره ؟


مگه نميدونستي مشکل تنفسي هم داره؟


اين حرف ها‌ چي بود زدي


با داد آرمين همه به سمتش برگشتم 


آرمين : باراد. به‌ جاي حرف زدن و توبيخ باران ، آرام‌ رو ببر بيمارستان ، توقع نداري که با پاي چلاقم بغلش کنم .


باراد سريع باران رو به سمت ماشين برد و آرمين هم سوار ماشينش شد !


-وايستيد منم ‌بيام 


آرسين که تا اون موقع ساکت بود ، با لحن دلخور گفت


: من و تو با هم ميايم باران خانم‌، باهات کار دارم.


بدون توجه به حرفش به بابا نگاه‌کردم‌


-م..ا م...ان قرص بابا رو بده ....


همه ي نگاه ها به بابا کشيده شد 


مامان : خاک بر سرم 


و سريع رفت داخل خونه 


به سمت بابا رفتم 


- بابا حالت خوبه؟


آذوم سرش رو تکون داد اما سخت نفس مي کشيد !


پس آرام ‌هم مثل بابا شد !


مامان سريع قرص بابا رو آورد و دهنش رو باز کرد ، و گذاشت تو دهنش .


بعد چند دقيقه حال بابا بهتر شد 


آرسين: خداروشکر حال احمد آقا خوب شد ، بهتره بريم بيمارستان پيش آرام‌.





*





-باراد‌ ...


 حالش ‌خوبه؟


دلخور گفت 


باراد: آره خداروشکر حالش خوبه


-باراد چرا اينجوري حرف ميزني؟


باراد: چجوري؟


-با دلخوري!


باراد : توقع داري پر ذوق باهات حرف بزنم؟


بگم دمت گرم آبجي، دستت طلا ، به خاطر تو خواهرم سکته ناقص کرد!...


هين بلندي کشيدم 


-چ....ي؟!


باراد زير لب چيزي گفت ، و سرش رو تکون داد .


آرمين : گند زدي باراد ، يعني خاک 


باراد : آرمين خفه شو 


آرمين تلبکارانه نگاش کرد و گفت 


: نشم چي ميشه؟


ديگه به بحث هميشگيشون گوش ندادم ،هر وقت همو ميديدن مثل 


سگ و گربه مي پريدن به هم!


البته بلانسب به سگ و گربه !


آروم ازشون دور شدم‌ و به سمت در خروجي رفتم.





**





‌‌‌‌‌‌به اطراف نگاه کردم، تا يک صندلي خالي تو حياط بيمارستان پيدا کردم .


آروم آروم به سمتش قدمپبرداشتم و روش نشستم‌ و غرق در افکارم شدم.


باران تو چيکار کردي؟


واقعا تو چيکار کردي؟


باعث شدي خواهر کوچولوت  تو سن کم سکته بزنه؟!


خواهري که از جون خودت بيشتر دوست داشتي؟


هه اگه از خودت بيشتر دوسش داشتي اون حرف هارو ‌بهش نميزدي!


دلم هواي گريه کردن ميخواست ، دلم‌ ميخواست برنم زير گريه و خودم رو خالي کنم.


خدايا ميشه تمومش کني؟


خستم‌!


دلم خواب ميخواست ، يه خواب راحت.


كاش مي‌توانستم 





مانند زماني‌ كه بچه و نادان بودم


آهسته بخوابم !


خواب راحت بي‌ دغدغه...


کاش ميشد راحت و بي دغدغه بخوابم ،و وقتي بيدار شدم هيچ‌کدام از اين اتفاق ها نيفتاده بود!


هه مگه  امکان داشت ؟


اين تقديره يک ‌تقدير تلخ ، هي ...


چي ميشه کرد بايد باهاش کنار بيام..


دلم‌ يه تکيه‌گاه ‌ميخواست ، يه شونه که سرم رو بزارم روش و راحت بي دغدغه گريه کنم ...


يک دفعه حس کردم يکي کنارم نشست!


به سمتش برگشتم





:اين جا چرا نشستي؟


-همينجوري، حال آرام ‌خوبه؟


:آره


-فردا ميتونه بياد دادگاه؟


:آره بابا


-رهام‌ چي؟


:اونم چيزيش نيست ،همين بيمارستان بود امروز منتقلش کردن زندان.


-تو از کجا ميدوني؟


:سرهنگ به آرمين گفت آرمينم به من


-آها


:چرا دپرسي؟


-همش تقصير من بود


:درست...


حالا تو برو از دلش در بيار


-بيداره مگه؟


:آره


-شايد نخواد من رو ببينه


:نخيرم تا بيدار شد اسم اولين کسي که گفت تو بودي!


-حالا چرا تعجب کردي؟


:که انقدر دوست داره


سريع بلند شدم گونشو بوسيدم و گفتم


-آباجي خودمه ديگه


و سريع دويدم سمت بيمارستان





***





نفس عميقي کشيدم و در زدم .


-ميتونم بيام تو؟


:بيا تو باران 


با لبخند در رو باز کردم 


آرمين به سمتم اومد و جوري که فقط من بشنوم گفت 


:از دلش در بيار


لبخندي زدم و گفتم


-باشه ، ببينم چي کار ميتونم بکنم


:آفرين...


 نيم ساعت ديگه ميام


-پس نيم ساعت وقت دارم ، باشه برو


از در که بيرون رفت ، يه نفس عميق کشيدم و به سمت آرام برگشتم


ديدم با دلخوري نگام مي کنه !


آهسته آهسته به سمت تخت رفتم و روش نشستم.


-ازم ناراحتي؟





*آرام*





وقتي اون سوال رو پرسيد تنها کلمه اي که از دهنم بيرون اومد نه بود.


لبخندي زد و گفت


:پس دليل دلخور نگاه کردنات چيه خانم ‌خانوما؟


با بغض نگاهش کردم که لبخند از رو لبش محو شد


-حرف هات دلم رو شکست


از رفتارش معلوم بود که سعي داره خونسرديش رو‌حفظ کنه !


تلبکارانه گفت


:چرا اونوقت؟ اصلا باهات قهرم ، حقت بود...


لبخندي زدم و گفتم


-بيشعور


با چشم‌ هاي از حدقه در اومده بهم نگاه کرده


:بي ادب پرو من بيشعورم ها؟!


-اصلا منت کشي بلد نيست


:مگه اومدم منت کشي؟


لبخند خبيثي زدم و گفتم 


-اصلا از رفتارت معلوم نيست


با حرص جيغ خفه اي کشيد و گفت


: خر ، خر ، خر خوشت مياد حرص و در بياري...؟


:يادم باشه ديگه نيام ‌خاستگاريت خيلي پرو شدي!


-خواهر من به اندازه ي کافي خاستگار داره...


:پس کيه اينجا بوي ترشيدگي ميده


باران با جيغ پريد سمت آرسين و شروع کرد به کشيدن موهاش !


:ميکشمت، که من بوي ترشيدگي ميدم‌ آره، خفت مي کنم! لهت مي کنم ، خرس 


: آي آي ول کن ، غلط کردم.


با شنيدن حرف هاشون زدم زير خنده ،تا بالاخره باران موهاي آرسين رو ول کرد .


 -  تو کي اومدي


: همين الان ، معلومه متوجه نميشيد با جيغ هاي اين باران خانم





باران شاکي نگاش کرد 


که آرسين گفت


:باشه بابا شوخي کردم


:پ ن پ جدي گفتي 


يکدفعه صداي در زدن اومد


باران سمت در رفت و در رو باز کرد 


با ديدن شخص پشت در اخم هام تو هم رفت .


بيرون


-لطفا بريد 


:خواهش مي کنم بزار حرف بزنيم 


نفس کلافه اي کشيدم 


-باشه


آرسين: مريم خانم فقط خستش نکنيد .


:باشه 


باران رو کرد به آرسين و برگشت سمتم  و گفت


:پس ما ميريم ، باي خواهري 


-باي 


وقتي رفتن کنارم نشست و گفت 


:ميخواي داستان زندگيم رو بشنوي 


خيلي مشتاق بودم که سرگذشتش رو بدونم ، اما سعي کردم خودم رو زياد مشتاق نشون ندم


-آره


لبخندي زد و گفت 


:خوب گوش کن ، اميدوارم با شنيدن حرف هام من رو درک کني.


- اميدوارم


آهي کشيد و شروع کرد به حرف زدن


:چندين سال پيش ؛ يعني هجده سالگيم ، مثل هميشه از دانشگاه برگشتم ...


درسم خيلي خوب بود و جهشي خونده بودم...


-مگه دانشگاه ميرفتي؟


لبخندي زد و گفت 


: آره


و ادامه داد


: وقتي رفتم‌ خونه ، ناپدريم گفت خودت را براي امشب آماده کن!


خيلي تعجب کرده بودم ، مگه امشب چه خبر بود ؟


و همين سوال رو پرسيدم اما اون با گفتن به تو ربطي نداره جوابم رو نداد 


آهي کشيد و گفت 


:مثل هميشه


-مگه مگه ناپدري داشتي؟


:کجاي کاري دختر همين ناپدري  باعث بدبختيم بود!


-چي؟


:بزار ادامش رو بگم تا بفهمي


:باشه


روي تخت جا به جا شدم ، تا خوب ببينمش .


:دلم خيلي شور مي زد !


يعني شب 


چه خبر بود؟


مادرم بي اهميت به حال بد من بهم سرکوفت مي زد !


مثل هميشه.


بالاخره زمانش رسيد


آهي کشيد و گفت اما کاشکي نميرسيد !


اون شب مرگ رو جلوي چشم هام ديدم


-چرا؟!


لبخندي زد و ادامه داد


:چون برام خاستگار اومده بود


-خب اينکه بد نيست...


:آره ؛ اما اگه اون خاستگار يه پيرمرد هم سن پدربزرگت بود 


هيني کشيدم و گفت 


-چ....ي؟





:آره دختر ، پدرم بدون اجازه دادن به من جواب مثبت بهش داد،چون پولدار بود!


لعنت به هر چي پولدار ، لعنت .


اگه اون نيومده بود خاستگاريم زندگيم اينجوري نميشد...





-مگه چيکارت کرد؟


باهاش ازدواج کردي


:الان ميگم ؛ درست روز عروسي بود که من فرار کردم !


هه شدم عروس فراري ، اون عوضي زن داشت ، بچه داشت ، نوه داشت!


چي از جون من ميخواست که باعث. شد زندگيم رو نابود کنم؟


چي؟


توروخدا چي از جونم ميخواست؟


زد زير گريه


به سمتش رفتم و بغلش کردم


-مامان گريه نکن


:الهي قربونت بشم بالاخره گفتي


شدت گريش بيشتر شد!


-آروم باش فدات شم الان که گذشته


: چي گذاشته آرام؟


چي ؟


هيچ ميدوني بابات نگاهمم نميکنه ؟


ميدوني. يه بار. دستم اتفاقي اتفاقي بهش بخوره فکر ميکنه به زيبا خيانت کرده و پسم ميزنه...


من تحمل ندارم


با بهت زل زدم بهش


-اما ، تو بچه ي بابا رو داري


:آره فدات شم بچه دارم اما...


بزار ادامش رو بگم .


-باشه فقط گريه نکن


:همون شب يه پسر کمکم کرد!


منم خام بودم ...


به من جا داد و خيالم واسه اين راحت بود که مادرش هم باهاش بود!


عاشقش شدم!


هه اونم ميگفت عاشقمه 


تا ازدواج کرديم


-چ...ي؟


:اره دختر من ازدواج کردم ، اما اي کاش ...


ولش کن ، يه مدت گذشت...


که فهميدم حاملم!


تو پست خودم نميگنجيدم 


آهي کشيد و گفت


: شب که اومد اخلاقش به کلي عوض شده بود!


انقدر تلخ شده بود که جرعت نکردم بهش حرفي از حاملگيم  بزنم 


روز ها گذشت و اخلاق امير سرد تر شده بود ، صبح زود حسابي به خودش ميرسيد و ميرفت بيرون !


وشب دير وقت ميومد خونه!


گريش شديد شد ، پشتش رو نوازش کردم و گفت


: ميدوني چي بيشتر زجرم مي داد؟


- چي؟





:از اين زجر ميکشيدم که لباسش بوي عطر زنونه ميداد!


ميدوني يعني چي؟


يعني خيانت ،يعني درد ، يعني گريه هاي شبونه، يعني عشقت ديگه نميخوادت ، يعني کسي ديگه دوست نداره، يعني مريم دوباره  بي کس شدي ، يعني تنهايي با يه بچه تو شکم.


هه ميدوني چيه الان که فکر گريه زاري هاي اون موقم رو مي کنم خندم ميگيره!


يه شب طاقتم تموم شد زدم به سيم آخر!


 بهش گفتم دليل رفتارت چيه 


ميدوني چي گفت 


- چي؟!


پوزخندي زد و گفت


:بهم گفت دوسم نداره!


بهم گفت برام يه هوس بودي !


بهم گفت عاشق يکي ديگست !


بهم گفت من زني رو دوست ندارم که صبح تا غروب بشوره و بسابه و تنش بوي قرمه سبزي بده!


اينم شد همه عشقي که بهش داشتم


گفت ميخواد ازم طلاق بگيره 


گفتم قضيه بچه روبگم ولم نميکنه اما ديدي چي شد ؟


هه وقتي بهش کفتم گفت از کجا معلوم بچه ي من باشه!


اين يعني شکستن ، جوري من و شکست که نشه تيکه هاش رو جمع کرد همون شب از اونجا رفتم ، رفتم دم در خونه بابام !


اما راهم ندادن !


گفتن گمشو تو دختر ما نيستي ، تو با فرارت همه چي روخراب کردي.


اينم شد شکست دومم 


تا اينکه...


همون شب ، يکي ناجيم شد ، هه ميبيني از ناجي قبليم زخم خوردم ، ميترسيدم نميخواستم کمکم کنه ، اما اون به من گفت زشته يه زن تنها تو خيابون باشه .


اونم فهميد بي کسم ، اونم فهميد تنهام .


بهم گفت تومرامم نيست کسي رو تنها ول کنم ، خودم بچه دارم ، خيالت راحت ...


نميدونم چرا بهش اعتماد کردم ، من و برد يه خونه گفت اين خونه تنهاييشه ، از اين به بعد مال تو 


تا اينکه ....





يه روز فهميد من حاملم ، منم براي اينکه فکر بد نکنه ، همه چي رو گفتم.


 بهم گفت باهم ازدواج کنيم!


گفت ميدونم بهم حس نداري ، منم بهت احساسي ندارم ، اما ميخوام يکي بشه مادر بچه هام، بچه هامکوچيکن نميخوام طعم بي مادري رو بکشتن.


اينطوري منم ميشم پدر بچت ، قول ميدم مثل يک پدر براي بچت باشم به شرطي که تو هم براي بچه هام مثل مادرشون باشي .


چي از اين بهتر بود؟


پس قبول کردم !


و شدم مادر تو و باران.


-يعني بابا..


:آره عزيزم ، اما مطمئن باش بابات نگاهمم نميکنه در حالي که من عاشقشم ، از وقتي گفتن مردي، از وقتي که فهميده بي گناهي يه کلمه حرف هم باهام نزده، منم زنم احساس دارم ، اما اون اصلا من و نميبينه...


توروخدا من و بابات روببخش تا اين عذاب لعنتي تموم شه ...


و زد زير گريه


بغلش کردم و گفتم


-گريه نکن مامان ، ازت دلخور بودم ،چون فکر ميکردم خوشبختي، چون...


اما الان که گذشتت رو گفتي فهميدم چه دردي کشيدي ، حتي حتي فکر کردن به اينکه يه روزي آرمين بهم خيانت کنه هم وحشتناکه حالا سر تو هم اومده...


مگه ميشه مامانم رو نبخشم


محکم بغلم کرد و شروع کرد به بوسيدن صورتم


همونجور که ميخنديدم گفتم 


-ا مامان زشته نکن


: تو که نميدوني چقدر خوشحالم ، اما اگه بابات رو ميبخشيدي خوشحال تر ميشدم!


چشمکي زدم و گفتم


-يعني ميگي برو بابات رو ببخش


:آره ...


 اما اجبار نيست


-باشه مگه ميشه تو يه چي بگي من بگم نه 


با خوشحالي گفت


:يعني ميبخشي؟!


-معلومه برو صداش کن 


مامان با ذوق بلند شد و از اتاق بيرون رفت ...


 بعد چند دقيقه بابا اومد تو ،سرش رو پايين انداخته بود


تو جام نيم خيز شدم 


-بابا 


سرش رو آورد بالا اما بازحرف نزد اما برق اشک روتو چشم هاش ديدم ...





-بابا ، نمياي پيشم؟


:روم نميشه تو صورتت نگاه کنم


باران اومد تو و با شوخي گفت


:اوا چرا؟


بابا تو هم فهميدي نبايد توصورت آرام نگاه کرد؟


آدم نگاش ميکنه سکته ميزنه


و زد زير خنده!


چپ چپ نگاش کردم 


باران : آباجي حقيقت تلخه


-مرض


: تو دلت


مامان بهت زده  گفت


: احمد  تو تو حرف زدي؟!


: مادر من مگه لال بود ،الحمد الله ارام و ديد خوب شد.





***





چه زود بخشيدم ، بابا حرف زد اما به جز من و مامان برا بقيه انگار عادي بود ...


قرار شمال به خاطر اتفاقات اخير کنسل شد...


امروز روز دادگاهه وبراي  اون رهام عوضي ، حکم صادر ميکنن...


دوباره رهام اومد و اول از همه گفت


:من حرفي نميزنم تا اون دختره نياد ، قاضي اشاره اي کرد و گفت ترانه رو بيارن .


وقتي ترانه وارد شد با نفرت زل زدم بهش!


سرش روانداخته بود پايين و همراه پليس هاي زن اومد تو


قاضي روبه رهام کرد و گفت


: اينم از ايشون لطفا ادامه بديد...


:خب خيالم راحت شد ، تا زماني که بابام نقشه دزدي آرام رو کشيد تا انتقام بگيره ، بعد از اون به ترتيب باران و اون پسره  آرمين و احمد رودزديد ، اما آرام با کارش نقشه بابام رو خراب کرد 


اون خودش رو جلوي باباش انداخت و تير خورد منم از فرصت استفاده کردم


قاضي: چيکار کردي؟


رهام سکوت کرد





نفس کلافه اي کشيد:


دکتر رو خريدم ،و گفتم بگه که آرام مرده !


همه ساکت بودن .


هه


:بعد خودم بردمش خارج با شناسنامه قلابي ، و اون جا ازدواج کرديم !


آرمين داد زد 


:چي ميگي عوضي ، خفه شو ، چه  غلطي کردي ها؟


و به سمت رهام يورش برد که پليس ها گرفتنش


قاضي: آقاي مقدم تکرار بشه از دادگاه بيرونت ميکنم.


آرمين عصبي باشه اي گفت و نشست رو صندلي.


قاضي: ادامه بده ، چطور با شناسنامه قلابي ازدواج کردين ميدوني که معتبر نيست


:آره اما مجبور بودم ؛هر بار که ميخواستم بهش نزديک شم فرار ميکرد تا يه روز به جنون رسيدم اما اون تهديدم کرد اگه بهش نزديک شم ،خودش رو ميکشه.  


به حرفش اهميت ندادم ، فکر ميکردم جرعتش رو نداره !


اما وقتي يه قدم بهش نزديک شدم چاقو رو فرو کرد تو شکمش !


واقعا وحشت کرده بودم فورا بردمش بيمارستان .


و براي يه کاري رفتم خونه ، وقتي برگشتم ديدم پليس ها. دم در اتاقن ، اومدم فرار کنم که گيرم انداختن .


و اون ها من و تحويل شما دادن، و الان اينجام.


رو کرد سمتم 


: من دوست داشتم چرا؟


چرا من و لو دادي ها چرا؟


-ميدوتي چيه حالم ازت به هم ميخوره ، تا اون روز به جز بيمارستان جايي نرفته بودم .


حتي ازدواجم خودت بدون من اچن کار رو کردي نميدونم چجوري ، بدون عقد...


فقط اين و بدون ازت متنفرم .


ميتونم برم بيرون؟


قاضي: منتطر حکم نميمونيد ؟


-نه


:ميتونيد بريد


سريع اومدم بيرون ،هواي اون جا واسم خفه بود





****يک ماه بعد****





با خوشحالي براشون دست زدم ...


امروز عروسي خواهرم بود !


خدا ميدونه چقدر انتظار اين روز رو کشيديم ..


اما قلب بابا همه رو نگران کرده!


هي ايشالله پيدا ميکنيم براش...


به باران خيره شدم .


خدا ميدونه با اون لباس عروس سفيد رنگ چقدر زيبا شده بودو چقدر خوشحال ...


هي اون عروسي کجا اين عروسي...


با خوشحالي براش دست ميزدم و کل ميکشيدم مامان هم همراهيم ميکرد.





***





محکم بغلش کردم .


-خوشبخت بشي


با بغض نگام کرد و گفت


:يه جوري ميگي انگار نميشم ، من ميترسم ميفهمي؟


-باز جو گير شدي؟


:والا چي بگم ميگن آدم و برق بگيره جو نگيره .


-باشه حالا برقگير


:کوفته


مامان : باز افتادين به جون هم؟


بعضي موقع ها شک ميکنم شما با هم خواهرين.


-اِ مامان


مامان : يامان ، بيا بغلم ببينم


خلاصه با بقل و خداحافظي ها باران رو راهي خونش کرديم ، هي اونم رفت سر خونه زندگيش





***


به سقف اتاقم خيره شدم، يعني روزي ميرسه که من و آرمين به هم برسيم؟


يعني روزي ميرسه که مال هم شيم؟


يعني...


و هزار سوال بي جواب  ديگه 


اخه چطور ممکنه ؟


من بعد روز دادگاه ديگه آرمين رو نديدم!


ذهنم رفت سمت حکم قاضي ...


حکمي که دلم رو سوزوند ، حکمي که براش سخت بود...


اون جَوون بود ، با هزار آرزو...


اما خودش باعث همه چي شد ...


پنج سال هبس و اعدام براش سخت نبود؟...


حتي فکرش هم وحشتناکه ، اما مقصر همشون خودشه ...


نميدونم چرا ؟


با اين بلا ها...


با اين مصيبت ها...


باز هم دلم براش ميسوزه !


باز هم نگرانشم...!


اگه اون خلاف نکرده بود..


اگه يه دختر جَوون رو نخريده بود ...


اگه پول نداشت ...


نميتونست کسي رو با پول بخره ...


لعنت به پول ...


لعنت به کساني که فکر ميکنن پول همه چيزه...


آخه چرا؟


چرا اينطور شد؟!


چرا زندگيم اين جور شد؟


چرا ...


زندگي پر از فراز و نشيبه 


پر از پستي و بلندي 


پر از امتحان


پر از مسئله وسوال هاي بي جواب...


پر موجودات و خلقت هاي پروردگار ...


پر از احساس ؛ عشق ، نفرت ، تنفر ، درد ناراحتي ، خنده ، گريه ، حتي احساس گرسنگي و سيري ...


پر از امتحان هاي خدا 


و ما بايد از اين امتحان ها سربلند بيرون بيايم ...


فقط کافيه خدا رو باور داشته باشي ، و بهش اعتقاد ، اعتماد 


ميگن چرا آدم هاي خوب زود ميميرن ...؟


چون خدا گفته


هر کس مرا بخواهد ، مرا مي يابد ...


و هر کس مرا يافت ، مرا شناخت...


و هر کس که مرا شناخت ، دوستم مي دارد...


و هر کس مرا دوست بدارد ، عاشقم مي شود ...


و هر کس عاشقم شد ، عاشقش مي شوم ...


و هر کس عاشقش شدم ، او را مي کشم!..


و هر کس تو را کشتم ، پس ديِّه اش بر من واجب است...


و هر کس ديه اش بر من واحب است ، خودم ديه او هستم...


خدايا يعني من و دوست نداري؟


اکه دوستم داشتي من و مياوردي پيش خودت ، خستم ...


 خسته از همه چي ...


ديگه باراني نيست که باهاش درد و دل کنم ...


ديگه مامان قوي و صبوري ندارم محرم اصرار دلم شه ...


چون اون از من زخم خورده تره!...


 طاقتم تموم شده چون همه به عشقشون رسيدن جز من ...


سرم درد ميکنه از اين فکر و خيال 


پس ..


چشم هام رو بستم و زير لب گفتم 


:خودم رو به تو ميسپارم .





*دو روز بعد*





بي حوصله روي تخت خوابيده بودم و تکون ميخوردم.


با صداي اس ام اس گوشي  ، نفس کلافه اي کشيدم ، بدون اينکه نگاه کنم . با دستم دنبال گوشيم گشتم که تق گوشي افتاد زمين!


کلافه بلند شدم و به جنازه گوشيم نگاه کردم.


جيغ ....


-واي مامان گوشيم!


گوشي نازنينم خورد و خاکشير شد اه .


دست به کمر به شاهکارم نگاه مي کردم که يهو يکي عين چي اومد تو ...


: سلام بر خواهر خلم ، ببين کي اينجاست 


_واي خدا گفتم دو روزه رفتي از دستت راحت شدم!


:کوفت اورانگوتان ، چشم سفيد گوشيت چرا پودر شده؟


داغ دلم تازه شد.


غم زده به گوشيم نگاه کردم 


- هيچي گوشيم ترکيد 


:يه سوال وقتي افتاد نگاه کردي روشن ميشه يا نه ؟


يا مثل جزاميا نگاش کردي؟


يه نگاه بهش کردم که تا تهش رفت 


:فقط بگم خاک خاک تو


_درد برادرم


: من داداشتم 


:نه من داداششم 


باران ذوق زده به باراد نگاه کرد 


:اي جونم ، داداشي کجا بودي تا حالا؟


نميگي آبجيت دو روزه عروسي کرده مردست زندست


:نه که  تو ميپرسي ؟!


:پس الان اينجا چيکار مي کنم ؟


داد زدم


_ بسه!


گوشي من پوکيده شما با هم کلکل ميکنيد؟!


باران و باراد باهم 


:به من چه


و يه نگاه به هم کردن و زدن زير خنده.


هم خندم گرفته بود هم گريه!


_من گوشيم و ميخوام.


:خرس گنده بگو شوهرت واست بخره 


_من شوهر دارم؟


:پس آرمين چيه؟


تا اسم آرمين رو شنيدم پنچر شده بهش نگاه کردم ، که باز تا تهش خوند.


اومد کنارم مثلا دلداريم بده .


باراد هم انگار اومده بود سينما!


:آخه آجي خر من...


 همه شوهر کردن تو موندي ، آخه .


بعد روبه باراد کرد 


:باراد 


:ها


:ها چيه بي ادب 


:بگو


متفکر به من نگاه کرد و روکرد به باراد و گفت 


:يه بويي نمياد ؟


:کار خودته 


:بي ادب  ، منظورم بوي ترشيدگيه ..


داشتم لاشه گوشيم رو جمع مي کردم که با حرفش محکم پرت کردم سمتش .


_بيشعور 


زبونش رو تا ته برام در آورد و نچ نچي کرد و گفت 


:حداقل به لاشش رحم کن


باراد : راست ميگي باران الان که فکر ميکنم بوي ترشيدگي مياد.


-بار...اد


:اوا خاک عالم من رفتم .


و دست باران و گرفت و از اتاق زد بيرون





به گوشي جديدم نگاه کردم ، باران با ديدن گوشيم با چشم هاي گرد شده به من نگاه کرد!


-چته؟


با بهت گفت


:اين گوشيه ؟!


-پ ن پ 





پ چرا اين شکليه ؟


-چه شکلي؟


:شبيه قوطي کبريته 


-کوفت ...


بابا بعدا برام ميخره


 همه مثل شوهر تو پولدار نيستن که .


آهي کشيد و گفت


: يعني انقدر وعضمون بد بود ؟


-کجاي کاري باران جون ، من حتي به خاطر پول عمل بابا مجبور شدم خدمتکار بشم 


داد زد


:چ...ي؟


اون کي بود؟


چطوري؟


-آرمين 


آ..خه چرا؟!


-خودم هنوز دليلش رو نفهميدم!


وللش


:چرا گوشيت شکست؟


-يکي بهم اس زد اومدم بر...


:چيشد 


با بهت به اس ام اس نگاه کردم ،  يه لحظه از خوشحالي جيغ کشيدم!





با جيغ من باران يک متر پريد هوا، ک با ديدنش زدم زير خنده.


:درد کوفت مرض بيشعور سکتم دادي ...!


-به من چه ، بيا اس آرمين و ببيين


:واي بده ببينم .


گوشي و دادم دستش 


:اي جونم بچم عاشقه ... 


-کوفت


: تو دلت


-درد 


:تو مخت


-مرض 


:تو يجات 


-هن!


با ديدن قيافم زد زير خنده


:چيه خو ديدم جاي ديگه نيست گفتم بگم يه جا خودت کشفش کني!


مگه بد کردم؟!


-هر وقت کشفش کردي به منم بگو 


بلند شدم و به سمت هال رفتم


الان يک مدته اومديم خونه مامان و بابا 


باران اينا هم اون يکي خونه زندگي ميکنن ، البته دو روزه


به اس ام اس آرمين نگاه کردم 


:عشق زيبايت ...


البته اگه عشق تو باشي ....


عشق خوشبختي مياره....


البته اگه تو  همرام باشي ...


به اميد روز هاي خوب با هم بودن.... 


آرام از اتاق اومد بيرون ، و کنارم نشست ...


:خودمونيما چه زود وا داد


_کوفت ، خوبه خودت شاهد بودي تا اعتراف کنه عاشقمه چه زجري کشيدم !


متفکر نگام کرد ، يهو زد زير خنده 


-چته؟!


:هيچي ياد اولين ديدارتون افتادم


با گفتن حرفش زدم زير خنده 


-عجب روزي بودا حسابي گلي شديم!


ياد اولين ديدارمون افتادم ، که با ماشينش حسابي گليمون کرد و از بس مغرور بود به جاي اينکه ما تلبکار باشيم آرمين تلبکار بود!





***





-مامان ...


مامان...


 تلفن!


:خودت جواب بده ديگه 


-کي با من کار داره اخه ، مامان دلم درد ميکنه!


:همونطور که به سمت تلفن ميرفت گفت


:نبات بخور


با غر غر گفتم:


_زندگي ما هم شده قلم چي ...!


دلم درد ميکنه !


نبات بخور...


سرم درد ميکنه!


نبات بخور....


حالم خوب نيست !


نبات بخور....


چي ؟


نبات...


کجا ؟


نبات...


اه خسته شدم


:انقدر غر نزن دختر تا جواب بدم


:الو


:بله خودمم بفرماييد


:حتما تشريف بياريد 


:بله ساعت چند تشريف مياريد 


:نه بابا مراحميد 


:حتما خدانگهدار


_مامان کي بود؟؟





:خانم مقدم


-براي چي زنگ زده بود؟!


چشم غره اي رفت و گفت 


:ذوق نکن  براي خاستگاريت زنگ نزده بود ، گفت امشب ميان خونمون


-والا قبلنا زنگ ميزدن ميگفتن بيا خونمون ، الان زنگ ميزنن ميگن داريم ميايم خونتون!


: کمتر بلبل زبوني کن 


زبونم رو در آوردم و گفتم 


-کمال همنشينه


:همنشينتم حتما منم نه!؟


-نه...


 من غلط بکنم شمارو هم نشين خودم ببينم 


:پس الان من اينجا چيکار مي کنم؟


با کلافگي ناليدم 


-مامان!


:کوفت مامان


-تو د...


چپ چپ نگام کرد و گفت 


:نشنيدم چيزي گفتم 


:کي ؟


من؟!


اشتباه ميکني


خنديد و گفت


:دختر جون هنوز پير نشدما!


رفتم سمتش لپش رو کشيدم و گفت


-تو که مامان جوون خودمي 


:پشت گوش هام مخمليه؟


-نه ، گوشتيه


: اينم اپديت شد!


لحنش انقدر بامزه بود که به خنده افتادم





:دل دردت چي شد؟


-خوب شد


:ديدي گفتم نبات بخور خوب ميشه


-نه نديدم شنيدم


سرم رو کردم تو گوشي ، که يهو يه چي محکم خورد تو سرم!


آيي سرم ، سرم رو آوردم بالا که مامان رو ملاقه به دست ديدم!


:کارت به جايي رسيده که برا من زبون در آوردي؟!


-اِ مامان...





**





روبروي کمد لباس هام وايستادم و دنبال لباس گشتم ، يکدفعه چشمم به يه لباس سفيد رنگ خورد .





سريع برداشتمش ، اوم يکم کوتاهه بالاي زانوعه اما با ساپورت حل ميشه.


اما بايد از مامان نظر بگيرم ، پس سريع رفتم سمت در و قفلش کردم که کسي سر خود وارد نشه آبروم بره!


سريع لباس هام رودرآوردم و لباس سفيد رو پوشيد [عکسش رو ميزارم کانال]


بعد پوشيدنش تو آينه به خودم نگاه کردم.


- اوم خوبه...


روم و کردم اون ور که تخت رو به هم ريخته ديدم!


اي خدا !


شروع کردم به مرتب کردن تخت ، وقتي مرتب شد دوباره خودم رو تو آينه نگاه کردم وبه سمت در اتاقم رفتم ، درو که باز کردم شروع کردم به صدا کردن مامان 


-مامان ، مامي، مام ور آر يو


مـــامــانــــ


: ها چته صدات رو انداختي رو سرت ؟


-ببين اوجل شدم


:چي چي ش...


با ديدنم ماتش برد و لبخندي رو لبش نشست ولي يک دفعه اخم کرد 


: کوتاه نيست ، پاهات معلومه 


خودم و مظلوم کردم و گفتم 


- ساپورت ميپوشم مـــامــانـــي


:باشه باشه خر شدم 


-اِ مامان 


:انقدر اِ اِ نکن برو زود ساق بپوش ، اما قبلش از خودت با لباست عکس بگير بفرست برا باران من و کشت .


هي ميگه به آرام بگو با لباسش عکس بندازه ببينم من خوشگل شدم يا اون


-معلومه ديگه من


:برو ببينم پرو


سريع دويدم سمت اتاقم روبروي آينه وايستادم ، و از خودم  چند تا عکس گرفتم.


 و در اخر دوتاش رو انتخاب کردم و بعد ويرايش دادن و طرحدادنش رفتم موبوگرام ؛ بعد چک کردن ، سريع رفتم پي وي باران ديدم آفلاينه ، عيب نداره عکس رو براش فرستادم بعد گفتن چند تا نت خره  و فرستادن عکس اتصال دادم رو خاموش کردم.





داشتم ساپورتم رو ميپوشيدم که زنگ رو زدن


:آرام برو در و باز کن باران و آرسين اومدن


-باشه ، باشه الان ميرم


سريع به سمت در دويدم و در رو باز کردم همون لحظه باران با جيغ وارد شد!


:بيشعور الاغ گوشي گرفتي به من نگفتي کي قوطي کببريت رو عوض کردي؟


-آروم آروم ،اول سلام  ، دوم خوبي؟


سوم آره گوشي رو بابا  برام گرفت گفت بعدا بهتر برام ميخره


:کوفتت بشه 


-مرسي عزيزم


:خواهش


:پرو


به حالت لاتي گفت 


:خودتي


:حالا ميزارن بيام تو


-آخ ببخشيد بفرماييد شرمنده


:دشمنت  شرمنده،مگه زن من مهلت ميده


:آرسين!؟


:جونم خانومم؟


:چيزي گفتي؟


:نه نه من غلط بکنم


:خوبه


-خنده اي کردم و گفتم بياين تو ديگه


:اگه اجازه بدي ميام


-باران!


:باشه باشه ، من برم لباسم رو عوض کنم ، راستي بعد شام ميريم شهر بازي 


-چي؟


:همون که شنفتي ، براي قلب بابا خوبه ، حال و هواش عوض ميشه.


-راست ميگي ، اما هيجان؟


:براش ضرر داره اما نميخواد سوار شه که!


-خيالم راحت شد 


:شال ميزاري ديگه؟


-اره اين کفش مشکيه هم عوض ميکنم ،کلا سفيد ميپوشم


:اره همون صندل سفيد پارسال روبپوش با اون شال حرير سفيد که نوار هاي طلايي داشت .


-قربونت بشم من ، من برم بپوشم


:پس من چي؟


-تو هم با من بيا


:باشه


با هم به سمت اتاق رفتيم ، و با مسخره بازي هاي باران وارد شديم 


:خب خب ، چشم هات رو درويش کن


-باشه بابا نميخورمت که!


:از کجا معلوم؟


با اعتراض گفتم


-باران!!


:باشه بابا


پشتم رو کردم بهش ، کفشم رو درآوردم و بدون نگاه کردن بهش  رفتم سمت کمد  ، بسريع کفشم رو برداشتم و پام کردم .


بعد پوشيدن کفشم شالم رو از دراور برداشتم .


:خوشگل شدم؟


به سمتش برگشتم با ديدنش لبخند رضايت بخشي رولبم نشست.





شلوار چرم پوشيده بود با يه تاپ مشکي که روش يه کت سفيد بلند ميخورد و پوشيده ميشد ، با صندل مشکي.


-عالي


:پرتغالي


-خخخ


:من و شوهرم ست کرديم


-اصلا توجه نکردم


:خاک خواهرم خاک


يک دفعه صداي آيفون اومد


-برو در و باز کن


:چرا من تو برو باز کن


-روحرف بزرگترت حرف نزن


:باشه تنبل جان


-خودتي


همونجور که داشت از اتاق بيرون ميرفت گفت


:آرمين جونته


با اومدن اسم آرمين گر گرفتم ، واي الان ميبينمش؟


چجوري باهاش روبرو شم ؟


سوتي ندم يک وقت


:واي آرام شالم رو بده 


-کجاست ؟


:روي تخت


سريع شالش رواز روي تخت برداشتم و رفتم هال


-بيا 


:مرسي ، دروباز نکردم زير پاشون علف سبز شد


-عيب نداره


چشم غره اي رفت و گفت 


:خودت بودي همين رو ميگفتي؟


-نچ


:پس زر نزن 


-باشه


:اذيتش نکن باران


:واي درو باز نکردم و سريع به سمت آيفون ديويد 


-انگار چند کيلومتر راهه


:يک متر


-پرو


:خودتي





_از اون جا صدام رو ميشنوي؟


:مگه کَرَم 


آرسين به سمتم اومد و گفت 


:به نظرت يقه لباسش يکم باز نيست؟


-نه ، الان نگاه کن شالش قشنگ پوشونده گردنش رو


:بعد اگه شالش بيفته


-آرسين جان نگران نباش باران بيشتر از تو دقت ميکنه .


 ميدونم غيرتي شدي اما چيز مهمي نيست .


اما اگه ديدي زياد توديده بگو عوضش کنه چون هنوز خيلي از لباساش اينجان .


: اوکي


با حالت زاري گفتم


_تو هم شدي باران دوم!


:چطور!


-من از انگليسي بدم مياد !


:حالا چي گفتم مگه 


يکم به لباسش نگاه کردم اين کجاش با باران ست کرده بود؟!





شلوار چرم پوشيده بود با يه بليز مشکي روش کت چرم پوشيده بود.


اگه بليز مشکي ميپوشيد ست ميشد  يا کت سفيد .


نه نه اصلا رنگين کمونه مگه؟!


عيب نداره حالا


اصلا چرا من امروز به لباس بقيه اهميت ميدم؟


اما خدايي کيف ميده ها!


با صداي احوالپرسي به سمت در رفتم


بعد سلام و احوالپرسي با آقاي مقدم و مامان مهتاب و آرمين همگي به سمت حال رفتن 


:آرام يه شربتي چيزي بيار مادر از گرما هلاک شدن


مهتاب: نه بابا زحمت نکش آرام جان 


-چه زحمتي الان ميارم


سريع به سمت آشپزخونه رفتم ولي قبلش به نگاه به آرمين کردم ، دلم برات تنگ شده  بود نامرد .


سرم رو تکون دادم تا افکار مزاحم از سرم بره بيرون.


ليوان هاروبرداشتم و به سمت هال رفتم جوري که معلوم نشم شروع کردم به شمارش .


وقتي شمردنم تموم شد به تعداد ليوان ها رو برداشتم و شربت درست کردم ديگه مراحل شربت درست کردن رو نبايد بگم که!


خداروشکر از وقتي بابا تو شرکت باباي آرمين کار ميکنه وضعمون بهتر شده ، باراد هم با دوست هاش دارن شرکت ميزنن با پولي که  وقتي خارج بوده پس انداز کرده ، و الان به خاطر همين موضوع نيومده ، اما قول داده که بياد.





آروم آروم به سمت هال رفتم و شروع کردم به تعارف کردن شربت .


به آرمين که رسيدم ، ديدم بر نميداره!


اصلا حواسش نبود.


-آقا آرمين


از کلمه آقا خندم گرفت


يکدفعه هول بلند شد جوري که به من خورد! و سيني شربت..


صداي هين گفتن آرام ومامان و بقيه اومد


باران سريع بلند کرد وبا ديدن لباسم زد زير خنده ، آرسين هم آرمين روبلند کرد


به حالت زاري گفتم 


-کوفت بيشعور ببين لباسم چيشد!


:شرمنده آرام خانم حواسم نبود!


عصبي نگاهش کردم 


آرام هيچي نشده تا ?? بشمار و سعي کن خونسرديت رو حفظ کني 


يک ، دو ، سه ،چهار....


وقتي به ده رسيدم يه نفس عميق کشيدم و گفتم


-اشکالي نداره


:واي شرمنده آرام جون


-اشکالي نداره مهتاب جون پيش مياد


باران:برو لباست و عوض کن 


-باشه


با عصبانيت به سمت اتاقم رفتم ، درو کمد رو به شدت باز کردم ،  که يه لباس مجلسي بلند  که رنگ خاصي داشت شبيه بنفش بود وسط سينه هاش خردلي بود فکر کنم! بعد يه کت طرح ريز ترکيب بنفش و سفيد، والا من رنگ شناس خوبي نيستم فقط سفيد مشکي رو به زور ميتونم تشخيص بدم !


سريع برداشتمش و تنم کردم ، خوبه از قبلي پوشيده تر بود.





خب خب ديگه برم .


برم؟


اين ديگه چه سواليه برم ديگه!


سريع در اتاق رو باز کردم


خب خب خانواده گرام رو نگاه!


باران که داره از خنده منفجر ميشه !


آرسين سرخ شده از خنده !


آرمين چشاش به قول مامان لوچ شده!


بابا چشماش گرد شده!


مامان با بهت به افق خيره شده!


مامان مهتاب که زير شال داره به فنا ميره!


آقاي مقدمم که هي دستش رو ميکشه رو لبش!


وا اينا چشونه!


با صداي آهنگ چشم هام گردتر شد !


ج....ان اين ديگه چه آهنگيه ؟


فکر کنم زنگه!


اره زنگ موبايله! 


يه موبايل داره زنگ ميخوره !


خاک تو سر سليقه کسي که اين زنگ رو گذاشته رو گوشيش !


من يه پرندم آرزو دارم تو يارم باشي ...


البته مسخرش کرده بودن ...


ديگه ادامش و وللش 


-وا کي اين زنگ رو گذاشته رو گوشيش؟


چه سليقش بده؟


با ديدن من  نتونستن خوددار باشن و همه زدن زير خنده !


اينا چشونه؟!...





يکم ديگه به موبايل دقت کردم.


واي خدا اين موبايل که...


اصلا اين آهنگ اين شکلي نبود که !


اين هيچي کي زنگش رو عوض کرد...؟!


واي آبروم رفت


باران با ديدنم نتونست تحمل کنه و گفت


: آ...ر...ا...م خ...دا...ن...ک...ش...ت...ت!


_اين گوشي منه؟


آرمين با خنده  گفت : پ ن پ عمم


-جون عمت من آهنگ زنگم اين نبود!


:کوچه علي چپ بم بسته آرام جون من رفته  برگرد


-باران ميکشمت...


و دويدم دنبال باران ، باران هم که ديد من دنبالشم شروع کرد به دويدن 


-مگه دستم بهت نرسه!


زبونش و در آورد و گفت 


:عمرا برسه .


يکدفعه با مخ رفت تو در 


و باعث منفجر شدن همه ...!





همون لحظه باراد اومد تو...


و همانا پاش گير کرد به باران و همانا...


با مخ يکي شد تو ديوار و باز شليک همه رفت هوا...


-عزيزم حالا من و مسخره ميکردي؟


: اه اه غلط کردم ، از بچگي هر وقت بهت خنديدم يه بلايي سرم ميومد


باراد : واي تروخدا نگو ...


يه بار ميز تنيس افتاد رو پام!


-کار خودم بود..


داد زد 


:چي؟


-کار خودم بود


:پس کار تو بود آره؟!


-اوهوم


يک دفعه از جاش بلند شد و شروع کرد به دنبال کردنم


همونجور که ميدويدم گفتم


-باراد اين خونه در کل  صد و بيست متره مگه چقدر جا داره واسه دو؟


 همونجور که نفس نفس ميزد وايستاد 


: بالاخره که من حساب تو رو ميرسم





:


زبونم رو تا ته براش در آوردم و به دو ادامه دادم...


 ولي اصلا به جلوم نگاه نميکردم!


ج همش بر ميگشتم و باراد رو ميديدمکه يک دفعه...





چشمتون روز بد نبينه!


با مخ رفتم بغل يکي!...


اروم سرم روبلند کردم که چهره سرخ شده آرمين رو ديدم...


واي الهي بچم ميخنده چه ناز ميشه !


يدونه محکم کوبيدم تو سرم 


تا  اين فکر وخيال ها از سرم بره...


که دوباره شليک خنده هوا رفت


 و من از خجالت تو بغل آرمين مچاله شدم.


:عروس گلم خجالت نداره که اول اخرش عروس خودمي


دروغ نگم بهتره  ، والا من که آدمدروغ گويي نيستم...


با اين حرف مهتاب جون کارخونه قند سازي تو دلم ساختم...


سريع از بغل آرمين اومدم بيرون و سر به زير نشستم رومبل.


 و همش باراد و آرام سر به سرم ميزاشتن ..


يک دفعه با حرف آقاي مقدم همه ساکت شدن و جو شاد از بين رفت!


:خب حالا که همه اينجا جمع شديم ميخوام آرام و آرمين به هم برسن البته با اجازه ي آقا حامد، ميدونم پسرم کار بدي کرد اول به خاطر مجازات پول عمل حامد رو داد تا آرام خدمتکارش شه!


اما من تا مطلع شدم به  حامد گفتم...


:بابا...؟!


:چيه پس فکر کردي از کجا فهميدن؟


نميدونستم از موقعيتت تو بيمارستلن من سو استفاده ميکني مگر نه...


بگذريم ، حالا که اين دو تا جَوون هم و ميخوان من به سنت پيامبر آرام رو براي پسرم آرمين خواستْگاري ميکنم...


من که کلا تو هنگ بودم !


اما آرمين نيشش عين چي باز بود...





:من مخالفتي ندارم ، از اول اين بچه ها قسمت هم بودن .


مامان مهتاب: پس اگه مخالفتي ندارين جَوون ها برن حرف بزنن بعد طبق قولي که داديم ببريمشون شهربازي.


با اومدن اسم شهربازي باران جيغي کشيد که همه نگاش کردن...


مثل بچه ها گفت


:چيه خوب شهربازي دوست دارم


انقدر لحنش بامزه بود که همه به خنده افتادن...


:شما چرا هنوز نشستين بريد ديگه!


آرامجان آرمين به اتاقت راهنمايي کن البته خودش راه و بايد به تو نشون بده 


باز هم همه زدن زير خنده و صورت من سرخ شد...


آروم از روي مبل بلند شدم و به آرمين اشاره کردم ...


وقتي رسيديم در اتاق و باز کردم و اشاره کردم بياد تو...


وقتي اومد تو سريع بهش توپيدم


-نقشه تو بود نه ؟


من ميدونم باهات چيکار کنم به من ميگن آ...


با کاري که کرد چشم هام قد توپ بسکتبال شد...!


سريع دستم و گذاشتم رو لبم


چشمکي زد وگفت 


:بقيش واسه بعد ...


جيغي از حرص کشيدم و نشستم رو تخت


:باشه قهر نکن ديگه ، بيا بريم بله و بگو خودت و خلاص کن


_چرا فکر کردي من بله رو ميگم ها؟!


:خانم اين کلکت قديمي شده ...


تو خاستگاري قبلي اين کار و کردي...





به حالت قهر روم و ازش برگردوندم ، خلاصه با نازکشي هاي آقا بالاخره تصميم گرفتم بله رو بگم ....


:آرام بخواي ناز کني بگي بعدا جواب ميدم ، من ميدونم با تو...


-باشه باشه من و نزن


:من غلط بکنم


-معلومه


:مردم زن دارن ما هم زن داريم


-آرمين...!


:باشه باشه من تسليم...


دستم و گرفت و گفت


:بريم؟


-بريم


با هم از اتاق خارج شديم و به سمت هال رفتيم همه نگاه ها به دست هاي قفل شده ما افتاد ...


يکدفعه مهتاب جون گفت :مــبــارکــه


يعد شروع کرد به کل کشيدن...


بعد از تبريک و...


باران خانم گفت


: بريم شهربازي ديگه


:چه عجولي تو 


:بابا 


بابا لبخندي زد و گفت 


:خب من يه خبر براتون دارم 


-چي؟!


:بزار حرفم رو بزنم دختر


-چشم


:بي بلا ،خب همه ميدونين که قلب من مشکل داشت و آرام هم تو اين مشکل سهيم شده ...


شکر خدا ظهر بهم از بيمارستان زنگ زدن گفتن بيام بيمارستان 


وقتي رفتم گفتن يه قلب برام پيدا شده ...


وبايد از فردا برم بستريم کنن تا آزمايش ها انجام بشه و اکه قلب مناسب بود پيوند انجام بشه


انقدر خوشحال بودم که حد نداشت ، هيچ کدوممون از خوشحالي حرفي نميتونستيم بزنيم


خدايا شکرت





همونجور که به کمد نگاه ميکردم ، با خودم آهنگ ميخوندم ...!


بالاخره يه مانتو بلند راه راه مشکي سفيد با شلوار و کفش و شال مشکي پيدا کردم سريع پوشيدم (تو کانال گذاشتم)


کيفم و برداشتم و گوشيم و گذاشتم توش و از خونه زدم بيرون ...





*چهار ماه بعد *





امروز روز عروسيمه!


بالاخره بابا عمل شد و قرار عروسي وگذاشتيم ...


انقدر خوشحال بودم که حد نداشت 


با صداي مژده جون دوست مامانم سرم وبلند کردم ...


:عزيزم عين ماه شدي بلند شو شنلت و بپوش تا آقا داماد بياد 


-چشم


:بي بلا 


و بعد با خنده گفت نميخواي خودت و ببيني؟


لبخندي زدم و گفتم


- ساده آرايش کردين ديگه؟


:آره تا جايي که تونستم 


بعد هم رفت و من و تنها گذلشت تا خودم و ببينم...


همونجور که گفته بودم ساده آرايشم کرده بود 


نه گذاشتم رژ بزنه نه چيزي !


بدبخت از دستم شاکي شده بود...


چه دليلي داشت  يه عالمه کرم و ...خالي کنم رو خودم؟!


لباس عروسم دکلته سفيد بود و به جاي تاج از گل استفاده مرده بود مه خيلي خوشم اومد (تو کانال گذاشتم) 





با صدا زنم که آرمين اومده شنلم رو به کمک باران پوشيدم و به باران خيره شدم


يه لباس بلند سفيد پوشيده بود که مطمئا بودم پشتش باز بود 


از شالش موهاي بلندش زده بود بيرون...


با ايمکه شايان موهاش و بريده بود اما الان پر پشت تر و بلند تر شده بود...


و با آرايش ملايمي که کرده بود عين ماه شده بود 


با لبخند دستم و گرفت و کمکم کرد که از آريشگاه خارج بشم ...


از اونجايي که پول آرايشگاه خساب شده بود


آرمين منتظر به بي ام و سفيدش تکيه داده بود 


با ديدن من لبخندي زد و به سمتم و اومد


با لبخند بهش خيره شدم 


کت و شلوار مشکي و بلوز سفيد و....


مثل بيشتر داماد ها 


در گوشم گفت 


:خوشگل شدي 


و دسته گل رو داد دستم 


-تو هم خوشگل شدي 


لبخندي زد که چال گونش معلوم شد ،  و دل من براي چال گونش ضعف رفت.


 بالاخره بعد از عکس گرفتن تو آتليه و به تالار رفتيم 


اصلا نفهميدم مي عروسي تموم شد کي ما رو به خونمون همراهي کردن و از کي تو بغل مامان گريه ميکردم 


:اه بسه ديگه بيا بغل من 


و با دو اومد بپره بغلم که داد آرسين دراومد


همه با چشم هاي گشاد شده نگاش ميکرديم 


آرسين : خب چيزه ...


اه چطوري بگم؟


_آرسين چيشده؟





آرسين سرش رو انداخت پايين و گفت 


:من دارم بابا ميشم ...


باران مامان


تا اين و گفت مامان باران و بقل کرد و هي بوسش ميداد و قربون صدقش ميرفت...


واي يعني من دارم خاله ميشم ؟!


واي باورم نميشه سريع با لباس عروسم به سمت باران پرواز کردم و...


بماند چقدر بدبخت خجالت کشيد 


بعد از خداحافظي با بقيه به سمت خونه اي که از امشب خونه من و آرمين بود رفتيم...


آرمين در و باز کرد و اشاره کرد برم تو 


:باورم نميشه مال هم شديم!


-منم


با لبخند به سمتم اومد و بغلم کرد 


:تا آخر عمر مال هميم ...





*پنج سال بعد*





الان پنج سال از ازدواج من و آرمين ميگذره ، من بالاخره خاله شدم، خاله يه دختر کوچولو ناز و خوشگل ...


باران به ياد مامان رز اسمش رو رز گذاشت ...


اما خودم هيچ وقت بچه دار نشدم !


آرمين با اين حال من و تنها نذاشت و ذره اي از عشقش به من کم نشد  و الان يه پسر کوچولو ناز به اسم سپهر داريم يه پسر کوچلو که چشم هاي مشکي براقش دل همه ميلرزونه ، با اينکه بچه خودمون نيست و از پرورشگاه گرفتيمش، اما مثل پسر خودمونه مگه حتما بايد هم خونت باشه ؟!


از زندگيم رازيم ، و بار ها خدا رو بابت چيز هايي که به من داده و حتي نداده شکر ميکنم 





خدايا شکرت!





پايان...





کلام آخر اين رمان





از تک تک همتون ممنونم که با حضور گرمتون به من شوق تو نوشتن رمان دادين ...





از آقاي غلامي و سوگل عزيزم نهايت تشکر و دارم که اين امکان رو به من و ديگر نويسنده ها دادن که قلم خودمون رو محک بزنيم 


از دوست هاي گلم  مهشيد و نيلوفر عزيزتر از جونم خيلي ممنونم که به من هميشه قوت قلب ميدادن 


و از شما دوست هاي عزيز هم ممنونم که رمان من و رو خوندين


اين اولين رمان من بود و اشکالات زيادي مسلما داره و اميدوارم به بزرگي خودتون ببخشيد !





رمان دوم من به اسم  تاريکي سرنوشت و حتما بخونيد 





شما رو به خداي بزرگ ميسپارم 





شروع رمان : 1396/4/1


پايان رمان : 1396/5/23





يا حق





تاريکي_سرنوشت





به قلم :مليکا حميدي مقدم





عضو انجمن رمان هاي عاشقانه





بسم الله الرحمن الرحيم





چه کنم‌ از دست تقدير ؟!


چه کنم از دست اين روزگار غريب ؟!


اي يار بگو چه کنم؟!


اي دوست يارم دست در دست معشوقش قدم‌ ميزند تو بگو چه کنم؟!


اي خدا دوست هم درگير يارش است ..


حالا من ماندم و تو ...


من ماندم و بي کسي...





*





خلاصه رمان  تاريکي سرنوشت:





داستان درمورد دختري زخم ديدست دختري که تو سن کم عاشق ميشه..


تو عالم بچگي دل ميبنده به کسي که خيلي وقته دلش رو به کس ديگه اي داده!


و ميدوني سخت ترين جاش کجاست؟


اونجاش که عشقش دست تو دست دختري مياد جلو‌همه و اجازه ازدواجشون رو ميخواد ...


حالا بعد چند سال دختر قصه ما بزرگ شده ...


نه زيبايي آنچناني داره نه پولداره نه چيز ديگه


يه دختر کاملا معمولي ...


درست مثل من 


درست مثل تو


کي ميدونه پشت چهره خندون اين دختر چي ميگذره؟


کي ميدونه کسي که همه دلقک‌ خانواده صداش ميزنن چه غمي تو دلش داره ؟..


دختر قصه ما پرستاري خونده و پرستار يه نفر ميشه ...


آيا کسي ميتونه دل دختر داستان ما رو بدست بياره؟!





پايان خوش





ژانر: طنز_غمگين_عاشقانه
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